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مى دانيد، دنيا دو وجه دارد،
دست آوردن چيزى و ديگرى
دادن چيزى ديگر و همه اينها
در خرداد امسال به خوبى ديد
خوب به مناسبت هاى تقويم
نگاه كنيد، ابتداى خرداد امسال
حضرت زينب و روز پرستار شر
چند قدم آن طرف تر سوم خرد
و آزادى خرمشهر، شهر عزيز ق
ايرانى ها در دوره اشغال، كمى

هم روز قانون و تأسيس مجلس
ى ى

اسلامى در هفتم خرداد است.
اين يك طرف سكه خرداد ا
به دست آوردنى هايش بود، اما
روى ديگرى هم دارد كه بسيار
روى اول است، مى خواهيد از ر
(ره) در 14 خرداد شروع كنيم
بهمن 57 به دست آورديمش

حتى پيش تر 15 خرداد 1342
و اين بار در سال 68 تنهايمان گذاشت آن هم در 

نيمه  خردادى كه سال ها انتظارش را مى كشيد.
28 خرداد شهادت بانوى آب و آينه است، بانوى

مهربانى و همه چيز، بانوى نجابت و صبر، بانوى
همه و همه چيز، انگار دنيا در اين روز مى خواهد
به پايان برسد، ولى بى او دنيا همچنان كجدار و
مريز ادامه دارد تا آمدن فرزند بانوى آب و آينه.

خرداد اما با شهادت آقا مصطفى پايان مى يابد،
مصطفى چمران سمبل يك ايرانى دين باور و

وطن دوست. 
علاوه بر آنچه گفتيم خرداد فصل برداشت

محصول است، آن هم محصولى كه هيچ وقت تمام
نمى شود. حالا به جايى رسيده ايم كه بايد برداشت
كنيم. دلم نمى خواهد نصيحت كنم و بگويم درس

بخوانيد، علم خوب است و...
براى همين مثل شما و با شما در بحبوحه ى 

شب امتحان رجوع مى كنيم به نهج البلاغه و 
توصيه ى مولايمان امام على (ع) حالا شما چقدر 

مى توانيد از اين زلال زمزم بنوشيد با خودتان 
است؟

«اى كميل: دانش بهتر از مال است، زيرا علم،
نگهبان تو است، و مال را تو بايد نگهبان باشى، 
مال با بخشش كاستى پذيرد اما علم با بخشش

فزونى گيرد و مقام و شخصيتى كه با مال به دست 
آمده با نابودى مال، نابود مى شود.

اى كميل! شناخت علم راستين، آيينى است 
كه به آن پاداش داده مى شود و انسان در دوران

زندگى با آن خدا را اطاعت مى كند، و پس از 
مرگ، نام نيكو به يادگار مى گذارد.

دانش فرمانروا، و مال فرمانبر است.»
سردبير    

دو روى سكه
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خدايا تو را شكر مى كنم كه اشك را آفريدى، كه 
عصاره حيات انسان است، آن گاه كه در آتش عشق 
شوق  در  يا  مى گدازم،  درد  شدت  در  يا  مى سوزم 
زيبايى و ذوق عرفانى آب مى شوم، و سراپاى وجودم 
سوز  مى شود،  عشق  مى شود،  لطف  مى شود،  روح 
مى شود، و عصاره ى وجودم به صورت اشك مى شود 

و به عنوان زيباترين محصول ح
عشق و ذوق دارد و وجهى ديگر

دامان فرو مى چكد. 
سند من  از  بزرگ  خداى  اگر 
ارائه خواهم داد و اگر محصول عم

را تقديم خواهم كرد. 
خدايا

تو را شكر مى كنم كه به من د
درک درد عطا فرمودى، تو را شك
قلب و  سوزاندى  غم  آتش  با  را 
هميشه داغدار كردى، دلم را سو

فقط جايگاه تو باشد.
خدايا

س مرا  كه  مى كنم  شكر  را  تو 
كردى، و به من قدرت تحمل د
درد و فشار را كه در تصورم نمى
روحم حمل كنم، از مجالس جش
و به مراكز خطر و بلا و درد و رنج

خدايا
مى س شخصى  درد  و  غم  در 
ديدگ زجر  غم هاى  و  دردها  در 
كه كردى  غرقم  دلشكستگان 
شخصى را فراموش كردم. تو مر

تاريخ مظلومان  و  محرومان  همه 
اين راه تو على(ع) را به من شن
حسين(ع) آشنا كردى، تو درده
تا با  مرا  تو  گذاشتى،  دلم  بر  را 
و من خود را در تاريخ فراموش

ابديت يكى شدم، و از اين نعمت
شكر مى كنم. 

خدايا
آنچه مى گويم از قلبم مى جوش

لبريز مى شود. 
خدايا

شه راه  كه  مى كنم  شكر  را  تو 
افتخ پر  دريچه اى  گشودى،  من 
دنياى خاكى به سوى آسمان با
د را  حياتم  اميد  لذت بخش ترين 
گذاشتى، و با اميد استخلاص، ت
دردها و غم ها و شكنجه ها را ميس
                                  شهيد

عصاره وجود
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ف فعل 
توانستن

مبهانه خبری: مخترعان كشورمان با كسب 59 مدال، در 
جمين دوره نمايشگاه اختراعات و اكتشافات سال 2007 ژنو (سوئيس) 

، پرافتخارترين تيم جهان معرفي شدند. 
به گزارش خبرگزاری فارس از دبيرخانه نمايشگاه اخترعات و ابتكارات ژنو، در 
اين مسابقات كه از 28 فروردين ماه در ژنو سوئيس برگزار شد و ارديبهشت 86 

خاتمه يافت، جوانان ايراني بيشترين مدال ها را به دست آوردند. 
هيئت داوری اين مسابقات متشكل از 70 كشور بودند و تيم ايران را به عنوان 

برترين تيم شركت كننده در نمايشگاه اختراعات و اكتشافات ژنو انتخاب كرد. 
***

مي گويند انسان تا به چيزی نياز نداشته باشد، به فكر برآورده كردن آن نياز 
هم نمي افتد. اگر ابزار و امكانات كمي هم در اختيار داشته باشد، باز هم تلاش 
مي كند تا راهي پيدا كند و به خواسته اش برسد. و ما سال هاست كه درباره نبود 
امكانات و بودجه تحقيق و پژوهش شنيده ايم و بارها گله و شكايت های بسيار 
و البته مستدل و منطقي جوانان درباره نبود پشتوانه های دولتي اعم از مالي 
و معنوی دل مان را سوزانده است. ولي با همه اين شنيده ها و ديده ها، هر بار 
هنرنمايي جوانان دررشته های مختلف علمي و هنری در سطح جهاني، واژه های 

كمبود امكانات، نداشتن انگيزه، و نتوانستن را بي رنگ كرده است. 
در حالي كه ايرانيان، دومين جامعه مهاجران نخبه كشور آمريكا را بعد از 
كشور چين دارند، مي توان بدون حدس و گمان و بر اساس آماری كه خود 
غربي ها داده اند، از حضور نخبگان ايراني در جايگاه های مختلف علمي به خود 
باليد. شايد حق دارند بعضي ها كه مي گويند چه فايده ، «آب در كوزه و ما 
شركت  تيم  برترين  عنوان  به  ايران  كه  خبر  اين  ولي  مي گرديم.»  تشنه لبان 
كننده در سى وپنجمين دوره ى نمايشگاه اختراعات و اكتشافات سال 2007 
ژنو شناخته شده، به ما اين دلگرمي را مي  دهد كه هنوز در مملكت مان جواناني 
داريم كه با هر چه كه در اختيار دارند، فكرمي كنند، طرح مي زنند و به اجرا در 
مي آورند. و اين، وظيفه مسئولان را سخت تر مي كند كه از اين پتانسيل بالا و 

هوش و توانايي جوانان مان چگونه مي خواهند بهره ببرند. 

بدحجابي
ككو تير هاييكه از آنِ  ما نيستند

نامناسب،  پوشش های  با  مقابله  هوا،  و  آب  شدن  معتدل  با  خبری:  بهانه 
دوباره شروع شده است. از ابتدای ماه دوم سال جديد، مقابله با پوشش های 
نامناسب خانم ها آغاز شده  است. البته اين بار، آقايان هم در سيبل اين مقابله 

خواهند بود. 
***

الان روز دوم ماه دوم سال 86 است. باز هم همان آش و كاسه های هميشگي. 
نيروی انتظامي و ضابطان قضايي و آنها كه اجازه اين كار را دارند، شروع كرده اند 
به مقابله با بدحجابي ها. رسانه ها هم كه طبق معمول، له و عليه چنين كاری، 
قلم فرسايي و صدافرسايي و دوربين فرسايي مي كنند. حالا كه شما داريد اين 
يادداشت را مي خوانيد،  احتمالاًً تكليف خيلي از اين چيزها روشن شده است يا 
ين ري ي يي ر وربين و يي ر و يي ر وم

در حال روشن شدن است.
حرف زدن درباره مسئله ای كه قدرت رسمي حاكم به شدت از آن پشتيباني 
مي كند و بخش عمده ای از افكار عمومي هم طالب آن هستند، نمي تواند كار 
راحتي باشد. اگر له بنويسيد،  كه كار مهمي نكرده ايد. اگر هم عليه بنويسيد، 
كه كلاه تان پسِ  معركه است. اين جا، بايد دست به بندبازی ای زد كه كار هر 

كسي نيست.
حجاب، از بحث های سفت و سخت ديني ما مسلمانان است. آيه و حديث 
هم برايش آمده است. يك جامعه ديني هم، طبيعي است كه بايد به اين مسئله 
پي گير  هم،  ديني  حاكميت  كه  است  اين  آن،  از  طبيعي تر  و  بگذارد.  احترام 
چنين كاری باشد. همه چيز طبيعي است، اما پس چرا اين همه اتفاقات غير 

طبيعي مي افتد؟
مي توان جواب های مختلفي به اين سئوال داد. مي توان ساعت ها حرف زد 
و كاغذها را سياه كرد. دراين يادداشت كوتاه، قرار هم نيست كه جوابش را 

مشخص كنيم.
در جامعه امروز ما متوليان امور فرهنگى و ظايف دشوارى بر عهده دارند. 
چرا كه بسيارى از مشكلات جامعه ريشه در فقر فرهنگى دارد. اگر در ابتداى 
امر متوليان امور فرهنگى كار خود را به نحو احسن و بر اساس موازين اسلامى 
انجام مى دادند. امروز نيازى نبود كه در هر خيابان و ميدان با مردم برخورد 
شود. ولو اينكه اين برخورد خيلى هم محترمانه باشد. گرچه تذكر دادن و امر 
به معروف فى نفسه كار شايسته اى است. و حتى در بسيارى از موارد وظيفه 
هر مسلمان تلقى مى شود. آيا بستر فرهنگى لازم را براى نوع پوشش جوانمان 

فراهم كرده ايم. آيا خوراک فكرى او را از اين لحاظ فراهم كرده ايم؟
كما اينكه مقام معظم رهبرى نيز بارها به اين مطلب اشاره داشته اند كه 
اكثريت مردم انگيزه گناه ندارند ولى وقتى زمينه آماده است وارد مى شوند، 
وقتى زمينه مرتفع مى شود دنبال نمى كنند. بايد مسئولان در رابطه با حذف 

زمينه ها و ترويج مستمر فرهنگى كار كنند.

س:
عك

دى
سعي

ى 
هد

: م
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الاحسان بالاتمام
بهانه خبری: رييس مركز خدمات الكترونيك 129 قوه قضاييه،  خ
اي داد.  ايميل  و  فكس  وسيله  به  قضايي  ابلاغ های  ارسال  از  خوش 
فرستاد هستند،  شكايت  پرونده های  درگير  كه  كساني  به  ابلاغ ها، 
خواهد شد. اگر اين طرح تصويب شود و اجرا، 30 درصد از زمان طول

كشيدن دادرسي ها، كم خواهد شد. 
***

شنيد جاها  خيلي   شايد  را،  امری  جمله  اين  كن».  شكايت  «برو 
باشيم. جاهايي كه حقي از ما ضايع شده و وقتي بابت اين ضايع شد

غيردولتي  و  دولتي  مي دهد.  تحويل مان  را  جمله  اين  مي كنيم،  اعتراضي 
هم ندارد. همه جا مي تواند اتفاق بيفتد. ما مي دانيم كه حق مان دارد خورده 
مي شود، حتي خود آنهايي هم كه دارند اين كار را با ما مي كنند، مي دانند 
اين را. اما اين دانستن، كمتر به مرحله عكس العمل مناسبش مي رسد. حالا يا 
اطلاعات قضايي و چيزهايي كه از حق و حقوق خودمان مي دانيم كم است، يا 
اين كه... يا اين كه راه شكايت و گله و ارجاع به قانون آنقدر سنگلاخي است كه 

عطايش را به لقايش مي بخشيم.
غير  تا  گرفته  مسئول  از  مي دانيم.  همه  مان  را،  راه  اين  بودن  سنگلاخي 
مسئول. اما معمولاً  كمتر اتفاق مي افتد كه برايش كاری كنند يا كاری كنيم. 

وقتي رييس خدمات الكترونيك 129 قوه قضاييه چنين خبری مي دهد، 
يعني كه نشسته اند و اين روند را بررسي كرده اند و اشكالاتش را درآ ورده اند. 
اين خبر، يعني يك گام به جلو. خوب كه جا بيفتد، مي توانيم اميدوار باشيم كه 
جمع و جور كردن شكايت ها و حواشي اش، 30 درصد زمان كمتر از زمان حال 
از ما ببرد. و چند تا كار ديگر كه مثل اين اتفاق بيفتد، يعني كه مردم، مي توانند 
بعد از هر ضايع شدن حقي، راه بيفتند و شكايت كنند و سريع جواب بگيرند. و 
اين،  يعني كساني كه حقي ضايع مي كنند، بايد نگران تر از زمان حال باشند و 
همه اين ها را كه كنار هم جمع كنيد، به اين نتيجه مي رسيد كه ميزان جرم و 

جنايت و حق خوری ها، كمتر و كمتر خواهد شد.
البته، اين وسط اهالي جرم و جنايت و ضايع كردن حق هم، بيكار نخواهند 
نشست. آنها هم با زمانه جلوتر خواهند رفت و تازه، مسئله ای به نام «جرم و 
جنايت و ضايع كردن حق الكترونيكي» راه خواهد افتاد. چه بهتر كه حالا، 
دارند  كه  آنها  الاتمام».  به  قديمي ها،  «الاحسان  قول  به  كنند.  فكری  برايش 
خراب كاری های  برای  را  خودشان  هم  الان  همين  از  مي كنند،  لطفي  چنين 
الكترونيكي آماده و واكسينه كنند. نگذارند برای وقتي كه شيوع پيدا كرد و 

زياد شد و ...    
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ــايت World Values Survey مى زنم. ــى در س ــار جالبى بود. چرخ yآث
ــم ببينم مردم دنيا به چه ارزش هايى پايبندند و چقدر موضوع جالبى مى خواه
ــد، ميزان علاقه ــر دنيا تهيه مى كن ــت. در آمارهايى كه اين نهاد در سراس اس
ايرانى ها به سرزمين و وطن خود بالاى نود درصد است. پس از ايران كشور مصر

با هشتاد در صد قرار دارد و كشورهاى بعدى به ترتيب. 
ــت كه اروپايى ها و امريكايى ها فقط سى درصد به كشور موضوع مهم اين اس
ــانى كه گمان ــاس غرور مى كنند. اين آمار براى كس ــود علاقه دارند و احس خ
ــول دارند» حامل ــان را قب ــا و آمريكايى ها «خيلى خودش ــد اروپايى ه مى كنن
ــد، «ايرانى ها ــت و جالب تر براى آنهايى كه گمان مى كنن ــاى جالبى اس پيام ه
خودشان را قبول ندارند!» پس علت اين همه شكايت و گلايه چيست؟ اين آمار
نشان مى دهد كه دست كم نود درصد مردم ما قبول دارند كه بايد اينجا زندگى
ــس چرا هر وقت پاى صحبت افراد ــد و از دنيا رفت. پ كرد، كار كرد، بزرگ ش
ــراپا گلايه و شكايت و دلخورى ــينى، س مختلف، به خصوص جوان ترها مى نش
هستند؟ آيا دشمن، هميشه بايد ما را زودتر از خودمان بشناسد؟ سياستمداران
ــت به اين نتيجه رسيده اند كه ما هر قدر هم نق اروپايى و آمريكايى مدت هاس
بزنيم، هر قدر هم از يكديگر گلايه و شكايت داشته باشيم، وقتى نوبت به دفاع
ــد، همه اختلافات را كنار مى گذاريم و به ــانه و اعتقادمان مى رس از خانه و كاش
ــد در مى  آئيم؟ همچنين در مواردى كه فجايعى چون زلزله و صورت تنى واح
سيل، عده اى از هموطنان ما را دچار مصيبت مى سازد، ما سر از پا نشناخته به
يارى يكديگر مى شتابيم؟ پس چه بلايى سرمان مى آيد كه نسبت به مشكلات
ــف، از اين كه نفر ــويم يا گاهى با كمال تأس ــائل يكديگر بى توجه مى ش و مس

ى ن ى چ پس م ى

ــكندرى مى خورد مى افتد، لذّت مى بريم و قند توى دلمان آب ــتى س بغل دس
ر ن ز ل ى م و ى و ى ر ل ىو

ــه اتفاقى مى افتد كه مى كنند؟ به يكباره چ
ــته، تبدي ملّت متحد و يگانه و از خود گذش

ى ى چ ر ب ي ب ىى

ه ــااالله پشت سر ــود كه الى ماش آحادى مى ش
ــم و از موفقيت يكديگر، دق مى كني مى گويي
ــته از اجزا تشكيل م نه اين كه يك كل پيوس
چگونه است كه ما در كليّتمان شجاع و ايثارگ

هستيم، ولى وقتى به اجزاء خود تقسيم مىش
ــخ بس ــر مى زند؟ پاس اعمال و حركات از ما س
است. ما در كليّتمان، در بسيارى از عرصه ها م
موفقيت رمز شادمانى و احساس غرور است،
فردى، متأسفانه از انجام ساده ترين امور روزم

س ى

جوان ترها را مى گويم. مى بينى آدمى است با
ــالم و غالباً هوش سرشار، اما لباسش را باي س
ب ى ى ىبي ويم ى ر ر ن جو

بشويد، پول تحصيل و لباس و باقى مخارجش
بدهد، رختخوابش را خواهرش جمع كند و كو
در جامعه كوچك خانواده ندارد و در اتاقش،
ــوراب و بلوزش را بايد برا ــوند و ج گم مى ش
بدهند و تازه وقتى نوبت به اظهار نظر درباره
مى رسد، فريادش به هوا بلند مى شود كه «ما
ر رب ر ر ه ب وب ى و ز و ب

ــك ــت كم پنج حسّ واضح و مبرهن و آش دس
استفاده را مى بريم و يا بلا استفاده مى كنيم.
هر كسى جز خود، شنيدن هر نغمه و صدايى

بياو بايمان
پروين قائمى 
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تقويت مى كنند، در نظام آموزشى ما به به شدّت خالى 
E، بايد بتوانند  = mc2 ست. افراد قبل از آن كه بدانند
ببينند، بشنوند، بو كنند، بچشند و لمس كنند. كداميك 
ــطح ابتدايى و چه در  ــى ما، چه در س برنامه هاى آموزش
ــطه و عالى، به اين چيزها فكر كرده و در جهت  ره متوس
ت آنها برنامه ريزى كرده اند؟ حواس ما يا به كلى تعطيل 
ــده اند و در نتيجه  ند و يا فاجعه بارتر اينكه بد تربيت ش
 ايفاى نقش حقيقى خود كه به زندگى معنا مى بخشد، 
د. گوش ما حرف هاى عادى را هم نصفه نيمه مى شنود، 
حال نغمه هاى دل انگيزى كه نياز به دقّت و صبر دارند. 

و ى م ر ر وش

ــه مى توان از  ــاده ترين تصاوير عاجزند، چگون ز ديدن س
ى توقع داشت كه افق هاى دور را ببيند و سايه روشن هاى 
ــخيص دهد. از گوشى كه با نغمات طبيعت  يده ها را تش
  لطيفش را صداهاى كر كننده شهرهاى بزرگ، تخريب 
ن انتظار داشت كه با طبيعت، الفتى داشته باشد و آن را 
ى ناشى از بى مهارتى است. آن كسى كه كارش را درست 
ى تواند باشد و دائماً كسى كه از درون «وجودش»  به او 

ر رشر ى ن ى ر ه بى ز ى ىى

ند و كجا  برود. 
ه انقلاب، ملتّى هستيم قوى، با اراده و مؤمن و اين همه 

برو روو

ــرى بدهيم و دستى از  ــيم، تسّ  جامعه كه خودمان باش
ــامان برسانيم و  همه كارى را روى زمين مانده اند، به س

 خود آغاز كنيم.    
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م  مى شود. كار دشوارى است و وقت آنوقت كار پزشك متخصص قلب شروع
ى مقدم با توكل به خدا و با تكيه برزيادى مى طلبد، اما خانم دكتر زينب اميرى
ــت. امادانش و مهارت خود اين كار را با ظرافت انج ــختى اس جام مى دهد. كار س
ــخت تر و به مراتب ب خطرناک ترى را تجربه كرده است.براى او كه عرصه هاى س
زها برايمان بگويد.كار آسانى است. از او مى خواهيم از آن روز
ــكدكتر مى گويد: روزهاى پايانى پيروزى ا نقلاب بود و من دوره طرح پزش
 مى كردم. بيمارستان جورجانى يكىعمومى را در بيمارستان جورجانى سپرى

گفت وگو با دكتر زينب اميرى مقدم فوق تخصص قلب و 

د از 
كى

مركز فعاليت نيروهاى انقلابى به حساب مى آمد. 
ت الاسلام غفارى مسئوليت ساماندهى گروه هاى مبارز
ــت يادم نمى آيد، چه روزى بود. همهمه اى شت. درس
ــود از حدقه در بيايند. ــمهايم نزديك ب ن آمدم چش
ــد، تانك به ــتان زير چرخ هاى تانك له مى ش بيمارس
 داد. نگرانى وجودم را فرا گرفت به مجروحانى كه در
س بسترى بودند فكر مى كردم. انگار ديگر چشم هايم
م جارى شد نيروهاى مبارز سرنشين تانك را از پاى
ــت داشتم فردى را كه مى خواست مجروحان  دوس
م به طرف تانك دويدم. مردى درشت هيكل با قدى

.
رتب از حياط بيمارستان شنيده مى شد و مجروحان
ــر هم به اورژانس منتقل مى شدند. بيمارستان با  س
ــتيم. همه در تكاپو بودند بزرگ و  مردم كمك خواس
ــاعتى نگذشته بود در بيمارستان كوهى از يخ كه در
ــده بود جمع شد. باورمان چك پاستوريزه گذاشته ش

 از نياز بيمارستان شير آورده بودند. 
 همه حال و هواى خاص داشتند انقلابى و پرشور. 
ينكه پسرى سيزده ساله داشتم تصميم گرفتم ادامه
صصى اطفال پذيرفته شدم. هنوز فارغ التحصيل نشده
ــجدالنبى ـد. آن زمان در درمانگاهى كه زير نظر مس
 عنوان رزيدنت مشغول به كار بودم. يك ماه از جنگ
كى از مسئولان مسجد، حاج آقا شريفى و فردى كه
ئوليت درمانگاه و داروخانه درمانگاه با او بود؛ تصميم

ك به هم وطنانمان به شهرهاى مرزى سفر كنيم.
ــت مرا ــتم. هيچ كس و هيچ چيز نمى توانس رار نداش
ــق به خدا جاى همه صرف كند تا به جبهه نروم. عش
ــايلم را برداشتم و به همراه ــق ها را پر كرده بود وس ش
ــا اينكه خودم جزو ــدم. ب ــتانم به جنوب اعزام ش وس
مبارزان انقلابى بودم اما از جنگ هيچ ذهنيتى نداشتم
ــت و نيروهاى عراقى تا آبادان در حلقه محاصره قرار داش

ذوالفقارى پيش آمده بودند. 
ــتقر بودند با ورود من به آبادان مخالفت كردند نيروهاى نظامى كه آنجا مس
از من اصرار و از آنها مخالفت. آنقدر اصرار كردم و در مورد كارم توضيح دادم تا

راضى شدند و من و همراهانم را از راه دريا به آبادان رساندند. 
سكوت غم انگيزى شهر آبادان را فرا گرفته بود نخل هاى سوخته، قصه عشق
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ــش و خون را روايت مى كردند. چيزى به غروب نمانده بود به  و آت
بيمارستان طالقانى رسيديم و همان جا مستقر شديم.

شب ها در بيمارستان فعاليت مى كرديم و روزها به روستاهاى
ــداوا كنيم. همه چيز ــادان مى رفتيم تا مجروحان را م اطراف آب
بوى جنگ مى داد. صداهاى مهيب، گريه كودكان خسرو آبادى،
ــه چيز به هر جا كه نگاه ــمان زنان چوب دره اى، همه و هم چش

مى كردى....
ــتگان زمينى ــتم زندگى بين فرش ــور و حال و خاصى داش ش
ــم. جوانانى كه ــود. لذتى كه نمى توانم وصفش كن لذت بخش ب
ــق بودند و بدون ترس و واهمه اى مخلصانه از وطنشان دفاع عاش

مى كردند. 
ولى چاره اى نبود به تهران برگشتم همه اش دنبال فرصتى بودم 
ــه بروم. تازه دورۀ تخصصى قلب را گذارنده بودم. كه دوباره به جبه
فكر مى كنم اوايل سال 61 بود. وارد انديمشك شدم و در بيمارستان
شهيد كلانترى اين شهر فعاليتم را آغاز كردم همه با هر مسلكى بسيج

شده بودند كه با جان و مالشان از كشورشان دفاع كنند، مردان در خط
مقدم جنگ و زنان در پشت جبهه. هيچ كس سر از پا نمى شناخت.

ــ ــت، همه من ها، ما بودند. هر كس آنجا منيت ها رنگ و بويى نداش
ــت تلاش مى كرد. ــك گرفته تا كارگرى كه هيچ مهارتى نداش از پزش
ــافت راه مانعشان بود و نه خستگى. زنان مسافت هاى طولانى را ط مس
ــرى مى آمدند ت ــهيد كلانت ــتان ش مى كردند و براى كمك به بيمارس

زمين نماند.
دومين بار بود كه به بيمارستان شهيد كلانترى آمده بودم. در يكى از بخش ها 
در حال مداواى مجروح بودم كه پزشك اورژانس به سراغم آمد و از من خواست 

رزمنده اى را كه در بخش اورژانس بسترى است ويزيت كنم.
ــما را مى شناسد.» همراه پزشك وارد اطاق اورژانس  تعجب كردم. گفت: «ش
ــين پسر 15 ساله ام بود. تعجب كردم:  ــدم. فكر مى كردم خواب مى بينم حس ش
ــين به من لبخند زد فهميدم بدون اجازه پدر به  «اينجا چه كار مى كنى.» حس
جبهه آمده. پدر حسين با جبهه رفتن من مخالف نبود. ولى به حسين مى گفت: 

«كم سن و سال هستى و بايد درس بخوانى» 
ــين من بودند. حسين را مداوا كردم همانطور كه  همه رزمنده هاى آنجا حس

بقيه را مداوا مى كردم. براى من هيچ فرقى نداشت. 
 سرفه، سرفه

ــمانش حلقه مى زند، انگار مى خواهد قصه مردان غريب تر را  ــك در چش اش
بگويد. حكايت سرفه و تاول، حباب هاى سياهِ زخم، لب هاى كبود و نفس هاى به 

شماره افتاده دلش را مى لرزاند. 
طبقه سوم بيمارستان گلستان اهواز را به جانبازان شيميايى اختصاص داده 
ــرفه مداوم شنيده مى شد. مى خنديدند، سرفه  بودند. بدن ها پر از تاول بود و س
مى كردند، پلك مى زدند سرفه مى كردند، راه مى رفتند سرفه مى كردند. فقط سرفه، 
سرفه، سرفه و سرفه. در حال مداواى جانباز شيميايى بد حال بودم كه بيمارستان 
هدف بمباران هواپيمايى عراقى قرار گرفت. هر كسى به يك طرف مى دويد به 
ــتارها مجروحانى كه سر پا بودند را به مكان امنى كه فقط يك زير  كمك پرس
پل بود منتقل كرديم. فقط يك بيمار ماند. همان جانباز بدحالى كه بيهوش بود. 
بعد از بمباران سراسيمه به اطاقش رفتم. روى تخت ها پر از شيشه و خاک بود. با 

ــى ن نگرا
را  ــودم  خ

ــرش  س بالاى  به 
رساندم. شيشه پنجره اى 

كه او كنارش بسترى بود شكسته 
بود اما روى تخت اثرى از شيشه نبود. 

ــهيد بقايى كه به ــتان ش ــئوليت بخش ICU بيمارس Uبعد از اين تجربه مس
جانبازان شيميايى اعصاب و روان اختصاص داشت را به عهده من گذاشتند.

ــودم مجروحان را درمان كنم و هم ــبانه روز تلاش مى كردم. هم موظف ب ش
درباره اثرات و علايم اين گاز مخرب بر روى روان و اعصاب تحقيق كنم.

ــبانه روزى من و دوستانم هيچ وقت فراموش نمى كنم بالاخره زحمت هاى ش
ــته از جانبازان داروهاى ــيديم كه براى اين دس نتيجه داد و به اين قطعيت رس
اعصاب و روان تجويز نكنيم البته بعد از جنگ تصميم داشتم نتيجه تحقيقم را
به صورت يك مقاله ارائه دهم كه با اين قضيه مخالفت كردند و گفتند اين جزو

رموز ارتش است و قابل ارائه عمومى نيست. 
ايلام رفتم، حلبچه رفتم، اطاقم بمباران شد ولى شهيد نشدم نمى دانم دليلش
چه بود شايد سعادت نداشتم، شايد هم وظيفه ديگرى داشتم. جنگ تمام شد،
سفره ها پهن شد و من با كوله بارى از تجربه برگشتم و بعد از تولد دخترم دوباره

تدريس و كار را شروع كردم.
ــق به ــدم، روحم متعالى و عش ــاس غبن نمى كنم. با جنگ متحول ش احس

بچه هاى مخلص جنگ تا ابد در دلم ماندگار شد. 

احساس غبن نمى كنم. با جنگ متحول
شدم، روحم متعالى و عشق به بچه هاى
مخلص جنگ تا ابد در دلم ماندگار شد.
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با روپوش هاى سبزى كه به تن دارند و ورجه و ورجه اى كه مى كنند آدم فكر
مى كند چمن هاى كنار پياده رو ولو شده اند كف پياده رو. ساعت 1/5 بعدازظهر
است، ولى اين دانش آموزان با اين همه انرژى اوايل صبح را به يادمان مى آورد. 
دسته هايشان حداقل 3 نفرى است. بعضى ها هم كه 8 ـ 7 نفرى هستند

صداى صحبت كردنشان تا چند متر آن طرف تر مى رود. 
هنوز چند مترى تا ايستگاه اتوبوس فاصله دارند. در صحبت هايشان ردى از
امتحان و درس نيست. آنچه كه مى شنويم يا درباره معلم ها است يا خودشان!
مشغول اتوبوس  ايستگاه  داخل  نكنيم،  معبر  سد  پيش  از  بيش  اينكه  براى 

گفت وگو مى شويم. 
همگى به جز ستاره  سال آخر دبيرستان هستند. مهتاب در اين باره كه خرداد
ماه خوبى براى امتحانات است يا خير نظر خاصى ندارد، چون از نظر او از همان
موقع كه «بابا، آب داد» را ياد گرفته، تقريباً در همين ماه امتحان داده و طعم
ن ز و ر ز چون ر ى ر ير ي ى بر وبى

اولين تعطيلات تابستانى را چشيده است. ولى زينب مى گويد: «اكثر كتاب ها و
مطالب قبل از عيد تمام مى شود. به نظر من يك ماه براى مرور آنها كافى است.

به نظر من از نيمه ارديبهشت امتحان ها را شروع كنند بهتر است».
اما دربارۀ اضطراب شب امتحان كه صحبت مى شود همگى به ستاره نگاه
مى كنند. گويا ستاره شب قبل براى سومين بار در ماه گذشته به درمانگاه رفته
و مجبور بوده ساعاتى را زير سرم بگذراند چون به شدت از امتحان مى ترسد.
به قول خودش نه اينكه درسش خوب نباشد، از اين مى ترسد كه همه آنچه كه

خوانده يكباره سر جلسه از ذهنش برود.
بيفتد، مى خواهد  كه  اتفاقى  «هر  مى گويد:  كه  است  مهتاب  او  عكس  بر 
مى افتد. من گاهى شب امتحان نمى توانم  كتابم را يك بار كامل بخوانم، ولى
خيالم راحت است كه لااقل آنچه كه خواندم، خوب خوانده ام. نمره هايم بدک
نيست. از 13 دارم تا هفده. اصلاً هم اضطراب ندارم. امتحان كه ترس ندارد.» 

ب يم ر م و وب م و چ ل ر م چي

مستانه كه تا حالا ساكت بود و گاهى با تكان دادن سر، حرف هاى دوستانش
را تأييد مى كرد در ادامه ى صحبت هاى مهتاب مى گويد: «البته داشتن اضطراب
ش ن ن ى

ت». به نظر مستانه آنها بارها روش هاى درس خواندن 
مان خود شنيده اند ولى هيچ كدام به طور كامل آنها را 
ده دارد كه امتحان دادن مثل مسابقه دادن است. مثل 
شنا كردن اگر خيلى بى خيال باشى به مقصد نمى رسى، اگر هم خيلى بترسى از 
نفس مى افتى و غرق مى شوى. اتوبوس مى رسد و بچه ها همچنان كه باز هم با 
صداى بلند صحبت مى كنند و مى خندند با تكان دادن دست از ما خداحافظى 

مى كنند.
تكان  را  سرش  نيامده  نظرش  مورد  اتوبوس  هنوز  انگار  كه  ميانسالى  مرد 
مى دهد و مى خندد. شايد ياد شيطنت هاى دورۀ جوانى اش افتاده يا شايد به 

شوخى هاى بچه ها و جديت زندگى مى خندد. 
ياد  مى آيد.  در  آب  از  درست  اولمان  حدس  است.  كارمند  آقايى  على  رضا 
شب هاى امتحان خودش افتاده است كه چطور به قصد درس خواندن بيرون 
مى رفته و و سر از زمين خاكى فوتبال محلة بالا در مى آورده. آخر سر هم مجبور 
شده است كه هر كلاس را دو سال بخواند! او مى  گويد زمانه خيلى فرق كرده 
است. الان هم و غم يك خانواده درس خواندن بچه شان است. آن موقع هم 
بود، ولى اينقدر مهم نبود. ما هم كار مى كرديم، هم درس مى خوانديم. در طول 
دوران تحصيل هم اصلاً نفهميدم معنى اضطراب چيه، به جز يك بار آنهم وقتى 
ول ر يم و ى رس م يم ر ى ر م بو هم ر ي ى و بوبو

مى خواستم براى آخرين بار نتيجة امتحانم را بگيرم».
على آقايى كه بالاخره بعد از سربازى موفق شد ديپلم بگيرد و كارمند يك 
اداره شود از اين كه مثل برادرش درس نخواند پشيمان است، چون به اندازۀ 

كافى استعداد و هوش داشته ولى...!
اما فرزانة فخاريان دبير دانش آموزان ناشنوا، تنها استعداد و هوش را براى 
پشت سر گذاشتن دوره تحصيل كافى نمى داند. به نظر او علاقه و پشتكار حرف 
اول را مى زند. فخاريان معتقد است كه گذشته از دانش آموزانى كه ذهنشان زود 
خسته مى شود و توانايى يادگيرى بالايى ندارند، بعضى بچه ها نسبت به درس و 
مطالعه بى تفاوت و بى علاقه هستند. اينگونه دانش آموزان خيلى كم اضطراب را 
تجربه مى كنند. اگر اضطرابى هم داشته باشند مربوط به مسايل بعد از امتحان 
است مثل باز خواست والدين و اجبار در خواندن مجدد كتاب ها. به نظر ايشان 
كه خود دانش آموختة روانشناسى است، اكثر دانش آموزان كه به اصطلاح درس 
خوان هستند دچار اضطراب مى شوند كه متأسفانه عملكردشان موقع امتحان 
س ح ن ش ى ش

پايين مى آيد و نمراتى در حد انتظار نمى گيرند. در واقع اضطرابشان باعث پايين 
آمدن نمراتشان مى شود. 

***
دانشجويان  و  دانش آموزان  گريبان گير  امتحان  شب  در  تنها  نه  اضطراب 
جزو  دوره  اين  در  بخصوص  انسان  زندگى  مراحل  اكثر  در  بلكه  مى شود، 
واقعيت هاى زندگى است كه نمى توان وجود آن را كتمان كرد، طورى كه عصر 

حاضر را علاوه بر عصر ارتباطات، عصر اضطراب هم مى نامند. 
سپيده آرام كارشناس مشاوره دربارۀ تعريف اضطراب مى گويد: «اضطراب يك 

دوراز
هرههاى امتحان رردله

زيبا بهادرى 
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پاسخ سازش يا
در برابر هر رويد
كه فرد در برابر

با ترس و دلهره و نگرانى همراه است كه با عوامل شخصيتى، اجتماعى، فرهنگى 
و خانوادگى رابطة مستقيم دارد.

اضطراب امتحان باعث مى شود كه فرد دربارۀ توانايى ها و آنچه كه تا حالا 
آموخته ترديد كند و نتواند آنچه در ذهن دارد را بيان كند يا بنويسد. البته 
همان طور كه قبلاً اشاره شد، وجود اضطراب براى هر فرد لازم و ضرورى است. 

ب وي ب ي ن بي ر ر ن ر چ و و ي ر و

ولى اگر از حد تعادل خارج شود فرد را دچار مشكل مى كند. به عبارتى اضطراب 
پايين باعث عملكرد ضعيف مى شود و اضطراب شديد باعث مختل شدن قوه 
و  محيط  تغذيه،  نوع  سال،  طول  در  كردن  مطالعه  نحوه  آرام  سپيده  حافظه. 

م شرايط خانواده و نيز برخورد آنها و بينش و نگرش خود فرد را ازجمله
مى داند كه در اضطراب فرد بسيار تأثيرگذار است.
ش ش

به نظر ايشان روش مطالعه مى تواند تا حد زيادى از اضطراب شب
بكاهد. او مى گويد: «متأسفانه بعضى از دانش آموزان مى خواهند تمام

ى ش ن

كن مطالعه  هفته  يك  طول  در  حداكثر  يا  امتحان  شب  را  كتاب  يك 
اين حالت فرد مجبور به حفظ كردن مطالب مى شود و از درک كامل
مى ماند. بهترين روش مطالعه درس، مطالعه در طول سال است. دانش
اگر خواندن درس را براى خودشان لذت بخش و خوشايند كنند، بهتر
درک مى كنند. سعى كنند در محيطى آرام و به دور از صداى ضبط ص

تلويزيون مطالعه كنند. 
به طور روزانه براى خود برنامه داشته باشند. زمانى كه مى خواهند

براى امتحان آماده كنند، اول از مطالبى كه برايشان مشكل تر است شروع
چون انرژى بيشترى دارند. بين مطالعه شان استراحت كنند. بهترين زمان
براى مطالعه، 35 تا 45 دقيقه مطالعه و 5 تا 10 دقيقه استراحت است.
اضط آمدن  پايين  باعث  چون  نكنند،  فراموش  را  ورزش  است  بهتر 

مى شود»
گويا نقش والدين در اضطراب امتحان دانش آموزان خيلى پررنگ است
كه اين كارشناس مشاوره بسيار بر آن تأكيد دارد: «بعضى از والدين به

پ ى ن ش ن ن نش

مقايس هم  با  را  آنها  فاميل  بچه هاى  بين  يا  فرزندان  بين  رقابت  ايجاد 
مى كنند. در صورتى كه همين مقايسه كردن اضطراب فرزندشان را دو
چندان مى كند، بخصوص براى بچه هايى كه نسبت به نمره حساسيت
بالايى دارند كه البته اين حساسيت را نيز خود والدين و  معلمان ايجا

كرده اند.» 
توصية آخر سپيده آرام به دانش آموزان: 

حالا كه وقت درس خواندن در طول سال، گذشته است بهتر است
خود بهترين استفاده را كنيد

1ـ خود را با ديگران مقايسه نكنيد. 
2ـ آنچه را كه مى خوانيد خوب بخوانيد و از خواندن طوطى وار خو

كنيد.
3ـ به هوش و استعداد خود توجه كنيد و به ميزان مطالعة ديگران تو
نكنيد. شايد شما براى يادگرفتن يك مطلب به دوبار خواندن آن نياز داش
ي باشيد و در درس ديگر يك بار و براى درس بعدى حتى چهار بار. شما

فرد منحصر به فرد هستيد. 

4ـ تغذيه مناسب، استراحت كافى و ورزش را فراموش نكنيد.
5ـ انرژى روانى خود را صرف فكر كردن به قبول شدن يا نشدن نكنيد. شما
تلاش خودتان را با توجه به مدت زمان و توانايى اى كه داريد انجام دهيد و به

نتيجه فكر نكنيد.
6ـ سعى كنيد افكار غير منطقى از قبيل «من كه مى دانم قبول نمى شوم،
حتماً سؤال ها سخت است، نمره ام مثل ترم گذشته خواهد شد و...» را از خود
وم ى بول م ى ن بيل ز ى ير ر ي ى

دور كنيد. 
7ـ شب قبل از امتحان به اندازۀ كافى بخوابيد.

8 ـ روز امتحان كتاب ها و جزوه هاى خود را ورق نزنيد. اين كار به شما كمك
نمى كند. فقط باعث اضطراب در شما مى شود.

ان ديگ فهاى ح به كنيد سع امتحان جلسه س 9
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ززز وز  وور رر ام ااتا ييديروز از ديوارها
ايليا حسينى

تصور  اين  با  عراق  به  حمله  از  پيش  آمريكا 
مقدمات كار را فراهم كرد كه آرشيوهاى به ظاهر 
پس  آينده  در  جاسوسى شان  سازمان  پيمان  و  پر 
در  از اشغال عراق كفايت مى كند، سيا هم تقريباً 
پس ي ر ن ى و ج ن ز ن پي و پپر

سراسر جهان دست به جمع آورى اطلاعات مختلف 
جغرافيايى  شرايط  مانند  گوناگون  زمينه هاى  در 
سياسى،  نژادى،  اجتماعى،  فرهنگى،  اقليمى،  و 
گرايشات و علايق مردم آن كشور و يا ناحيه مى كند 
و اين اطلاعات به دست آمده كه مرتب در حال به 
روز رسانى هستند براى اهداف نظامى و غير نظامى 

اين كشور در آينده اختصاص دارند. 
اما حالا و پس از چهار سال از اشغال عراق شواهد 
به خوبى نشانگر اين مسئله هستند كه حتى اگر اين 
اطلاعات و دانسته ها بسيار دقيق بوده اند، بسيارى از 
عوامل مانند شرايط مذهبى و گوناگونى مذهبى و 
همچنين ارتباطات طايفه اى در كشورى چون عراق 
به خوبى مى تواند تمام معادلات را يك شبه به هم 

بزند. 
عراق،  روزمره  و  درشت  و  ريز  مسائل  كنار  در 
نيروهاى آمريكايى و سياستمداران اين كشور گاه 
راه هايى را براى مقابله با اين مسائل بر مى گزينند 
كه خارج از عرف متداول بوده و به نوعى دست و پا 
زدن آمريكا براى خارج شدن از اين باتلاق و در عين 

حال يك نوع فرافكنى تعبير مى شود. 
ديوار  احداث  هم  اقدامات  اين  آخرين  از  يكى 
حائل در منطقه الاعظميه بغداد بوده است، طرح 
و  شد  مطرح  پيشتر  بسيارى  از  ديوار  اين  احداث 

در مرحله اول قرار شد ديوارى به طول 5 كيلومتر
را الاعظميه  سنى نشين  منطقه  متر   3/6 ارتفاع  و 
از محله هاى مجاور جدا كند، محله اى كه يكى از
اصلى ترين كانون هاى درگيرى قومى و فرقه اى در
سرپوش براى  آمريكايى ها  واقع  در  و  است  بغداد 
كنترل عدم  و  امنيتى  ناتوانايى هاى  به  گذاشتن 
مسئله صورت  نوعى  به  كردند  سعى  عراق  اوضاع 

را حذف كنند. 
در چارچوب همين مسئله، كار اجرايى ساخت
ديوار از دهم آوريل (21 فروردين) آغاز شد، ولى
بسيارى از دولتمردان عراقى و غير عراقى به آسانى
نورى كه  صورتى  به  نگذشتند  مسئله  اين  كنار  از 
المالكى نخست وزير عراق در اولين واكنش به اين
مسئله و با لحنى طعنه آلود عنوان كرد: «ساخت

اين ديوار ما را به ياد ديگر ديوارها مى اندازد.»
ديوار به  مستقيمى  اشاره  واقع  در  كه  كنايه اى 
حائل در فلسطين داشت و پس از آن بود كه فشارها

براى توقف احداث ديوار حائل آغاز شد. 
كه بود  اين  طرح  اين  مخالفان  دليل  مهم ترين 
اختلاف و  تفرقه  ايجاد  موجب  حائل  ديوار  احداث 
در مى شود،  عراق  در  فرقه اى  و  طايفه اى  بيشتر 
طرح اين  تكميل  بر  همچنان  آمريكا  حال  همين 
كه تا اوايل خرداد به پايان مى رسيد تأكيد داشت و
ح ن ن چ ن

احداث ديوارها را تنها به منطقه الاعظميه محدود
نكرده و عنوان داشت كه اين طرح در 10 منطقه
ديگر بغداد مانند مناطق زعفرانيه، الشعله، البياع؛

العامريه، الخضرا و الرشيد ادامه خواهد داشت.

اما فشار دولتمردان عراقى و رسانه هاى مختلف 
بالاخره باعث شد تا رايان كروكر سفير آمريكا در 
طرح  الغاى  خبرى  كنفرانس  در  نهايت  در  عراق 

احداث ديوارها را اعلام كند.
احداث  توقف  رسمى  اعلام  از  پيش  چند  هر 
به  تنها  موانع  ايجاد  كه  بود  شده  اعلام  ديوارها 
مانند  موانعى  از  و  نمى شود  خلاصه  ديوار  ساخت 
اوضاع  كنترل  براى  هم  خندق  حفر  و  سيم خاردار 
امنيتى در عراق استفاده خواهد شد ولى در نهايت 
كروكر عنوان داشت كه به خواسته هاى دولت عراق 

در زمينه توقف احداث ديوار احترام مى گذارد.
دستمايه اوليه آمريكايى ها براى اين كار هم ظاهراً 

ر ى م ر ر يو و ي ز

حمايت از اهل تسنن در مقابل حمله هاى احتمالى 
از  بسيارى  و  الاعظميه  ساكنان  كه  حالى  در  بود 
رهبران سنى اين منطقه اين اقدام را موجب تجزيه 
و انزواى جامعه اهل تسنن دانستند و هنگامى كه 
آمريكا از هر دو سو بدون پشتيبان ماندند تصميم به 

خاتمه كار احداث ديوار حائل بزنند. 
القدس  روزنامه  سردبير  عطوان»  «عبدالبارى 
«اگر  است:  نوشته  چنين  مقاله اى  در  هم  العربى 
در چاله اى افتادى اولين كارى كه بايد انجام دهى 
اين  بوش  جرج  ولى  نكنى.  را  چاله  كه  است  اين  
نشنيده و از زمان سقوط در  ضرب المثل را ظاهراً 
ين بوش جرج ى و ى ر چ ين

چاله عراق همچنان اين چاله را عميق تر مى كند.» 
اين مقاله راه حل آمريكا براى برون رفت از اوضاع 

فعلى را تنها خروج آمريكا از عراق دانسته است.



ديوار برلين 
و  سوم  رايش  روياى  پايان  يعنى  برلين  سقوط 
حكومت نازى ها، نيروهاى متفق هم هجوم گسترده اى 
براى تصاحب و غارت همه چيز را آغاز كردند، برلين 
روس،  نيروهاى  تقابل  و  تركتازى  عرصه  نوعى  به 
انگليس، آمريكا و فرانسه بود. و همين مسئله گاه 

برخوردهايى را ايجاد مى كرد. 
و  ميلادى  دهه 50  در  تداخل ها  و  تضادها  اين 
عمدتاً بين شوروى و آمريكا باعث شد تا قلمروى نفوذ 
و ى ي ر ل و نين

اين كشورها در آلمان نياز به حد و مرز داشته باشد، 
نقشه خاصى تدوين شد و دو كشور كه عملاً تحت 

ب رز و ب ز ي ن ر ور ين

نفوذ ابرقدرت بودند و با عنوان هاى آلمان شرقى و 
آلمان غربى ايجاد شد. 

عمليات ساخت ديوار برلين هم در 13 آگوست 
1961 آغاز شد، ديوارى كه به نوعى نماد جنگ سرد 
شناخته شده و 28 سال تمام پابرجا بود تا دو اردوگاه 

شرق و غرب در دو سوى آن اردو بزنند. 

ديوار برلين به طول 155 كيلومتر و از 2/5 ميليون 
 4 طى  برلين  ديوار  ساخت  چند  هر  شد،  ساخته 
مرحله بود، در مرحله اول و در سال 1961 ديوارى 
سيمى احداث شد، اين ديوار سيمى در فاصله 1962 
سال 1975  در  بتونى  ديوار  شد،  تكميل  تا 1965 
تكميل شد و بالاخره با آغاز فرو پاشى اردوگاه  شرق و 
پايان يافتن جنگ سرد، ديوار برلين هم در 9 نوامبر 
1989 تخريب شد و هنوز تصاوير جشن و پايكوبى 
هزاران جوان آلمانى در شب تاريخى تخريب ديوار 

برلين در ذهن ها و آرشيوها باقى مانده است.

نژادپرستانه ترين ديوار 
ديوار حائل فلسطين به عنوان جنجال برانگيزترين 
مسئله ميان فلسطينى ها و اشغالگران اسرائيلى در 

چند دهه اخير شناخته شده است.
ايده اوليه ساخت اين ديوار پس از اشغال كرانه 
باخترى در جنگ هاى شش روزه 1967 مطرح شد 
و طراح آن هم كسى نبود جز «بنحاس ساوير» وزير 

دارايى وقت رژيم صهيونيستى.
اما كار اجرايى نشد تا زمانى كه شارون در سال 
1973 مجدداً طرح را پى گيرى كرد و در سال 1978 
ل ر رون ى ز جريى رر

طرح جامعى براى كار تدوين شد. 
اسرائيل   1988 انتخابات  جريان  در  كار  حزب 
مسئله احداث ديوار حائل را با عنوان طرح «هالوويم» 
در زمره شعارهاى انتخاباتى خود قرار داد ولى پيروزى 
حزب ليكود باعث شد كه اجراى طرح ديوار امنيتى 

براى مدتى مسكوت بماند.
«بيت  شهادت طلبانه  عمليات   1995 سال  در 
امنيت  وزير  به  رابين  اسحاق  تا  شد  موجب  ليد» 
خود «موشيه شاحل» دستور تهيه طرح جداسازى 
اسرائيل از فلسطين را بدهد، اين طرح با همكارى 
ارتش و سازمان امنيت اسرائيل تهيه شد ولى به دليل 

مسائل اقتصادى به سرانجام نرسيد. 
در سال 1996 بنيامين نتانياهو به قدرت رسيد 
نام  به  طرحى  جديد  دولت  امنيت  وزير  بار  اين  و 
و  ديوار  آن  براساس  كه  كرد  تدوين  «ميتساريم» 
موانعى در طول خط سبز احداث مى شد ولى جناح 
راست از اين مسئله نگران بود كه اين ديوار به عنوان 

مرزهاى نهايى و رسمى دو دولت تثبيت شود. 
پيروزى باراک در انتخابات سال 2000 و در پى 
آن آغاز انتفاضه الاقصى در سپتامبر 2000 باعث شد 
شده  مطرح  پيش  سال  از 35  بيش  كه  طرحى  تا 
بود در نهايت در فوريه 2002 پس از اصلاحات و 
تعديل فراوان توسط «بن اليعازر» وزير جنگ وقت 
نخستين قدم اجرايى خود را با تجاوز ارتش رژيم 
صهيونيستى طى عمليات «سپر محافظ» به كرانه 
باخترى برداشته شده و كار سخت ديوار از 23 ژوئن 

2002 آغاز شود. 
مراحل ساخت ديوار: 

1ـ مناطق جنين، طولكرم، قلقيليا و قدس به طول 
عنوان  با  قدس  در  كيلومتر  كه 21  كيلومتر   149

«روكش قدس»

2ـ مناطق بيت لحم، الخليل و ساير مرزهاى كرانه
باخترى با فلسطين اشغالى 1948

3ـ خط طولى مرز ميان كرانه باخترى و اردن با نام
«امتداد ديوار تا غور اردن»

اما ديوار حايل فلسطين چند بخش دارد:
1ـ ستون هاى فلزى و سيم هاى خاردار

2ـ ديوار بتونى يا فلزى با سنسورهاى الكترونيكى 
3ـ دوربين هاى مراقبت
4ـ سنگ هاى ردياب
5ـ كاريز و خاكريز

6ـ برج هاى مراقبت 
از هشدار  دريافت  با  كه  گشتى  نيروهاى  7ـ 

سنسورهاى الكترونيكى وارد عمل مى شوند.
تنها در سال اول اجراى ديوار بيش از 83 هزار
بانك نماينده  و  شدند  ريشه كن  بارور  درخت  اصله 
جهانى اعلام كرد كه در پايان ساخت ديوار حائل 70
ده كوچك و بزرگ با جمعيتى بيش از 213 هزار نفر

به محاصره در خواهند آمد.

ديوار چين 
ديوارى كه اكنون در چين تنها جاذبه  گردشگرى

دارد در روزگاران دور بيشتر جنبه امنيتى داشت.
ديوار چين در دروان حكمرانى سلسله هاى بهار،
221 سال  در  شد،  احداث  جنگو  دولت  و  پاييز 
بسيارى چين  وحدت  از  قبل  يعنى  ميلاد  از  قبل 
از شاهزادگان چينى ديوارهايى در مرز شمالى اين
كشور براى جلوگيرى از هجوم اقوام مغول به شهرها
و روستاهاى چين احداث كردند تا اين كه در زمان
تأسيس سلسله «چين» اين ديوارهاى مجزا به هم
ن ن ن چ

متصل شدند و يك ديوار 5000 كيلومترى در شمال
چين به وجود آمد.

سال هاى حوالى  در  و  «خان»  سلسله  زمان  در 
10/000 به  حتى  ديوار  اين  طول  مسيح  ميلاد 

كيلومتر هم رسيد.
ديوار كنونى اما در واقع ديوارى است كه 700 سال
پيش در زمان سلسله «مينگ» تعمير و بازسازى شد،
انتهاى غربى ديوار دروازه «جايوگوان» در استان گان

« ا ا » آ ق ش ا ان

احداث ديوار حائل در بغداد بهانه اى شد براى نگاه
به برخى ديوارهاى مهم احداث شده در دنيا. 

هر چند در عصر ارتباطات و اتم، شايد به ذهن هيچ
كس خطور نكند كه با احداث ديوارهاى بتونى بتوان
مانع در ارتباط دو سوى يك ديوار شد اما ديوارها در
سال هاى اخير به نوعى ترسيم كننده يك ديپلماسى

هستند.
آخرين اقدام هم از سوى پاكستان در اين خصوص
كنترل در  نوعى  به  كه  پاكستان  گرفته،  صورت 
مرزهاى شمالى اش با افغانستان ناتوان مانده اقدام به
احداث ديوارى به طول 35 كيلومتر در شمال استان
وزيرستان كرده است كه نگرانى هايى به بار آورده و

واكنش دولتمردان افغان را موجب شده است.  
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يك هفته زمان كافى بود تا نظر ايران در مورد 
كند،  تغيير  شرم الشيخ  اجلاس  در  نكردن  شركت 
كه  چرا  نبود،  عادى  هفته  يك  هفته،  يك  اين  اما 
دستگاه ديپلماسى عراق و ساير كشورها تمام تلاش 
خود را كردند تا مسئولان كشورمان به شركت در 

اين نشست رضايت دهند.
اما دليل مخالفت ايران با نشست

بود؟
با  ايران  مخالفت  ازدلايل  يكى 

محل نشست يعنى شرم الشيخ مصر بو
كه نه تنها هيچ مرز مشتركى با عراق
در 28 سال گذشته روابط ديپلماتيك

در حد صفر بوده است.
موضوع ديگر شركت كنندگان در 
عنو از  ظاهر  در  كه  اجلاس  اين  در 
ه بر  علاوه  مى شده،  استفاده  عراق 

امنيت شوراى  دايم  اعضاى  عراق، 
نمايندگان هشت كشور صنعتى جه
نشستى داشتند،  حضور  آن  در  نيز 
كه عملاً ابتكار عمل در آن در دست
ى ور ن ر يز

آمريكا تلقى مى شد. 
نگاه دقيق و عميق ديپلمات هاى
به كه  مى داد  نشان  كشورمان 
يك قصد  آمريكا  زياد،  احتمال 
فرافكنى ديگر را دارد و اين بار در
اجلاس شرم الشيخ سعى خواهد

كرد تا آشفتگى امنيتى عراق را در 
حضور قدرتمندترين كشورهاى سياسى

جهان به گردن ايران و عراق بيندازد.
به همين خاطر بود كه ايران به دليل مشخص 
نبودن برنامه كارى اين نشست تصميم گرفت تا در 
آن شركت نكند و همين باعث شد تا نورى المالكى 
كه به طور معمول از سوى آمريكايى ها تحت فشار 
است، با تماس تلفنى و اعزام وزير امور خارجه اش 
به ايران سعى كند تا نظر ايران را در اين خصوص 

تغيير دهد. 
شوراى  دبير  لاريجانى  على  سفر  با  موضوع  اين 
عالى امنيت ملى كشورمان به عراق همزمان شد، 
عراق  خارجه  وزير  زيبارى  هوشيارى  يكروزه  سفر 
و تلاش هاى فراوان او در نهايت منجر به اين شد 
محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى كشورمان در 
تماس تلفنى با نورى المالكى موافقت ايران را براى 
همين  و  كند  اعلام  شرم الشيخ  اجلاس  در  حضور 
خصوص  در  آمريكا  و  عراق  دغدغه هاى  به  مسئله 

پايين آمدن اعتبار اين اجلاس پايان داد.
محمد على مهتدى كارشناس مسائل خاورميانه 

اصرار دليل  اصلى ترين 
ايران شركت  براى  آمريكا 
گونه اين  را  اجلاس  اين  در 
هيچ گونه هنوز  كه  حالى  «در  است:  شمرده  بر 
اين بازسازى  عنوان  ندارد،  وجود  عراق  در  امنيتى 
بدانيم بايد  و  است  كننده»  عنوانى «گمراه  كشور 

آمريكايى ها از ايران چه انتظارى دارند.»
عراق در  «آمريكايى ها  افزود:  همچنين  وى 
خروج طرح  اجراى  بنابراين  خورده اند،  شكست 
مهم ترين عراق  از  آمريكايى  نيروهاى  آبرومندانه  

فعاليت اين كشور در منطقه شمرده مى شود.» 
استنباط چنين  كارشناس  اين  ترتيب  اين  به 
كرده كه آمريكا با وجود مخالفت با تدوين جدول
زمانبندى خروج نيروهايش از عراق، اين جدول را
تدارک ديده و تنها قصد دارد در اين جريان ايران و

سوريه را هم مشاركت دهد. 
المالكى نورى  نگرانى هاى  ميان  اين  در  شايد 
بيش از ديگران بوده است، او كه همواره به حمايت
توطئه و  سقوط  خطر  و  مى شد،  محكوم  ايران  از 
عدم با  است  كرده  تهديدش  آمريكايى ها  سوى  از 
در را  خود  الشيخ  شرم  اجلاس  در  ايران  شركت 

تنگناى بيشترى مشاهده مى كرد. 

بين  گفتگوى  احتمال  خصوص  در  گمانه زنى ها 
وزيران خارجه ايران و آمريكا در حاشيه اين اجلاس، 
آزادى 5 ديپلمات ايرانى در بند و مسائل متعدد بين 
دو كشور ايران و آمريكا و تلاش كشورهاى ديگر 
براى ايجاد اين ارتباط از ديگر مسائلى بود كه در 
اجلاس  اين  از  پيش  و  جهان  مختلف  رسانه هاى 

مطرح شد.
اين  در  ايران  نكردن  شركت  و  كردن  شركت 
اجلاس در هر دو حالت موضوع بسيار مهمى بود، 
چرا كه در صورت شركت كردن ايران اين احتمال 
مى رفت كه آمريكا از اين فرصت براى متهم كردن 
ايران در خصوص ناامنى در عراق استفاده كند و در 
شركت نكردن هم با توجه به سفر هوشيار 
 و پس از آن برهم صالح معاون نخست وزير 
اسخ رد دادن ايران به درخواست هاى مكرر 
ى توانست روابط بين دو كشور را تا حدودى 

ش آسيب و بحران كند. 
ن نشست

ت شرم الشيخ با وجود حرف و حديث هاى 
بالاخره در روزهاى 3 و 4 ماه مه با حضور 
راى خارجه بيش از 50 كشور جهان آغاز 

شد. 
نشستى كه طى آن نورى المالكى 
كى مون  بان  و  عراق  نخست وزير 
كشورهاى  از  ملل  سازمان  كل  دبير 
عراق  بازسازى  در  تا  حاضرخواستند 
كمك كنند نشستى كه به نوعى يادآور 
به  كمك  و  بازسازى  براى  بن  نشست 
افغانستان بود چرا كه در پايان اين اجلاس 
 كى مون از بخشش بيش از 30 ميليارد دلار 
در  كنند  شركت  كشورهاى  توسط  عراق 

 خبر داد. 
نام  به  طرحى  هم  شرم الشيخ  اجلاس  يان 
 بين المللى» ارائه شد كه به امضاى وزراى 
اين  اساس  بر  آمد.  در  اجلاس  در  حاضر  خارجه 
ساله   5 زمانى  برنامه  يك  در  تا  شد  مقرر  پيمان 
زمينه براى برقرارى امنيت، ثبات و دموكراسى در 
تا  شد  متعهد  نيز  عراق  دولت  و  شود  عملى  عراق 
و  تروريسم  مانند  موجود  پديده هاى  از  بسيارى  با 

خشونت مقابله كند. 
اين  در  كه  مسائلى  مهم ترين  از  يكى  شايد  اما 
ديگر  كشورهاى  ديپلمات هاى  سوى  از  اجلاس 
پيگيرى مى شد بحث به مذاكره كشاندن دو وزير 
خارجه ايران و آمريكا بود كه محقق نشد، منوچهر 
روز  سخنرانى  در  كشورمان  خارجه  وزير  متكى 
قبال  در  آمريكا  سياست هاى  از  اجلاس  اين  دوم 
برنامه  شدن  مشخص  خواستار  و  كرد  انتقاد  عراق 
خروج نيروهاى عراقى شد، وى همچنين بازداشت 
نقض  را  عراق  اربيل  در  ايرانى  ديپلمات هاى 

كنوانسيون هاى بين المللى خواند.  
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بوريس  گذشت  در  خبر  آوريل،   23 روز 
به  كه  روسيه  جمهورى  رئيس  اولين  يلستين 
روى  بر  سرعت  به  شد  انتخاب  دموكراتيك  شيوه 

تلكس هاى خبرى رفت. 
كاملاً  گروه هاى  هم  او  جنازه  تشييع  مراسم  در 

ر برى ى س

و  پدر  بوش  جرج  از  داشتند،  حضور  متضادى 
گورباچف  ميخائيل  و  پوتين  تا  گرفته  كلينتون 

آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروى. 
با  سردى  بسيار  روابط  همواره  كه  گورباچف 
مرگ  خصوص  در  تسليتى  پيام  داشت،  يلتسين 

يلتسين منتشر كرد و آن را غم انگيز خواند. 
در كرملين تابوت حامل جنازه يلتسين بر روى 
معمار  و  شدند  شليك  توپ ها  گرفت،  قرار  ارابه  اى 
مشايعت  و  نظامى  احترام  ميان  در  جديد  روسيه 
افراد حاضر در مراسم به سمت سرنوشت نهايى و 

آغوش خاک حركت كرد.
آغاز يك ماجرا

در   1961 سال  در  يلتسين  نيكلايويچ  بوريس 
خانواده اى دهقان در كوه هاى اورال به دنيا آمد و 
پس از طى مراتب در حزب كمونيست سرانجام در 
كمونيست  حزب  دبيرى  به  شهر «اسوردلووسك» 
رسيد تا اين كه در سال 1985 به دعوت ميخائيل 
ساختار  تغيير  و  مسكو  كنترل  براى  گورباچف 
فرسوده حزب كمونيست به پايتخت فراخوانده شد. 
با  بود  اصلاحات  پى  در  شدت  به  كه  يلتسين 
محافظه كاران حزبى شد تا  اقداماتش باعث خشم 
حدى كه گورباچف هم به او حمله كرد و يلتسين 
چاره اى جز ترک پوليتبور و (كميته مركزى حزب 
كمونيست) نديد، جدايى اى كه دو سال بعد منجر 

به جدايى او از بدنه حزب هم شد. 
همين مسئله و انزواى او برايش محبوبيتى به بار 
آورد تا اين كه در ماه اوت 1991 زنگ هاى سقوط 
محافظه كاران  آمد،  در  صدا  به  كه  جماهير  اتحاد 
تندرو عليه دولت دست به كودتا زدند ولى يلتسين 
در مقابل با بسيج ليبرال ها دوباره گورباچف را به 

مقام رهبرى حزب برگرداند.
بود  برگشته  قبلى  مسند  به  گورباچف  چند  هر 
سال  پايان  تا  و  بود  بازى  اين  برنده  يلتسين  ولى 
اتحاد جماهير شوروى فروپاشيد و يلتسين تبديل 

شد به رئيس جمهورى روسيه مستقل.
اختيار  در  همچنان  مجلس  وجود  اين  با 
مقابله  براى  يلتسين  و  بود  تندرو  كمونيست هاى 
خواند،  فرا  مجلس  محاصره  به  را  تانك ها  آنها  با 
نيروهاى وفادار به يلتسين مجلس را به توپ بستند 
تا بالاخره شورشيان تسليم شدند و يلتسين توانست 
مجلس را منحل و دور جديد انتخابات را اعلام كند 
تا به اين ترتيب سال 1993 در حافظه تاريخى دنيا 

باقى بماند.
سال هاى
بعد سال 
براى سياه 
بو يلتسين 
براى روسيه 
د شورش ها 
مانده ناكام 

خاطر همين 
ب را  ارتش 
و  فرستاد 

ارتش  ،1996
خ سال  دو 
كش سراسر 
نق چچن  در 
ك موضوعى 

ننگ لكه  يك 
باقى يلتسين 
آنه انجام  از 

كرد. 
يلتسين 
نامزد مجدداً 
ين ي

ش جمهورى 
پيروزى در ما
قلب جراحى 
شد بسترى 
ذات الر دچار 

مسئله سلامت
دستخوش تغ

وره دوم رياست جمهورى
ناگهان او  براى  اوضاع  ن 
زمانى مدت  در  او  شد،   
 از يكسال 5 نخست وزير
ض كرد و به دليل اقتصاد
كمونيستى دوره  ه پذير 
فساد و  سوءمديريت 
اطرافيان مالى  شمگير 
نارضايتى و  خشم  سين، 

ومى بالا گرفت. 
ر اوت 1999 يعنى در اوج
ضايتى ها، ناگهان يلتسين
يعنى جديد  وزير  ست 
يمير پوتين، رييس سابق
را روسيه  جاسوسى  مان 
نوان نخست وزير برگزيد،
ت وزيرى كه چهار ماه بعد
ن رئيس خود شد، رئيسى
و امور  كنترل  در  اتوانى 
كناره گيرى جسمانى  م 
جوان نخست وزير  به  را   

سپارد. 
 طول 8 سال گذشته در
 زندگى كرد و در نهايت
2007 در سن 76 سالگى
 قلبى در گذشت، مردى
و شوروى  جماهير  تحاد 
سيه بود و از او به عنوان

نوين نام مى برند. 

ظيم: ليلا باقرى اصل
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مرد شماره يك تنيس جهان، براى سومين بار به
عنوان برترين ورزشكار جهان انتخاب شد. روجر فدرر
از دوم فوريه سال 2004 ميلادى تاكنون در صدر
رده بندى جهان تنيس قرار دارد. او كه ركوردهاى
گوناگونى تا كنون ثبت كرده است، قصد دارد ركورد
پيت سمپراس و گى يرمو ويلاس را هم بشكند. پيت
سمپراس در طول دوازده سال (1990 تا 2002)
چهارده بار قهرمان گراند اسلم (معتبرترين مسابقات
تنيس) شد، در حالى كه روجرفدرر فقط طى چهار
مسابقات بار  ده  توانست   (2007 تا   2003) سال 
گراند اسلم را فتح كند. سمپراس سى و هفت ساله،
يك سال قبل از خداحافظى به مصاف فدرر بيست
به سمپراس  شكست  با  فدررجوان  كه  رفت  ساله 

خلق يك شگفتى نايل گشت.
گى يرمو ويلاس آرژانتينى در سال 1977 توانست
به ركورد چهل و هفت پيروزى متوالى دست يابد.
است. مانده  باقى  نخورده  دست  هنوز  ركورد  اين 
فدرر تا آستانه  ى شكستن اين ركورد پيش رفت،
يك و  چهل  از  بعد  او  شد.  مواجه  شكست  با  ولى 
مغلوب دوم  و  چهل  مسابقه  در  متوالى  پيروزى 
گى يرمو كاناس شد. بايد منتظر ماند تا معلوم شود
آيا فدرر بيست و شش ساله مى تواند به ركوردهاى

سمپراس و ويلاس، فايق شود؟

در سال 2001 ميلادى؛ با انتقال زين الدين زيدان از تيم يوونتوس به رئال 
مادريد، گران ترين انتقال فوتبالى انجام شد. مبلغ اين قرارداد چهل و هشت 
ميليون پوند بود كه در بازار نقل و انتقالات ركورد محسوب مى شد. در سال 
2007 هم رئال مادريد قصد دارد ركوردى ديگر از خود بر جاى بگذارد. اين 
جذب  براى  را  ممكن  رقم  بالاترين  مشكلات،  از  رهايى  براى  مادريدى ها  بار 
كريستيانو رونالدو، ستاره ى پرتغالى تيم منچستر يونايتد پيشنهاد داده اند. از 
طرفى باشگاه رقيب يعنى بارسلونا نيز تمايل خود را براى جذب رونالدو اعلام 
كرده است. در اين بين منچستر يونايتد هم كه موفقيت هاى خود را مرهون 

درخشش كريستيانو رونالدو مى داند، سعى در حفظ اين بازيكن
ارزشمند دارد. بايد صبر كنيم تا ببينيم آيا بزرگ ترين رقم نقل و

انتقال در فوتبال رقم خواهد خورد؟ 

در يك ماراتن شطرنج، ولاديمير كرامينك روسى، توانست وزلين توپالف بلغارى را شكست دهد. پس
از آن كه مسابقه ى اين دو قهرمان شطرنج جهان، شش بر شش مساوى شد، سرنوشت مسابقه به بازى

سيزدهم كشيد كه در نهايت كرامينك پيروز شد.

ماكان ديوماسى، ملّى پوش سابق تيم بسكتبال فرانسه كه اكنون در تيم صباى ايران بازى مى كند، در
مورد انتخاب ايران به سايت فدراسيون جهانى بسكتبال گفت: «به تاريخ و تمدن هاى باستانى علاقه دارم و
ايران تاريخى كهن و تمدنى ريشه دار دارد.» او ادامه داد: «پيشنهادهاى زيادى از اروپا و آسيا داشتم، ولى
ايران را ترجيح دادم» او گفت: «دوستانم از انتخاب من انتقاد كردند، ولى بعد از مدتى اقامت در ايران به
آن ها گفتم: ايرانى ها مردمى مهربان، خونگرم و مهمان نوازند و اينجا با آن چه شما فكر مى كنيد. تفاوت

بسيارى دارد.» 

پائولو مالدينى: كاپيتان سى و نه ساله ى آ ث ميلان در
شش صدمين بازى خود در كالچيو به مصاف اينترميلان
رفت. تيم ميلان در پانزده بازى قبلى خود طعم شكست
را نچشيده بود و اميدوار بود در دربى بزرگ شهر ميلان
نيز موفق از زمين خارج شود، ولى در پايان اينترميلان با
حساب دو بر يك پيروز شد و مقتدرانه در صدر جدول
خوبى بسيار  نتايج  فصل  اين  در  اينترميلان  ماند.  باقى 

كسب كرده است و از تيم آ اس رم كه در رده ى دوم جدول قرار دارد، 
هجده امتياز جلوتر است.

در معتبرترين مسابقات بسكتبال جهان (NBA)، وقتى تماشاگران 
بى شمارى در سالن محل برگزارى مسابقات به تماشاى بازى ها مى پردازند، 
مسابقه ى قتل و جنايت نيز در خارج از سالن برگزار مى شود. هم زمان با 
مسابقه دو تيم ارولئان و سياتل، پليس ايالتى، چندين جسد را به مراكز 
تحقيقاتى انتقال مى دهد. حوادث متعدد مشابه، نشانگر ناهنجارى هاى 

اجتماعى در سرزمين يانكى ها است.

گوناگون از ورزش
 ابراهيم زارعى
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اروپا،  باشگاه هاى  جام  فوتبال  مسابقات  در 
انگليسى ها به فاصله دو روز، دو بار دست به آشوب 
زدند. ابتدا وقتى در ورزشگاه المپيك شهر رم، تيم 
منچستر يونايتد در بازى رفت، دو بر يك مغلوب 
به  دست  تيم  اين  هواداران  شد،  ايتاليا  رم  آ.اس 
آشوب زده و با پليس و طرفداران تيم مقابل درگير 
همگى  كه  داشت  زخمى  درگيرى 19  اين  شدند. 
يعنى  انگليسى  تيم  ديگر  شدند.  بيمارستان  راهى 
شكست  اسپانيا  سوياى  از  يك  بر  دو  هم  تاتنهام 
هواداران  مانند  هم  تيم  اين  طرفداران  و  خورد 

منچستر يونايتد به آشوب و بلوا متوسل شدند. 

آندرانيك تيموريان لژيونر ايرانى تيم بولتون انگلستان، در هفته سى و دوم ليگ برتر موفق شد دو گل
وارد دروازه ى تيم ويگان كند و بولتون سه بر يك ويگان را شكست دهد. تيم بولتون با اين پيروزى جايگاه
پنجمى خود را در جدول تثبيت كرد و با نزديك شدن به آرسنال كه در رده ى چهارم قرار دارد، شانس
زيادى براى صعود به رده هاى بالاى جدول دارد. سام آلاردايس يا به قول انگليسى ها سام بزرگ (مربى

بولتون)، به آندرانيك تيموريان لقب الماس كوچك داد.
تيموريان سال ها در تيم ابومسلم مشهد بازى كرد و بازى هاى درخشان او سبب شد تا برانكو ايووانكويچ
مربى وقت تيم ملى در آستانه ى جام جهانى 2006 آلمان، او را به تيم ملى دعوت كند. آندرانيك در هر سه
بازى ايران، در مقابل تيم هاى مكزيك، پرتغال و آنگولا بازى كرد و بازى هاى خوب او، توجه مسئولان تيم
بولتون را به خود جلب كرد و او را راهى انگلستان كرد. آندرانيك در مصاحبه اى كه بعد از بازى تيم هاى

بولتون و ويگان داشت، گفت: خوشحالم كه به عنوان يك ايرانى عملكرد خوبى داشتم.

شد.  برگزار  استراليا  ملبورن  در  شنا  جهانى  مسابقات  دوره ى    دوازدهمين 
تيم  بود،  شده  لحاظ  آن  در  المپيك،  سهميه  ى  كسب  كه  مسابقات  اين  در 
ايران چهار شركت كننده داشت. محمد بيداريان، محمد عليرضايى، حميد رضا 
مبرز و شاهين برادران، شناگران ايرانى بودند كه به همراه مربى خود بهزاد 
مهدى خبازيان راهى مسابقات شدند. شناگران ايرانى على رغم اينكه در اين 
كسب  به  موفق  ولى  گذاشتند،  جاى  بر  خود  از  خوبى  ركوردهاى  مسابقات 
سهميه المپيك نشدند. شناگران ايرانى براى كسب سهميه المپيك، تا يك 
سال ديگر مى توانند در تورنمنت هاى مختلف بين المللى شركت كنند. در اين 
مسابقات محمد عليرضايى در پنجاه متر قورباغه براى دومين بار نام خود و 
ايران را در رنكينگ جهانى ثبت كرد. حميدرضا مبرز در پنجاه متر پروانه با 
زمان 25/71 و در صد متر پروانه با زمان 55/84 ثانيه، دو ركورد ملّى ثبت 
ب پرو ر پ ر برز ر ي ر ب ى ه ي ر ر ر ن پير

كرد. محمد بيداريان صدمتر و دويست متر آزاد با زمان 52/11 و 1/56/68 
به دو ركورد جديد دست يافت. شاهين برادران هم عملكرد خوبى داشت. در 
پايان مسابقات بهزاد مهدى خبازيان از عملكرد شناگران اظهار رضايت كرد. در 
اين مسابقات مايكل فلپس با ثبت پنج ركورد جهانى و كسب هفت مدال طلا 

به عنوان ستاره ى مسابقات انتخاب شد. 

رونالدينيو ملى پوش برزيلى تيم بارسلونا، كه د
سال هاى 2004 و 2005 مرد سال فوتبال شد، د
د او  كرد.  تأسيس  خيريه  بنياد  يك  خود  زادگاه 
مراسم افتتاحيه گفت: «اين بهترين گلى است كه
تا به حال به ثمر رسانده ام.» قرار است اين مؤسسه
ر برزيلى  فقير  كودک  پانصد  و  هزار  سه  خيريه، 
تحت پوشش قرار داده و امكانات مناسب آموزشى

ورزشى و تفريحى در اختيار آنان قرار دهد.

تيم فوتبال مس كرمان با مربيگرى نادر دست نشان از ليگ دسته اول به
ليگ برتر راه يافت و با جذب بازيكنان مطرحى چون ابراهيم تقى پور، شاهين
خيرى، رسول ميرطرقى و چند بازيكن خارجى مانند آدريانو آلوز، سوزامورا،
خلدون ابراهيم و عبدالزهرا شروع خوبى در مسابقات ليگ برتر داشت، ولى در
ادامه با مشكلاتى روبه رو شد تا آنكه فرهاد كاظمى جانشين نادر دست نشان
شد. دست نشان هم در تيم دسته اولى شهردارى بندرعباس جايگزين مجيد
نامجومطلق شد. نادر دست نشان با تيم شهردارى بندرعباس بايد در اولين
بازى به مصاف همشهريان خود مى رفت. او سال ها به
عنوان بازيكن و مربى در كنار نساجى قائم شهر بود، ولى
تعهد به تيم شهردارى بندرعباس باعث شد تا او اين
بازى را پشت سر بگذارد. اين بازى  از هفته ى بيستم
ليگ دسته اول برگزار شد و دست نشان توانست، سه
امتياز اين بازى را بگيرد تا شهردارى همچنان در جمع
مدعيان گروه دوم باقى بماند. قابل ذكر است كه ليگ
دسته اول با حضور بيست و سه تيم در دوگروه انجام
و است  صدرنشين  گيلان  پگاه  اول  گروه  در  مى شود. 
در گروه دوم، بعد از تراكتورسازى، تيم هاى شهردارى

بندرعباس و تربيت يزد، رقابتى شانه به شانه دارند.

محمد نصيرى قهرمان پرآوازه ى وزنه بردارى ايران، پس از 24 سال به وطن بازگشت و بعد از چند 
روز اقامت در ايران گفت: «در ايران مى مانم و در عرصه ى ورزش به هموطنانم خدمت مى كنم.» 
او با مقايسه ى ورزش امروز ايران نسبت به زمان خود مى گويد: «آرزوى چنين شرايطى را داشتيم 
و اوضاع نسبت به گذشته خيلى بهتر شده است.» محمد نصيرى در چهار المپيك شركت كرد و 
حاصل تلاش او كسب سه مدال بود. او در المپيك 1964 توكيو، 1968 مكزيكوسيتى، 1972 مونيخ 
و 1976 مونترال شركت كرد و به يك مدال طلا، يك نقره يك برنز دست يافت. نصيرى براى حضور 
در المپيك 1980 مسكو نيز آماده بود كه اين المپيك به خاطر تجاوز نظاميان روسى (شوورى سابق) 
به افغانستان، از سوى ايران تحريم شد. نصيرى علاوه بر كسب، سه مدال المپيك، چهار مدال طلا، 
يك نقره و سه برنز جهانى و سه مدال آسيايى نيز در كارنامه خود دارد. او در اوزان 56 و 52 كيلوگرم 
قهرمان جهان شد. نصيرى در حالى كه 56 كيلوگرم وزن داشت، توانست در دوضرب وزنه ى 150 
كيلوگرمى را بالاى سر ببرد و ركوردى بى نظير از خود بر جاى بگذارد. قابل ذكر است كه در ميان 
افتخار آفرينان ورزش ايران فقط، جهان پهلوان غلامرضا تختى و محمد نصيرى موفق شدند در سه 
المپيك مدال كسب كنند. جهان پهلوان تختى در المپيك 1956 ملبورن به مدال طلا رسيد و در دو 
المپيك 1952 هلسينكى و 1960 رم دو مدال نقره گرفت. حسين رضا زاده وزنه بردار ارزندۀ  كشورمان 
نيز دو مدال طلا از دو المپيك 2000 سيدنى و 2004 آتن كسب كرده است. رضا زاده اميدوار است 
در المپيك 2008 پكن به سومين طلاى المپيكى خود دست يابد. گفتنى است، بعد از قهرمانى نصيرى 
در المپيك 1968 مكزيكوسيتى، وى به عنوان برترين وزنه بردار انتخاب شد و واسيلى الكيف وزنه بردار 

معروف روسى دوم شد.
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تاريخچه شمشيربازى: 
ــر، طى چندين  ــلحه بش ــير مهم ترين اس شمش
ــال بوده است و به همين دليل تنها ورزشى  هزار س
ــت كه تاريخچه روشنى دارد و مدارک زيادى در  اس

خصوص آن در سراسر جهان وجود دارد. 
ــران، روم و مصر  ــى چون اي ــاى بزرگ در تمدن ه
كودكان و نوجوانان براى تبديل شدن به جنگاوران، 
ــتادان با  ــيربازى را زير نظر اس فنون آموزش شمش

تجربه فرا مى گرفتند.
يكى از قديمى ترين اسناد در خصوص شمشيربازى، 
نقش هاى برجسته بر روى سنگ در كشور مصر است 

كه در حدود 3200 سال قدمت دارند.
تا پيش از عصر آهن، شمشيرها را از مفرغ و برنز 
ــيار سنگين بودند، ولى با كشف  مى ساختند كه بس
ــته و بر استحكام آنها  ــيرها كاس آهن از وزن شمش

افزوده شد.
ــود به نام «كندو» كه  ــى متداول ب در ژاپن ورزش
ــكاران با چوب هاى بلندى از جنس نى  در آن ورزش
خيزران به حمله و دفاع مى پرداختند و به تدريج از 
لباس مخصوص و ماسك تورى براى صدمه نديدن 

ورزشكاران استفاده كردند.
اما مهم ترين عاملى كه باعث شد تا شمشيربازى 
جايگاه خود را در حد يك ورزش تثبيت كند اختراع 
ــد تا در قرن  ــئله باعث ش ــلاح گرم بود، اين مس س
چهاردهم ميلادى، كشور آلمان پيشقدم اين ورزش 
شود. در قرن پانزدهم شمشيربازى به ايتاليا و سپس 
تمام اروپا راه يافت، اما تنها انگيزه فراگيرى اين كار 
توسط اروپايى ها، آماده شدن براى دوئل يا مبارزات 

تن به تن بود.
با ممنوع شدن دوئل در كشورهاى اروپايى در اواخر 
ــيربازى  ــرن 19 ميلادى زمينه براى ورزش شمش ق

مساعد شد و باشگاه هاى متعدد تأسيس شد.
ش ن

ــمى بازى هاى المپيك  با برگزارى اولين دوره رس
دوره نوين در سال 1896، شمشيربازى حتى پيش 
ــمى  ــته هاى رس از تصويب مقررات جديد جزو رش
ــال 1914 كه مقررات  ــابقات المپيك شد تا س مس

جديد اين رشته تصويب شد.
شمشيربازى در ايران

پدر ورزش شمشيربازى در ايران ميرمهدى ورزنده 
است، پس از وى هم در سال 1328 سه نفر از جوانان 
ــته بودند به  ايرانى كه پس از تحصيل از اروپا برگش

ــش زيادى به  نام هاى ابتهاج، نير نورى و بصير كوش
عمل آوردند كه شمشير بازى در ايران فراگير شود و 
همين تلاش ها باعث شد تا آندره ماراتزى ايتاليايى به 

عنوان اولين مربى خارجى به ايران بيايد.
يك مربى ديگر ايتاليايى به نام اينيليوپا ساريلو هم 
به مدت 10 سال به اين ورزش در ايران خدمت كرد، 
اما مشكل اصلى فضاى لازم براى اين ورزش بود، به 
ــيربازى در يك زيرزمين  صورتى كه تمرينات شمش
خاكى در يك ساختمان در خيابان فلسطين كنونى 

كه محل باشگاه ايران بود انجام شد. 
ــالن هفتم تير كنونى در سال 45 باعث  احداث س
شد تا اولين دوره مسابقات بين المللى در ايران برگزار 
شود و پس از آن در سال 1347 ورزش شمشيربازى 
ــمال  ــالن اختصاصى خود در ش ــن س ــب اولي صاح
مجموعه ورزشى شهيد شيرودى (امجد سابق) شد 
ــه خود بگيرد، همه  ــكل فعال ترى ب تا اين ورزش ش
ــد تا رشته شمشيربازى ايران در  اين عوامل باعث ش
بازى هاى آسيايى 1974 تهران، فوق تصور اهالى اين 
ــود و با كسب 16 مدال طلا، 3 نقره  ورزش ظاهر ش
و 7 مدال برتر با شايستگى قهرمان آسيا شود، امرى 

كه پس از آن ديگر هرگز محقق نشد. 
در اواخر سال 1358، سازمان تربيت بدنى تصميم 
گرفت تا فعاليت شمشيربازى در ايران متوقف شود و 
اين توقف ده سال ادامه يافت و همين موضوع ضربه 
ــته ورزشى زد، به طورى كه اكنون  زيادى به اين رش
ــته شمشيربازى به تك مدال هاى برنز يا نقره در  رش
ــت. هر چند  ــابقات بين المللى قناعت كرده اس مس
ــل جوان شمشيربازى  ــال هاى اخير ظهور نس در س
كشورمان نويد آينده خوبى را براى اين رشته داشته 
است، ولى آخرين پيكار آسيايى شمشير بازان ايران 
ــابقات دوحه تنها دو مدال برتر در اسلحه اپه  در مس

تيمى و انفرادى را براى كشورمان در پى داشت. 
تجهيزات شمشيربازى 

لباس شمشيربازى: لباس اصلى اين ورزش شامل 
ــمت  ــت كه قس tيك پيراهن ضخيم به نام vest اس
ــاند و يك شلوار كوتاه كه قسمت  بالاتنه را مى پوش

پايين تنه تا زانوها را مى پوشاند. 
ــش  ــتفاده از پوش ــلحه « اپه» همچنين اس در اس

ديگرى به نام نيم تنه الزامى است. 
ــد و ضخيم  ــط يك جوراب بلن ــاق پا هم توس س
پوشانده مى شود، هر چند در اسلحه اپه براى ايمنى 

بيشتر از ساق بند هم استفاده مى شود. 
ماسك شمشيربازى: مهم ترين چيز در شمشيربازى 
ــف آن  ــمت هاى مختل ــورت و قس ــت از ص محافظ
ــت. به همين خاطر از ماسك  بخصوص چشم ها اس

(Fencing mask) استفاده مى شود. 
ــلاوه بر  ــتند كه ع ــك ها به گونه اى هس اين ماس
محافظت از سر، صورت و گردن ورزشكار، ديد كامل 

و واضحى را هم براى او به وجود مى آورند.
دستكش شمشيربازى: دستكش هاى مورد استفاده 
در اين ورزش علاوه بر ساق بلند بودن بايد به اندازه  

كافى نرم و قابل انعطاف باشند. 
ــن خصوصياتى كه  ــيربازى: مهم تري كفش شمش
ــته بايد داشته باشد اين است كه  كفش در اين رش
ــد و اصطحكاک لازم را با  ــبك و انعطاف پذير باش س

زمين ايجاد كند. 
ــلحه  ــى (Electric vest): در اس لباس الكتريك
ــابر» لازم است تا پوشش شمشيرباز،  «فلوره» و «س
رساناى برق باشد. يعنى بر روى پوشش اوليه در اسلحه 
فلوره جليقه و در سابر يك پيراهن كامل كه قسمت 
كمر، گردن و دو دست را مى پوشاند بر تن مى كنند تا 

وارد شدن ضربه به بدن ورزشكار مشخص شود.
سيم شمشير بازى: به آن سيم بدن هم مى گويند، 
يك سيم سه رشته اى كه از يك طرف به شمشير و از 

طرف ديگر به قرقره انتهاى پيست متصل مى شود.
دستگاه ثبت ضربه (آپاره): به دليل سرعت بالا در 
اين ورزش دستگاه مخصوص ثبت ضربات وجود دارد 
ــده بين دو شمشيرباز و اين  كه ضربات رد و بدل ش
ــت را مشخص  كه كدام زودتر ضربه را وارد كرده اس

مى كند. 
روى صفحه هر آپاره چهار چراغ اصلى وجود دارد، 
ــبز و آخرى هم قرمز  ــفيد، يك چراغ س دو چراغ س
ــابر و اپه تنها از چراغ هاى سبز و  رنگ. در اسلحه س
قرمز استفاده مى شود و هر رنگ مختص يك بازيكن 
است و هر بازيكن كه زودتر ضربه بزند چراغ مربوط 

به او روشن مى شود. 
اما در اسلحه فلوره هر ورزشكار علاوه بر چراغ رنگى 
ــفيد هم دارد، با وارد كردن  خاص خود يك چراغ س
ــه صحيح، چراغ رنگى و با وارد كردن ضربه غير  ضرب
معتبر و خطا چراغ سفيد روشن مى شود در آپاره ها 
مى توان يكى از سه حالت فلوره، اپه و سابر را انتخاب 
ترل 

آ ديم
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په تمام
ف و 5
ــه ت س

ــابر س
و وزن 
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ــن ر اي
مت هاى
ت كه از
ــروع ش
ن هم با
 از پهلو
ربه وارد

پيروزى
3 دقيقه
ن برنده

 است و
ت با 15
مانى كه

با سه زمان 3 دقيقه اى تقسيم مى شود. 
اصطلاحات 

امتياز: ضربه صحيحى كه به هدف وارد مى شود.
ــن به منظور ــت به زمي آپـل: كوبيدن پاى راس
ــز او كه بايد ــر هم زدن تمرك ــاندن حريف و ب ترس

ناگهانى و شديد انجام شود. 
اتك: حالت حمله به خود گرفتن.

ــير كه دست را در مقابل سپر: قسمتى از شمش
حريف محافظت مى كند.

ــازى مانند بى ادبى و خطا و نقض قانون ب خفـول:
تحقير حريف، اعتراض به رأى داوران، گرفتن حريف
ى ى ن نض

و جلوگيرى از بازى وى، كامل نبودن وسايل مسابقه،
پرتاب شمشير به طرف حريف، خشونت و حمله به

حريف پس از فرمان توقف  دارد.

براى زنان و مردان، هم به صورت انفرادى
ــت. به لباس شمشير بازها يك كابل و هم تيمى اس
متصل است كه به دستگاه آپاره ارتباط دارد تا تعداد

ضربات وارد شده محاسبه شوند.
محوطه مسابقه يا پيست 14 متر طول و تا دو متر
پهنا دارد، پيست با هفت خط افقى به نواحى مختلف

تقسيم مى شود. 
ــه اسلحه فلوره، اپه اما ورزش شمشيربازى به س
ــده كه در هر كدام از اين شاخه ها و سابر تقسيم ش
ــكل شمشير و قوانين با هم متفاوت وزن، طول و ش

هستند.
فلوره:

ــير فلوره 500 گرم وزن و 110 سانتى متر شمش
ــولادى و انعطاف پذير ــير فلوره ف ــول دارد. شمش ط

در  است، 
شمشير  اين  نونوک 
ــارى بيش  تكمه اى وجود دارد كه هرگاه بازيكيكن فش
ك كند، اين ضربه روى  از 500 گرم بر بدن حريف وارد

دستگاه آپاره محاسبه مى شود.. 
ــكم، پشت و  ــينه، ش هدف در بازى فلوره فقط س س
پهلوهاى حريف است و تعداداد ضربات هم پنج ضربه 

در مدت 3 دقيقه است.
اپه:

ــير اپه 110 س سانتى متر طول دارد، ولى وزن  شمش
آن 770 گرم و ضخامخامت آن هم از تيغه فلوره بيشتر 

است، ضمن آن كهه مقطعى مثلثى شكل دارد.
در اين رشته ش شدت ضربه بايد بيشتر از 750 گرم 
باشد تا ضربه تو توسط دستگاه ثبت شود، ضمن اين كه 
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او را در اتاقى نسبتاً كوچك، پشت ميز كارش مى بينيم. آنچه جلب توجه مى كند
كتاب هاى حافظ، كليات سعدى و تعدادى روزنامه و كتاب هاى شعر و خط است كه

ميز كارش را شلوغ كرده است. 
غلامرضا راهپيما، دانش آموخته ى رشته گرافيك است كه با 45 سال سن عضو

كميته ملى موزه هاى ايران (ايكو)و كارشناس امور هنرى است. 
راهپيما، سال ها است خوشنويسى مى كند و تاكنون ده ها نمايشگاه در ايران و
خارج از كشور برگزار كرده است كه اولين حضورش در نمايشگاه خارج از ايران به
15 سال قبل بر مى گردد. در كشور رومانى، دانشگاه بخارست به مناسبت روز زن
و روز جهانى مادر و چه اتفاق با معنايى كه او فرصت مى كند از مقام مادر خود نيز

تجليل كند. 
مادرى كه سال ها زير نظر استاد عيسى بهادرى، با رنگ و خطوط زيبا هنرى

را مشق مى كرد به نام تذهيب. 
ــى مى داند. بزرگ ترين آرزويش غلامرضا راهپيما خود را آدم موفق
ــت و اين جمله ى بقراط را، هم قبول دارد وهم خيلى ــلامتى اس س
ــت دارد: سلامتى تاجى است بر سر انسان ها كه فقط بيماران دوس

آن را نظاره مى كنند. 
آيا حضورتان در يك خانواده ى هنرمند باعث كشـيده 

ششدنتان به عالم هنر شد؟
ــادرم، برادرهايم، هر يك در ــلماً بى تأثير نبوده. علاوه بر م ـ مس

ر م منب
رشته هاى هنرى مشغول به كار بودند. من هر وقت به خانه بر مى گشتم
با پالت رنگ و بوم نقاشى روبه رو مى شدم. علاوه بر آن در شهرى زندگى
ــجد مى كردم كه مهد هنر ايرانى بود. من بارها در دوران كودكى گنبد مس

شيخ لطف االله و كتيبه هاى داخل مسجد را مى ديدم و لذت مى بردم.
چى شد كه به جاى نقاشى خط را انتخاب كرديد؟ 

ــد مى كنيد. اگر ــرايط قرار مى گيريد همان طور رش ــى در كانون يك ش ـ وقت
همگون نشويد حتماً همخو مى شويد. از همان اول به هنر علاقه داشتم ولى دوست
ر ي ى ر ور ن يري ى رر ري ي ون ر ى نو

داشتم به نوعى از هنر خانواده تفكيك شوم. به همين دليل از پدرم خواستم من
را، در كلاس خوشنويسى ثبت نام كند. هر چه بيشتر ياد مى گرفتم بيشتر مشتاق
مى شدم. يكى از افتخارات من اين است كه نزديك به 15 سال شاگرد استاد زنده

ياد حبيب االله فضائلى بودم و خوشنويسى را پيش ايشان مشق كردم. 
 اغلـب هنرمندان، بخصوص آنها كه تازه شـروع كردنـد را مى توان 

م م

حدس زد كه شـاگرد چه استادى هستند. اين موضوع درباره ى خودتان 
صدق مى كند؟

ـ منظورتان تقليد است؟
نه حتماً تقليد صرف. اتفاقى است كه گاهى ناخودآگاه مى افتد.

ي ن نور

ــتادم تقليد مى كردم كه مى خواستم ـ بله اين اتفاق مى افتد. من تا زمانى از اس

چشم و گوش حساس جامعه. «هنرمند هر جا رود قدر بيند و در صدر نشيند.» 
 پس از نظر شما هنرمند به اشخاص نقاش و خطاط و... ختم نمى شود.

از ديد شما روزنامه نگاران و خبرنگاران هم هنرمند هستند!
ـ بله همين طور است. يك خبرنگار خوب بايد روحيه ى خلاق داشته باشد. و هر 
كه خلاق باشد هنرمنداست. «غير از هنر كه تاج سر آفرينش است هيچ منزلتى 

جاودانه نيست.» 
 اغلب كارهاى شما نگارش آيات قرآن كريم با خط خوش نسخ و ثلث
است كه با تلفيق با گرافيك و نقاشى انصافاً آثار زيبا و برجسته اى هستند.

خو وش ريمب ن ر ي رش ى ر نب
از طرف ديگر جايى گفته ايد كه نسـتعليق عروس خط هاى ايرانى است.

پس چرا نستعليق را براى نگارش انتخاب نكرديد؟
ـ قبل از جواب به اين سؤال اين نكته را بگويم كه خوشنويسى يكى از هنرهاى 
ــه زيباترين جمله ها و بيت هاى شعر شاعران را  ــى است. يك خطاط هميش قدس
انتخاب مى كند و چه كلامى زيباتر از كلام خداوند. درباره ى سؤالتان هم خط هاى 
ــتفاده مى كنند. خط  ــتر براى كتيبه نگارى و آيات قرآن اس ــخ و ثلث را بيش نس
ــتعليق بسيار زيباست، ولى نگارش آن در قرآن كريم سخت جلوه مى كند، به  نس

دليل اعراب گذارى. خط نسخ و ثلث چشم اندازترند.
 خوشنويسى را كه پيش استادان برجسته يادگرفتيد، گرافيك را هم
دانشگاه، كمى هم از كاربرد خط در گرافيك كه در كارهاى شما شاهد آن

هستيم، توضيح بدهيد.
ـ وقتى به سفالينه ها و سكه هاى ايرانى در دوره هاى قديم نگاه مى كنيم، خطوط 
ــيار زيبا را روى آنها، روى كوزه ها و كف بشقاب ها مى بينيم. اين ها همه كاربرد  بس

خط است. 
كتاب سروش آسمانى كه نقش برجسته هاى معمارى اسلامى را نشان مى دهد، 
ــت كه آن را به نگارش در آوردم. اگر كسى  ــى از كاربرد خط در معمارى اس بخش
مبانى هنرهاى تجسمى را هم بداند، مى تواند از آميزش آن با خط، خط نگاره هاى 
بسيار زيبايى به وجود بياورد. هنر يعنى همين. يعنى عشق و عشق فرزند خرد و 
انديشه است. هر وقت از احساس مان چيزى را بروز مى دهيم هنر به وجود مى آيد: 

«هنر برتر از گوهر آمد پديد».
هنرمند عاشق است، هر كس سبكبال تر باشد عاشق تر است و هر كس احساس 

بيشترى داشته باشد پروازش هم قشنگ تر است.
بـا اين همه احسـاس و ديد هنرمندانـه اى كه داريـد در اين چارت

سازمانى و محيط ادارى چه مى كنيد؟ خسته تان نمى كند؟ 
ـ به نظر من اگر كسى بتواند كارى انجام بدهد موظف به انجام آن است. من هم 
الان احساس تكليف مى كنم. اول به خاطر دوستانى كه داشتم و ارزششان برايم از 
همه چيز بيشتر بود. آنها از من عاشق تر بودند. من چهار سال به عنوان يك سرباز 
و بسيجى ساده، مسئوليت هاى مختلفى داشتم. در سقز، بانه، سردشت، مرودشت، 

نمسئوليت زنده ماندن!گفت وگو با غلامرضا راه پيما، خوشنويس  ز ي و
سسنسترن زلف خانى
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ــهر خرمش طلائيه 
ــك  ي ــده ى  فرمان
نفربر 113  قبضه ى 
ــگاه پاس ــودم.  ب M

ــا را زدند و در  مرزى م
ــتان دست آن اثناء انگش

ــد. از ناحيه ى چپم قطع ش
ــدت آسيب آرنج و كتف هم به ش

ــدم. علاوه بر موج انفجار به دليل پرت  دي
ــر دو ران به  ــن و ه ــه ى لگ ــدن، از ناحي ش

خصوص پاى چپم آسيب جدى ديدم.
ــن افتاده بوديم  ــان طور كه بر زمي ما هم
يك افسر عراقى نزديكمان شد و با يك رگبار

مسلسل به طرف ما خواست تير خلاص بزند.
سه تا گلوله هم به من اصابت كرد. در آن حادثه 
ــوختگى شديد هم شده بودم. بچه ها در دچار س

ــه زده بودند ما را به عقب بردند؛ 15 روز  پاتكى ك
ــال در بيمارستان  در كماى مطلق بودم. طى دو س

بهبودى پيدا كردم و به لطف خداوند پاى چپم كه از 
كار افتاده بود، دوباره حركت كرد.

اصـولاً براى ياد كـردن از هنرمندان بخصوص
ر ر ر وب بو

آنها كه از دسـت هايشـان براى خلق اثر اسـتفاده 
مى كنند، به دسـتان هنرمند او اشاره مى شود، شما كه 

هر دو دستتان بخصوص دست چپتان مجروح است، وقتى 
در تيررس نگاه بازديدكنندگان بخصوص در نمايشـگاه هاى
خارج از كشور قرار مى گيريد چه عكس العملى داريد. نگاهت

به اين مقوله چيست؟
ـ در نمايشگاه هاى خارج از كشور وقتى مشغول به كار هستم و
دورم حلقه مى زنند آنچه كه بيشتر برايشان جالب است، كارم است
ــود، ولى مس قلم را در مركب فرو مى برم و خط هايى زيبا خلق مى ش

رم ب نج بري ر بي چ ىز ورم

ــؤال نمى كن ــد، وقتى بايد كاغذ يا قلم را نگه دارم. اصولاً س مى بينن
ى و و ى ق زيب يى و ىبرم رو ب ر ر ر ىم

متوجه مى شوند برايشان خيلى جالب است.
براى من هم زيباست. اين دو يعنى ايثار و هنر به نظر من خيلى به هم شبييه
هستند. جهاد درى از درهاى بهشت است كه به روى آدم هاى خاص باز مى شود.

هنر هم همين طور است. از جان گذشتن بالاترين هنر است. 
من وقتى روى تخت بيمارستان خوابيده بودم، بارها و بارها اين جملات را تكرار
مى كردم كه: من مرد هستم، سرباز وطنم هستم. به خاطر آرمان و عقيده ام رفتم،

حالا هم به بهترين نحو اين درد را تحمل مى كنم.

ـ اغلب بعد از نماز صبح ديگر نمى خوابم. 
نيم ساعت حتماً ورزش مى كنم. بعد صبحانهه ى كامل مى خورم. كوچك ترين فرزندم

وبم ى ر ي بح ز ز بب

را كه چهارم دبستان است به مدرسه مى برمم و مستقيم به اداره مى  آيم. 
در اداره اول تفألى به حافظ مى زنم و غزلىى از آن مى خوانم. ده دقيقه روزنامه ى

م ى م مم ى ن م چ

آن روز را مطالعه مى كنم. ده دقيقه هم به سسايت هاى خبرى سر مى زنم و تا پايان
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شايد تاكنون شنيده باشيد كه فلانى اعتماد به نفس
ــت و ناكامى ها ــب كارهايش موفق اس دارد؛ او در اغل
ــما ــت ها او را از تلاش باز نمى دارد. به نظر ش و شكس
«اعتماد به نفس» يعنى چه؟ افرادى كه اعتماد به نفس
دارند چه ويژگى هايى دارند؟ چه عواملى در ايجاد آن
ــتند و شيوه هاى ايجاد و تقويت اعتماد به دخيل هس

نفس كدامند؟ 
ــاس عاطفى و محبّتى ــاد به نفس يك احس اعتم
ــاس ارزش و اهميتى كه براى است كه شخص بر اس
خود قائل است، نسبت به خود احساس مى كند. اين
احساس ظريف و دقيق معمولاً از دوران كودكى آغاز
ين ى س و ب ب ل و

مى شود و تحت تأثير خانواده، فرهنگ و جامعه تقويت
ى ن ق س

مى شود. پس از گذشت سال ها به يك احساس قوى و
محكم مبدل مى شود كه تغيير آن بسيار دشوار خواهد
ــى  مى دهد كه خود را ــاس به فرد تواناي بود. اين احس

1ـ استقلال در اعمال و تصميم گيرى ها. 
2ـ مسئوليت پذيرى.

ــتاقانه با چالش ها و مشكلات  3ـ درگير شدن مش
جديد.

4ـ تحمل ناكامى ها و عدم سرخوردگى.
. 5ـ افتخار به پيشرفت ها و موفقيت ها

مهم ترين ويژگى هاى افـراد داراى اعتماد به 
نفس پايين .

1ـ در مواجهه با مسائل و مشكلات احساس ناتوانى 
مى كنند.

ــتجوى راه حل مناسب  2ـ در تصميم گيرى و جس
براى مشكلات با مشكل مواجه هستند. 

3ـ بيشتر تحت تأثير و نفوذ ديگران قرار دارند.
4ـ هنگام شكست زود نااميد مى شوند و تلاش كمى 

مى كنند.
5ـ اشتباهات و نقاط ضعف خود را نمى پذيرند.

6ـ به خود اطمينان ندارند.
ــن عوامل ايجاد كننده ى اعتماد به نفس  از مهم تري
«خانواده» است. پدر و مادر اولين منبع قابل دسترسى 
راى تقويت هستند. آنها اولين تماس ها را با نوزاد دارند 
ــت صد در صد  ــه همان صورتى كه هس ــر او را ب و اگ
پذيرند او مى تواند احساس اعتماد به نفس را در خود 
كارد و پرورش دهد. همچنين با توجه به اينكه والدين 
لگوى كودک هستند. بايد به صورت منطقى احساس 
عتماد و اطمينان به خود داشته باشند تا اينكه كودک 
ــود.  در تماس هاى بين فردى بيش از حد محتاط نش
ــت. جامعه بايستى  يكى ديگر از عوامل «اجتماع» اس
شرايط لازم را براى رسيدن فرد به اهدافش مهيا كند. 
گر محيط خارج هدف هاى فرد را تأمين نكند و پيوسته 

ش ن م

سبب ناكامى او شود، تحريك روانى او در هم مى شكند 
و نمى تواند به خود اتكا يابد. 

مهم تريـن تأثيرات اعتماد به نفس در زندگى 
و و ى

فراد
1ـ موجب تقويت شخصيت و پايدارى فرد در قبال 

دشوارى ها و تنگناهاى زندگى مى شود. 
ــس در جلب اعتماد  ــراد داراى اعتماد به نف 2ـ اف

ديگران به خويشتن موفق تر عمل مى كنند.
ــروز خلاقيت ها و  ــس زمينه ى ب ــاد به نف 3ـ اعتم

ظرفيت هاى درونى افراد را فراهم مى كند.
4 ـ اعتماد به نفس موجب خوش بينى و مثبت نگرى 

در فرد مى شود.
شيوه هاى ايجاد و تقويت اعتماد به نفس

1ـ خود ارزشمندى: اعتماد به نفس در گرو احترام 
ــت. روانشناسان  ه خود و نگرش مثبت به خويش اس
ــان، نياز به احترام است.  معتقدند يكى از نيازهاى انس
هنگامى كه اين نياز ارضا شود شخص احساس اعتماد 
ه نفس، ارزشمندى، توانايى و قابليت مى كند و وجود 
ــد و لازم مى داند اما، عقيم ماندن  خود را در دنيا مفي
ــارت، ضعف و نوميدى  ــاس حق ين نياز موجب احس

مى شود. 
ــا حد زيادى ــى: اعتماد به نفس ت 2ـ خود شناس
متكى بر شناخت جنبه هاى مثبت و توانايى هاى نسبى
ــتعدادها و قابليت ها و كشف آنهاست. و آگاهى از اس
همه ى انسان ها داراى استعداد و توانايى هايى هستند

كه بايد آنها را بشناسند و شكوفا كنند.
3ـ خود اتكايى: يكى از راه هاى رسيدن به اعتماد به
نفس، بى نيازى از ديگران و اتكاى به خود است. انسان
نبايد به اميد معجزه و كمك ديگران باشد؛ بلكه بايد
خود معجزه گر شود. اين امر جز با قطع اميد از ديگران

ممكن نمى شود. 
4ـ خود پندار  ى مثبت: روانشناسان ارزيابى كلى فرد
ــخصيت خود را خود پنداره مى گويند كه ممكن از ش
است مثبت يا منفى باشد. اگر تصور از خود، مثبت و

متعادل باشد شخص سلامت روانى دارد. 
5ـ تمرين در تصميم گيرى: زندگى سراسر عرصه ى
ــه خودمان براى ــت. اگر بياموزيم ك تصميم گيرى اس
خويش تصميم بگيريم نه ديگران، به تدريج به اعتماد
ــيد. مهم نيست كه در چه به نفس كامل خواهيم رس
زمينه اى تصميم بگيريم، مهم  تمرين و تكرار آن است. 
6ـ فراگيرى مهارت هاى زندگى: انسان هر چه بيشتر
درباره ى زندگى خود بداند، بهتر مى تواند با مشكلات
ــود. بعضى از افراد به دليل عدم آشنايى آن روبه رو ش
با اصول و قوانين زندگى در برابر هر شكست جزيى به
بهت و حيرت فلج كننده اى دچار مى شوند. و يا با يك
ــت مى دهند، حادثه ى ناگهانى روحيه ى خود را از دس
ــتند در حالى كه اگر تصوير صحيح از زندگى مى داش
از قبل خود را براى رويارويى با هر گونه مشكلى آماده
مى كردند و ناكامى را به سكوى پرش و جهش تبديل

مى  كردند. 
7ـ كسب تجارب موفقيت آميز: تجارب موفق ، انگيزه،
ــرأت و اعتماد به نفس آدمى را تقويت مى  كند. اگر ج

ق

ــته ها تخصص لازم را پيدا كرد، ــى در يكى از رش كس
اين احساس به او دست مى دهد كه چيزى را مى داند
ــه ديگران آن را نمى دانند و توانايى كارى را دارد كه ك
ديگران از انجام آن ناتوانند. آنچه در اين باره مهم است

انگيزه ى تلاش است، نه نتايج حاصل از آن. 
ــنايى با ــق: آش ــراد موف ــى اف ــه زندگ 8 ـ مطالع
زندگى نامه ى بزرگان و نام آورانِ عرصه هاى علم، انديشه،
ادب و هنر از دو جهت اعتماد به نفس انسان را بيشتر

ِِ
مى كند: از يك سو راه و روشى را كه ديگران رفته اند وبه
ــيده اند را مى نماياند و از سوى ديگر، چون مقصود رس
زندگى مشاهير و نخبگان آكنده از سختى، درد و رنج
بوده است، بنابراين انسان را براى دستيابى به موفقيت

ترغيب مى كند. 
ــيدن به ــت آوردن تكيه گاه معنوى: رس 9ـ به دس
ــتادگى در ــاد به نفس در حد عالى كه توان ايس اعتم
برابر امواج سهمگين را در انسان افزايش دهد، در گرو
تكيه بر عنصر ايمان و توكل بر خداوند است. در سايه ى
توكل و ايمان عميق مذهبى، انسان احساس مى كند
كه ديگر تنها نيست، بلكه هميشه خدا را در كنار خود

مى بيند.
منابع:

* كتاب موضوعات و شيوه هاى گفتگو با نسل جوان،
نوشته احمد لقمانى.(1385)

ــبختى، نوشته * كتاب اعتماد به نفس يا راه خوش
ژيلا نينوايى.(1372)

ــه ميزان اعتماد به نفس در زنان * پژوهش مقايس
آموزگار و زنان خانه دار در شهرستان شاهين  شهر. سيد

محمد هاشمى وثريا عاشقى.(1374)

ممن هم 
و ممى خواهم داشته باشم نن

اكبر طالب پور (كارشناس ارشد روانشناسى)
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ماندگار
فهم  با  آگاه،  و  ر 
ز زمان، در همان 
داشته  حضور  ن 
يك  نتيجه  دند. 

ار شد.»
 و عمليات عظيم
ر خواهد ماند، هم
 تفاق افتاد، هم هر
ث براى افكار مردم

با بضاعت اندكمان
را. خدا  خوب  ى 
به ما  براى  را  زت 

داشت گرامى  ى 
از صفحه  چند  ا، 
 داديم به ويژه نامه
ويژه نامه مى خوانيد
 خرمشهر، گزارشى
دم خرمشهر بعد از
 روزهاى حماسه،
ى فتح خرمشهر، و
كنگره ملى تجليل

  
د را كرديم. تا چه

 در نظر آيد.

همكاران ويژه نامه:
نسترن زلف خانى
جواد حسينى نصر
مجتبى نظرى

 



ــئله اى دو جنبه دارد، يك جنبه عينى كه هر مس
به صورت ملموس قابل درک است و يك جنبه ديگر
كه ممكن است در قالب هيچ كدام از حواس پنجگانه

ما نگنجد. 
حالا كم كم داريم نزديك مى شويم به بيست وهفتمين
سالروز يك عصر گيج و گم در اواخر شهريور، عصرى
ــادى صدها هزار خانواده را ــه دود و آتش زندگى ع ك
در حاشيه غربى و جنوب غربى كشورمان دستخوش
دگرگونى كرد و در عين حال نزديك مى شويم باز هم
ــتان گرمى در نوزده سال پيش كه شعله هاى به تابس

جنگى ناخواسته فروكش كرد. 
در سفرهاى هميشگى  مان به شهرى به نام خرمشهر
كه از پس اين همه سال هنوز هم نماد مقاومت مردان

ا ا ا

در طول سال قرار مى گيرد و مسائل ديگر هم لابه لاى
گفتگوى ما با دكتر مصطفى مطورزاده نماينده مردم
ــوراى اسلامى خود را نمايان خرمشهر در مجلس ش
ــهر از نظر ميزان ــائلى مانند اين كه خرمش كرد، مس
ــگاه ها يكى از ــى دانش آموزانش در كنكور دانش قبول
پايين ترين رتبه ها در كشور را به خود اختصاص داده
است كه اين خود دلايل فراوانى دارد كه در اين گفتگو

با آن هم پرداخته ايم. 

18 سال از آغاز رسمى بازسازى خرمشهر
و سـاير شـهرهاى جنگزده و آسـيب  ديده از
جنگ مى گذرد، ولى وضعيت دو شهر خرمشهر
و آبـادان در خصوص عمـران و آبادانى چندان

ى ىى ى
مطلوب نيسـت، فكر مى كنيد چه چيزى باعث

سئله شده است؟
 از آتش بس كار بازسازى از سال 1368 آغاز و
ت رسمى در سال 1357 پايان يافته اعلام شد
گ ترين مشكل در اين ميان نداشتن برنامه و

راى اين كار بود.
ل مناطق جنگى به خصوص دو شهر خرمشهر
 دو مسئله بايد مد نظر قرار مى گرفت، در ابتدا
مى خواستيم زندگى گذشته اين دو شهر را احيا
ــه اين كار بايد در بخش هاى مختلف صورت
ت و مسئله ديگر هم اتخاذ سياست هايى براى
عدم توسعه اين دو شهر در طى يك دهه توقف
گى و عمران در كل بايد اين دو خط، به شكل
ــت منطقى و معقول، اين دو شهر را نه سياس
 به وضعيت قبل از جنگ مى رساند، بلكه فاصله
ب ماندگى شهر را از بقيه كشور به توازن برساند

 متأسفانه اين كار صورت نگرفت.
ى

با اين وضعيتـى كه توصيف كرديد،
مزمان مردم به شهر برگشتند؟ 

ـ با كمك مختصرى كه به مردم شد، عده اى
ز اهالى به شهر برگشتند و به سختى توانستند
ــد، منتهى ــازى كنن ــاى خود را بازس حده
ــهر در بخش هاى ــاخت هاى اساسى ش ير س
ــاورزى، خدمات تجارى و بازرگانى كه در كش
ــاس زندگى بود هنوز به ــهر اصل و اس خرمش
ايى نرسيده بود، در حالى كه آب، برق، جاده ها

ــت و درمان و آموزش حداقل بايد  و ارتباطات، بهداش
ــيد و بعد مردم را دعوت  به وضعيت سال 59 مى رس
ــهر مى كردند كه چون اين اتفاقات  به بازگشت به ش
صورت نگرفت ما در حال حاضر شاهد ناهنجارى هاى 
غيرقابل توجيهى در خرمشهر هستيم كه به صورت 

بيكارى، فقر و عدم توسعه نمود پيدا كرده است. 
و در اين شـرايط دولت در سـال 75 پايان

بازسازى را اعلام كرد؟
ــال 75 در حالى جشن بازسازى در  ـ قطعاً، در س

ر م زىر ىز
كل مناطق جنگزده برگزار شد كه بيش از 30 درصد 
عرصه شهرى خرمشهر به صورت زمين هاى متروكه 
ــلات كه منبع اصلى  ــه باقى مانده بود، نخي و مخروب
معيشت مردم بودند اصلاً بازسازى نشده بود، راه آهن 
ى بع ي بو ى ب روب و

ــكله و نه خدمات پس كرانه اى  و بندر نه از لحاظ اس
ــابق خيلى فاصله  ــزات بندرى با وضعيت س و تجهي
داشتند، واحدهاى صنعتى و خدماتى و حتى آموزشى 
مانند مراكز عالى و مدارس احيا نشده بود و همه اين 
عوامل دست به دست هم دارند تا اكنون نرخ بيكارى 

در خرمشهر 27/4 درصد باشد. 
اعتبار دوره بازسازى براى خرمشهر چقدر

بود؟ 
ــال 1372 در حدود  ـ حضور ذهن ندارم ولى تا س

12 ميليارد تومان بود.
و تا اين سال چه رقمى لازم بود تا كارها به

دلخواه پيش برود؟ 
ـ بالاى 100 ميليارد تومان

چرا اين هزينه تأمين نشد؟
ن و ر

ـ سه سال بعد البته اعتبار جديدى تأمين شد، ولى 
ن ن

تأمين نشدن اعتبار براى كار، دلايلى مى تواند داشته 
ى ن

باشد مثل محدوديت هاى بودجه اى دولت.
با وجـود اين كه تأكيـد داريد كه عليرغم

و و و ل

پايان رسمى بازسازى، كار در خرمشهر و آبادان
پايان نيافته بود، پـس از اين تاريخ كار ديگرى

صورت نگرفت؟  
ــازى  ــال 76 به اين طرف، براى احيا و بازس ـ از س
ــهر، آبادان و دشت  ــهرى در خرمش ــاختارهاى ش س
آزادگان، رديف ثابتى در بودجه تصويب شد كه آخرين 
ــال 85 و در حدود 25 ميليارد  ــم آن مربوط به س رق
تومان بوده، ولى متأسفانه از سال 86 اين رديف بودجه 

ن م

حذف شد.
دليل آن چه بود؟

ــاص دادن 2 درصد در آمدهاى  ــل آن اختص ـ دلي
نفتى بود ولى اين توجيه درستى نيست چرا كه اين 2 

درصد به كل استان خوزستان اختصاص دارد. 
ــفر اخير خود  ــورى در س ــد رئيس جمه هر چن
خواستار توجه خاص به شهرهاى جنگزده به خصوص 

خرمشهر شد.

شهر هميشه 
36 ميليونى 

رر
جواد حسينى نصر
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پى گير اين مسئله هم شده ايد؟
ـ بله، اين كه ما در قالب 2 درصد درآمدهاى نفت

خواهان اختصاص اعتبارات ويژه اى هستيم. 
رديـف بودجـه ثابت كه تا سـال 86 ادامه
داشته توانسته تأثيرى در بهبود اوضاع داشته

ل ب بو ر
باشد؟ 

ــك مخروبه به ــال 67 وارث ي ــه، ما بعد از س ـ بل
ــم خرمشهر بوديم كه فاقد آثار حيات بود، اين كه اس
خرمشهر صاحب شبكه آب، ارتباطات، برق و نيازهاى

اوليه زندگى شد ناشى از اين هزينه ها بود. 
از آن 30 درصد سـال 75 الان چه درصدى

از شهر همچنان مخروبه باقى مانده؟
ــك بعد واحدهاى ــث دو بعد دارد، در ي ـ اين بح
ــه نيازمند حضور و ــكونى قرار دارند ك تجارى و مس
ــوط به زير ــت، بعد دوم هم مرب ــت مردم اس بازگش
ساخت هاست كه تنها از سال 75 به بعد در اين بخش
اقدامات قابل ذكرى صورت گرفت و اميدواريم مالكان
خرمشهرى هر چه زودتر به نوسازى بخش اول اقدام

كنند. 
شـايد عمده دليل آنها براى عدم تمايل به
بازگشـت فراهم نبودن زير ساخت ها در سطح

حداقلى است؟
ــعه ــتقيمى با توس ـ قطعاً، اين موضوع رابطه مس

ىى
تجارت و شكوفايى اقتصادى شهر دارد.

اگر بخواهيد مشكلات شهرى را دسته بندى
كنيد چه مواردى حائز اهميت هستند؟ 

ــكل با سه ــت كه اين مش ـ مورد اول بيكارى اس
ــت رفع شدن است، دولت 20 درصد راه حل در دس
ــود بازرگانى براى خرمشهر در نظر گرفته معافيت س
كه تشويق خوبى براى فعاليت بازرگانان در اين شهر
است، تسهيلات و وام ها در قالب بنگاه هاى كوچك زود
بازده اعطا شده و همچنين توسعه شهرک صنعتى و
ــات ــركت تأسيس ايجاد واحدهاى صنعتى مانند ش
ى ن چ

دريايى، كشتى سازى اروندان و شهيد موسوى، شركت
رينگ سايپا و ديگر واحدها از جمله آنها هستند. 

ــاورزى هم تلاش هايى براى تسطيح در بخش كش
ــبكه هاى آبيارى و ذهكشى ــازى ش اراضى و آماده س
ــورت گرفته. در بخش خدمات عمومى هم يكى از ص

عينى ترين مسائل بحث آب شرب است.
بـراى آب شـرب كه يكى از خواسـته هاى
تقريبـاً روزمره اهالى اسـت چـه كارى صورت
ى و ز ى ي رب ب رى رب

گرفته؟
ـ حل اين مسئله در قالب برنامه كوتاه مدت يعنى
بهبود كيفيت آب توسط دستگاه هاى آب شيرين كن
پيش بينى شده كه خردادماه به بهره بردارى مى رسد
ــت و برنامه بلند مدت هم طرح انتقال آب از بالا دس

كارون به كل استان است.  

اين طرح بلند مدت چقدر زمان مى برد؟
ـ حداكثر 5 سال.

در زمينه خدمات عمومى مسئله ديگرى به 
ذهنتان نمى رسد؟

ــى داوطلبان  ــى و عدم تواناي ــرا، افت تحصيل ـ چ
ــان در  ــاير داوطلب ــت با س ــراى رقاب ــهرى ب خرمش
ــى از مهم ترين  ــگاه در حال حاضر يك ــه دانش ورود ب

دغدغه هاست. 
علت آن هم كارشناسـى شده و رقمى هم 

استخراج شده؟
ــهرى در  ـ الان درصد قبولى دانش آموزان خرمش
ــور از پايين ترين درصدهاست و دلايلى متعددى  كش
دارد مانند آثار روحى و روانى ناشى از جنگ، مهاجرت 
ــكونت  ــى با مناطقى كه در آنها س ــل فرهنگ و تداخ
ــائلى مانند مهاجرت دبيران  گزيدند و در كنار آن مس
ــدن تسهيلات  ــابقه، مديريت بد، عدم فراهم ش با س
ــتى  ــكلات خانوادگى و معيش براى فرهنگيان و مش

دانش آموزان. 
در چند سال گذشته بزرگ ترين اميدوارى 
مـردم منطقـه، احـداث منطقـه آزاد اروند در 
خرمشـهر و آبادان بوده اسـت، اين اميدوارى 

چقدر قابل تحقق است؟ 
ـ بعد از بازگشت مردم، سالى يكبار روساى جمهور 
دوره هاى مختلف به خرمشهر سفر كرده اند و خواسته 
ــت چرا كه  ــردم ايجاد منطقه ى آزاد از آنها بوده اس م
مردم معتقدند با روند عادى و سياست هاى بازسازى 
امكان بازگشت به جايگاه قبل از جنگ نيست، در سال 
75 اين طرح تصويب شد، ولى تا سال 83 اين روياى 
مردم محقق نشد تا اين كه در سال 83 هيئت مديره 
و مديرعامل منطقه آزاد اروند معرفى و رسماً شروع به 
ير ي ل ر ين ق م ر

كار كرد، اعلام اين مطلب و نصب تابلوهاى منطقه آزاد 
ــتر مردم به آينده بهتر شد و در  باعث اميدوارى بيش

كنارش آسيب هايى هم داشت.
در چه بخشى؟

ــكل بالا رفتن قيمت كاذب زمين،  ــتر به ش ـ بيش

مسكن و خدمات ولى در طول دو سال گذشته هنوز
تأثير مطلوبى در اين خصوص در منطقه ايجاد نشده

ى ن

كه دليل آن هم برخى موانع است كه بايد رفع شود. 
مهم ترين موانع در خصوص فعاليت منطقه 

آزاد چيست؟ 
ـ يكى محدوده جغرافيايى اين طرح است، چرا كه
اين محدود تنها بخشى از دو شهر را در بر مى گيرد و
بايد با موانعى اين قسمت جدا شود ولى همين مسئله
جدا سازى به اعتقاد بنده و بسيارى از دوستان باعث
تبعيض ها و تناقضاتى مى شود و مردم هم در سفر دى
ماه رئيس جمهورى در خواست كردند كه كل دو شهر
در محدوده منطقه آزاد قرار بگيرد، ولى حتى محدوده
قبلى هم هنوز حصار كشى نشده و تا زمان جدا كردن
ــت قانونى در اين ــه آزاد از ديگر بخش ها فعالي منطق

مناطق ميسر نيست. 
مشـكلات تنها بحث محدوده جغرافيايى 

است؟ 
ــن آيين نامه براى ــائلى مانند عدم تدوي ـ نه. مس
ــعاع تردد اتومبيل ها در منطقه آزاد، مواردى مانند ش
ــدور كالا، صدور ــل، ورود و ص ــذارى اتومبي پلاک گ
مجوزهاى ساخت و ساز و تصويب كاربرى هاى مختلف

هم در دسته مشكلات قرار دارند.
آقاى مطور زاده! مرسـوم است كه از اوايل 
خرداد بحث خرمشـهر دوباره جـان مى گيرد و 
پس از سوم خرداد دوباره موضوع به فراموشى 
سپرده مى شود، اين توجه چند روزه چه دردى 

را از خرمشهر دوا مى كند؟ 
ـ در خرداد سال گذشته زمانى كه دست اندركاران
ــردش كارى براى تأييد ــوم خرداد گ ــت س بزرگداش
ن ى

ــان ــا به مقام معظم رهبرى ارائه كردند، ايش برنامه ه
ــيه  اين گردش كار نوشتند با اين جمله اى را در حاش
مضمون: «خرمشهر معلوم مى شود خيلى كمبود دارد،
ــود، اين را زنده كنيد، اين مهم تر از ــاخته ش بايد س

مراسم است.»
ــر مى كنم تا اين جمله نغز و پر محتوا خيلى ها فك
به اين پاسخ مى رسند كه خرمشهر بايد در همه ايام

سرلوحه كارها قرار بگيرد.
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ــما به اين سؤال كه: «سوم خرداد اولين واكنش ش
ــدازد؟» بلادرنگ حادثه ــما را ياد چه اتفاقى مى ان ش
عظيم فتح خرمشهر پاسخ شما به اين پرسش خواهد
بود. اين حادثه به علت ميزان اهميت و همچنين بعد
ــته همواره يادآور تبليغاتى آن در طول دو دهه گذش
روزهاى خوش ابتدايى خرداد 61 يعنى دقيقاً ربع قرن
ور ي ور و ول ر ن ى ي وب

پيش بوده است.

ــر و آبان ــاى عراقى در مه ــوم پردامنه نيروه هج
ــس از آن ــهر و پ ــهر خرمش ــغال ش 1359 براى اش
عمليات فتح المبين براى باز پس گيرى شهر باعث شد
ــوم خرداد تا هنگامى كه اولين نيروهاى ايرانى در س
ــهر گذاشتند، عملاً با يك شهر ويران شده با پا به ش

ر وم ر ى ير ى يرو ين و ىى

شرايط خاص روبه رو شوند، شهرى كه انگار خاكش را
به توبره كشيده اند و گرد مرگ به آسمانش پاشيده اند

و ميان اين همه خرابه و خرابى تنها چيزى كه مقاوم و
پا بر جا مانده بود، مناره ها و گنبد زخم خورده مسجد
جامع خرمشهر يعنى نماد مقاومت نه تنها خرمشهر،
بلكه هشت سال جنگ تحميلى، همچنان مايه اميد

و مسرت بود.
ــا پايان جنگ، ــس از اين قضيه و ب ــال پ هفت س
ــماً كار بازسازى 69 شهر ــال 1368 رس در ميانه س

ج ن ي پ ب و ي ين ز س پ ل

مجتبى نظرى خرمشهر بدون رنگ و رو               
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ــهر آسيب ديده از جنگ آغاز شد. جنگ زده و 18 ش
كارى كه مركزيت آن به عهده ستاد مركزى بازسازى
ــازى مناطق جنگى بود و در همان ابتداى امر و نوس
خسارت جنگ تحميلى به همه اين شهرها حدود هزار

ميليارد دلار برآورد شد.
ــرعت ترميم و بازسازى  شهرهاى كوچك تر به س
ــود را در پى گرفت،  ــدند، زندگى جريان عادى خ ش
ــهرهاى بزرگ تر به علت خسارات جدى به  ولى در ش
تمام زيربناهاى شهرى، اين كار مدت زمان بيشترى 
ــهرها مى توان به  ــب مى كرد كه از جمله اين ش را طل
خرمشهر و آبادان اشاره كرد، دو شهرى كه عملاً يك 
ب ون ى هر ين ج ز ر ى ب ور

ــهر بودند و به فاصله كمى از هم. خرمشهر زمانى  ش
ــات بندرى خاورميانه را در اختيار  بزرگ ترين تأسيس
ى م ى

ــگاه  ــى بزرگ ترين پالايش ــت و آبادان هم زمان داش
ــگاهى كه زمانى 80 درصد نفت و  خاورميانه، پالايش

گازوئيل اروپا را تأمين مى كرد.
ى پ

پس از ربع قرن 
ــال ها مثل برق و باد مى گذرند، زودتر از  روزها و س
آنچه فكرشان را بكنيم. حالا 18 سال از آغاز بازسازى 
رسمى در خرمشهر و آبادان مى  گذرد، ولى كسانى كه 
ــهر خواهند داشت ناگهان  گاهى گذرى به اين دو ش
با واقعيت هاى تلخى روبه رو مى شوند، حالا در آستانه 
ــن در گزارشى از  ــال 86 ناگهان سايت آينده روش س
شهر اين گونه مى نويسد: «آنچه مايه تعجب و تأسف 

ى ن ن

ــده است، وضعيت  اعضاى كاروان هاى راهيان نور ش
ــت و آنها نمى پذيرند كه پس  نامطلوب خرمشهر اس
از گذشت 18 سال خرابه هاى خرمشهر همچنان در 

مقابل چشمان ميهمانان اين شهر قرار داشته باشد.»
ــئله تنها بعد عينى قضيه است،  هر چند اين مس
ــر اعضاى  ــم ميليون ها نف ــئله اى كه مقابل چش مس
ــاير مهمانان و گردشگران  كاروان هاى راهيان نور و س

داخلى و خارجى قرار مى گيرد. 
واقعيت اين است كه تفكيك مسائل در حال حاضر 
چندان آسان نيست، به صورتى كه مسائل اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى به نوعى در ايجاد مشكلات فعلى 

دخيل هستند و هر كدام به هم وابسته هستند. 
ــد راه هاى  ــهر مانن ــات زير بنايى ش هنوز تأسيس

م م

مواصلاتى، تأسيسات بندرى، سيستم فاضلاب شهر 
ى

ــيده اند، وضعيت  و... به وضعيت مطلوب و ايده آل نرس

آب آشاميدنى در وضعيت نامطلوبى است به صورتى 
ــهرى و آبادانى براى تأمين آب  كه شهروندان خرمش
ى ى ى

شربت خود، آب شيرينى را از تأسيسات آب شيرين 
ن ى ن

كن تأمين مى كنند، جليليان يكى از ساكنان خرمشهر 
ن ى

ــئله آب تنها يكى از  در اين خصوص مى گويد: «مس
ــت، مردم براى تأمين آب  ــائل قابل ذكر شهر اس مس

ى ى ص ن

شرب خود، دبه هاى 20 ليترى آب را به قيمت 200 
تومان خريدارى مى كنند و از آب لوله كشى فعلى تنها 

براى شست وشو استفاده مى كنند.»
مسئله آب به يك مسئله بحث برانگيز در شهرهاى 
خوزستان تبديل شده، مسئله اى كه در كنار آن قرار 
ــور شدن رودخانه هاى  دارد، پيش روى آب دريا و ش
كارون و بهمن شير است، همين مسئله باعث مى شود 
ــهر در  تا چهار ميليون اصله نخل در آبادان و خرمش

معرض خطر نابودى قرار بگيرند. 
خرمشهر به واسطه مهاجرپذير بودنش داراى بافت 
ــت، بسيارى از ساكنان بومى  جمعيتى ناهمگونى اس
پيش از جنگ اين شهر، پس از جنگ به علت فراهم 
نبودن امكانات اوليه زندگى، حاضر به مراجعت به شهر 
نبودند و جاى آنها را مهاجران و همچنين روستاييانى 
گرفتند كه نخلستان هايشان بر اثر جنگ و پس از آن 

شورى رودخانه ها تخريب شده بود.
ــئله اى كه قراردادن آن در كنار رونق نگرفتن  مس
ــئله بيكارى در حال  ــده تا مس فعاليت بندر باعث ش
ــهر  ــوع و معضل اين ش ــه اصلى ترين موض ــر ب حاض

همچنان جنگ زده تبديل شود.

از كناره هاى كارون و پياده روى حاشيه آن كه قدم 
بزنى، جا به جا كشتى هاى جامانده از جنگ يك طرف 

و طرف ديگرت خانه هاى هنوز پا نگرفته را مى بينى، 
ــاى احتضار،  ــد، اما نفس ه ــهر هنوز نفس مى كش ش
ــون تازه اى كه در  ــهر به جان تازه اى نياز دارد و خ ش

رگ هايش جريان پيدا كند. 
اگر سوم خرداد و يكى دو روز پيش تر به خرمشهر 
ــن هاى  پا بگذارى، همه جا را چراغانى كرده اند، جش
ــوص اطراف پل  ــهر به خص ــه و كنار ش زيادى گوش
خرمشهر برگزار مى شود، گروه هاى مهمان و هنرمندان 
از تهران و شهرهاى ديگر به شهر مى آيند، همه خاطره 
ــه جارى كارون،  مى گويند، يك نفر كنار رود هميش
ــهر براى جمعيت  ــده خرمش كنار پل حالا ترميم ش
ــانى انجام مى شود، مردم  آواز مى خواند و بعد نورافش
خرمشهر همه گرد هم آمده اند به ياد خوشى عميقى 

كه 25 سال پيش زنده شان كرد. 
ــوم خرداد، شهر دوباره همان شهر قبلى  فرداى س
ــان  ــه چراغى، مردم به روزمره ش ــت، نه نورى و ن اس
ــال ديگر كه باز  ــته اند و منتظر سوم خرداد س بازگش
ــان كنند و  يك عده بيايند و براى چند روز مشغولش
ــال پيش براى يك بار  ــان بياورند كه 25 س به يادش
ــده يك خوشى واقعى را لمس كرده بودند  هم كه ش
و حالا چشم انتظار روزهاى روشن فردا، روزهايى كه 
با بوق ممتد كشتى هاى اقيانوس پيما دوباره مرغ هاى 
ــد و مردها صبح به صبح با  ــى به پرواز در بياين درياي
دوچرخه هايشان به بندر بروند و عصر هم دست پر به 

خانه بازگردند.
آنها چشم انتظار اين هستند كه رنگ ها تنها بر سر 
ــازى شهر نباشد و  و روى بيلبوردهاى تبريك آزادس
ــار شهرشان كه حالا نماد مقاومت  اين رنگ به رخس

شده بيايد. 
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شايد همه در حسرت مى ماندند، اگر نقل و شكلات 
ــش نمى كردند. در خيابان بوق نمى زدند و صداى  پخ
راديوشان را بلند نمى كردند تا همه بفهمند خرمشهر 
آزاد شده است. شايد بتوان گفت شيرين ترين پيروزى 
ــوم خرداد 61 بود. به خاطر  در طول جنگ همان س
ــرار نداريم  ــردش. البته ق ــاى منحصر به ف ويژگى ه
درباره ى آن صحبت كنيم. دنبال بهانه هم نمى گرديم 
تا از برگزارى سومين كنگره ملى تجليل از ايثارگران 
ــن عزيزان بهانه  ــرا كه تجليل از اي صحبت كنيم چ

نمى خواهد. 
ولى گاهى مناسبت ها كه به بهانه تبديل مى شوند، 
ــتند كه آدم دلش نمى آيد  ــكوه و زيبا هس آنقدر باش

درباره اش حرفى نزند.
دوم خرداد امسال، تالار وحدت ميزبان ايثارگران و 
خانواده هاى آنهاست. شب سوم خرداد رئيس جمهور 

هم مى آيد تا در حلقه ى ايثارگران باشد. 
قرار است چه كنند؟

تا حالا به اين فكر كرديد به آدمى كه در يك روز با 
دست هاى خودش دو جوانش را به خاک سرد بسپارد 
و باز هم سرش را بالا بگيرد و خداوند را شكر كند چه 
مى گويند؟ يا آدمى را كه سه يا چهار تا از بچه هايش را 
در جنگ از دست داده باشد و يكى دو تا از فرزندانش 
ــد و خودش هم بيشتر از يك سال در  هم جانباز باش

جبهه حضور فعال داشته باشد چه صدا مى زنند؟ 
يكى از مراسم اين كنگره كه متولى اش بنياد شهيد 
ــت، اعطاى نشان ايثار و شجاعت  و امور ايثارگران اس
ــهدا و  ــن خانواده هاى ش ــدود 23 نفر از همي ــه ح ب

ايثارگراست. 
ــان با  خانواده هايى كه با وجود درد فقدان عزيزانش
قامتى راست ايستادند و ادامه دادند. زندگى كردند و 

حالا حضورشان حرف ها دارد برايمان. 
ــتند كه لياقت  ــت، افراد زيادى هس حق با شماس
ــدن را دارند. چه  ــان شجاعت يا تقدير ش دريافت نش
آنها كه به طور مستقيم از آب و خاكشان دفاع كردند 
و چه آنها كه در زمينه هاى مختلف مثل فيلم، عكس، 
شعر، نقاشى و دانش هسته اى براى انتقال مفهوم ايثار 

و شهادت فعاليت كردند. 
ــدود 25 نفر از همين عزيزان  ــن كنگره از ح در اي
ــود. و به پاس زحمات زيادشان تنديس  تجليل مى ش

اعطا خواهد شد.
بيرون از كنگره چه خبر؟

ــت. تا دلتان بخواهد  برنامه هاى بسيار زيادى هس
ــت؛ آن هم با موضوعات جالب  كه نمايشگاه داير اس

و متنوع.
يكى، نمايشگاه عكس خرمشهر با عنوان «حماسه ى 
مقاومت ـ خرمشهر در آيينه ى تصوير، قبل از جنگ، 

حين جنگ و بعد از جنگ تا كنون ـ »
ــوان «هنرهاى ــگاه هنر جديد با عن دومى نمايش
ــت. در اين ــا موضوع پرواز و پايدارى» اس مفهومى ب
نمايشگاه هنرمندان آنچه در ذهن خود دارند را روى
تابلوها مى ريزند تا همه ببينند، بخصوص جوان ترها. 
ــگاه آشناى همه ــگاه نقاشى هم كه نمايش نمايش
است. در اين نمايشگاه با عنوان «روزنه اى به بهشت»
50 هنرمند برجسته كشور 110 تابلوى نفيس را به

نمايش مى گذارند.
ــدن آنها وقت ــما هم به اندازه ى كافى براى دي ش
داريد، چون اين نمايشگاه به مدت يك ماه در گالرى

صبا برگزار مى شود.
ــدان به وبلاگ ــوب هم براى علاقمن يك خبر خ
نويسى و وبلاگ خوانى داريم و آن برگزارى مسابقه ى
ــوم خرداد است كه بعد ــى با موضوع س وبلاگ نويس
ــه وبلاگ هاى انتخابى از برگزارى به صورت مجموع

منتشر خواهد شد. 
از هر چه بگذريم سخن دوست خوشتر است 
ــوش كنى» ــره گ ــرص «خاط ــداران پروپاق طرف
ــيد ــركت نكرده باش ــيد و ش ــده باش اگر متوجه نش

شنيدنى ترين ها از دستتان رفته است. 
ــب خاطره   يا همان خاطره گويى در 27 مراسم ش
ــت در تالار فرهنگى سيدالشهدا برگزار شد. ارديبهش
ــاهد آنچه ديده و لمس كرده در اين محفل راويان ش

بودند گفتند. 
ديگه چه خبر؟

ــاءاالله برنامه هايش هم مثل خودش پر بركت ماش
ــت. سوم خرداد را مى گويم. هر چه از برنامه هايش اس

مى گوييم تمام نمى شود:
ــوم خرداد فعال ــت سايتى با موضوع س ـ قرار اس

شود. 
ـ قرار است فيلمى از شهداى خرمشهر مثل آقايان
CD تهيه ــى در قالب ــردى، جهان آرا و كاظم Dبروج

شود. 
ــت سه جلد كتاب نفيس از آثار عكاسان ـ قرار اس

هنرمند چاپ شود.
ــت يك جلد كتاب از تابلوهاى هنرهاى ـ قرار اس
مفهومى با موضوع پرواز و پايدارى يك جلد كتاب از
تابلوهاى نقاشى با موضوع «روزنه اى به بهشت» چاپ

شود.
ــت، يكى با طرح اقدام ديگر تهيه ى چاپ تمبر اس
افرادى كه در سه دوره ى قبل در كنگره برگزيده شدند

و يكى تمبر ملى كنگره ى تجليل از ايثارگران. 
اهل مطالعه بدانند

دو خبر خوب هم براى مطبوعاتى ها و دوستداران
كتاب داريم. يكى اينكه شماره ى خرداد نشريه ى شاهد
ياران به صورت ويژه نامه اى با عنوان «با سرآمدان» تهيه
شده است كه مصاحبه هاى خواندنى اى با برو بچه هاى
ــه ى يك پكيج كامل ــهر دارد؛ دوم تهي دوران خرمش
ــاهد (كودک، نوجوان، جوان) ــامل 1ـ مجلات ش ش
ــهيد قنوتى (يكى از فرماندهان 2ـ كتاب درباره ى ش
خرمشهر) 2ـ بيوگرافى تجليل شوندگان 4ـ كتابى با

عنوان خرمشهر پايتخت جنگ.
راستى يك ميزگرد هم در صدا و سيما با موضوعيت

خرمشهر برگزار مى شود. 
ــيرين تر از همه برگزارى جشن فتح خرمشهر و ش
كنار پل خرمشهر و نخل هاى بى سر و سوخته در جمع
ــهرى، كه ميزبان هنرمندان شاخص عزيزان خرمش
ــهر خواهند بود در روز سوم ــور و فاتحان خرمش كش

خرداد.  

يك بهانه ى خوب
براى سپاس 

نسترن زلف خانى

همراه با سومين كنگرههمراه با سومينهمهمراه با سو
همراه با سومين كنگره ملى تجليل از ايثاهمراه با سومين كنگره
همراه با سومين كنگره ملى تجليل از ايثارگران
همراههمراه با سومين كنگره ملى تجليل از ايثارگران

همراهب
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احمد ناطقى نه تنها حلبچه، فاو، خرمشهر و... را از 
پشت لنزهاى شيشه اى دوربينش طور ديگرى مى بيند، 
مختص  فقط  شايد  كه  نگاهى  هم؛  را  زندگى  بلكه 
خودش است و خيلى ها از آن سر در نمى آورند، آن 

هم در اين دنياى امروز معامله گر.
«تابلوى تل زينبية» او كه تصاوير زيبايى از گنبدهاى 
مطهر را به تصوير كشيده، در اكثر مناطق پرهياهوى 
شهر، چشم هايى را اشك آلود كرده و دل هايى را به 
پرواز در آورده كه براى او، به قول خودش همين بس 

است.
يادگار  آنكه  با  ايران  عكاسان  خانه ى  سابق  مدير 
سربى اى از دوران جنگ به تن دارد خود را ايثارگر 
نمى  داند، چرا كه معتقد است ايثار عملى است كاملاً 
ر ر ي ر و ر ن ب ج ورن ز رربىى

محرمانه، بين يك انسان و خداى خود. 
احمد ناطقى فارغ التحصيل رشته ى كارگردانى از 
دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران و دكتراى هنر 
در رشته ى عكاسى است كه در مجالى كوتاه ما را با 

نگاه خود شريك دانست.
ثبت  را  حقيقت  تمام  هميشه  مى توان  آيا    

كرد؟
ـ اگر نگاه فرد، نگاه حقيقت بين باشد هميشه سعى 
مى كند حقيقت را ببيند. حقيقتى به اندازه ى كمال و 
دانش خود. هر موقعيتى مى تواند دو بعد داشته باشد، 
يكى فيزيكى، ديگر معنوى يا فرهنگى. و حقيقت در 

آن نگاه معنوى و فرهنگى به آن رويداد است.
من هيچ گاه نخواستم ثبات باشم و نيستم. يك 
عكاس با تفكر و بينشى خاصى كه دارد مى بيند و 

عكس مى گيرد. 
 از حضور چهار ـ پنج ساله تان در مناطق 
در  كه  زمان  آن  بگوييد.  جنگى  مختلف 
اسلامى  جمهورى  خبرگزارى  عكس  اداره ى 
برايتان  صحنه هايى  چه  بوديد.  مشغول  ايران 

ماندگارترين شده اند؟
ـ بعضى از صحنه ها و خاطره ها در عين حقيقى 
بودن، بسيار تلخ است. مثل عكس هايى كه در حلبچه 

گرفتم.
بوديد  كه  مناطقى  به  گذرتان  دوباره  آيا    

افتاده؟ به نظرتان چه تغييرى كرده؟ 
ـ هيچ تغييرى. هيچ تفاوت ماهيتى اى نكرده است. 
اصلاً دنيا تغيير نمى كند. به نظر من كل يوم عاشورا و 

ر ىى ي و يچ ييرى يچ

كل عرض كربلا.
زندان»،  در  عنوان «تولد  با  دارم  آثارى  مجموعه 
تصاويرى است كه در كشورهاى اروپايى گرفتم. جايى 
به ظاهر امن و آرام. ولى خيلى از دوستان معتقدند كه 
اين عكس ها به نوعى جنگ حق عليه باطل را در ذهن 

تداعى مى كند. 
  چرا خود را ايثارگر نمى دانيد؟ چه تعريفى 

از آن داريد؟ 
ـ ايثار بحثى نيست كه در وادى مادى قابل تعريف 
باشد. اگر فردى كارى كرده كه از نظر ديگران ايثار 
است، اگر آن كار حقيقى باشد، هيچ كس نمى تواند 
ارزش  از  مى توان  نه  باشد.  داشته  تعريف  آن  براى 
آن گفت، نه از پاداشش. هيچ كس نمى داند بين او 
و خدايش چه اتفاقى افتاده و در چه مرتبه اى قرار 
دسته بندى  و  تعريف  قابل  چيزها  اين  است.  گرفته 
از  زخمى  كه حتى هيچ  ايثارگرند  نيست. خيلى ها 

جنگ ندارند. 
 در حال حاضر به چه كارى مشغول هستيد؟ 
عنوان «انجمن  با  داديم  تشكيل  NGO يك ـ 
عكاسان فردا» با تعدادى جوان كه كارهاى فرهنگى 

ـ نه تبليغى ـ انجام مى دهيم. 
 مثلا چه كارهايى؟ 
ى م ج ى ي يب

ـ هدف ما در اين انجمن رسيدن به كمال است. 
منتها با استفاده از ابزارهايى كه داريم. 

  فكر نمى كنيد اين هدف، يك هدف انتزاعى 
باشد و به نوعى آرمان گرايانه؟ 

دارد.  وجود  و  است  حقيقت  كمال  چون  نه.  ـ 
هفته  طول  در  ما  كردار.  و  رفتار  اخلاق،  در  كمال 
برنامه هايى داريم و طبق برنامه عمل مى كنيم. جلسات 
خودمانى اى داريم كه در آن درباره ى معضلاتى كه در 
جامعه وجود دارد بحث مى كنيم. همين طور درباره ى 

فلسفه، اخلاق و حكمت.
 پس از در آمد و حقوق خبرى نيست. 

ـ به عقيده من گاهى پول را در دامن آدم مى ريزند 

ما به  سازى  پول  پروژه هاى  گاهى  حسابش.  در  نه 
پيشنهاد مى شود، ولى به اين دليل كه با اهدافمان يك

سو نيست قبول نمى كنيم.
 جوان هايى كه عضو انجمن هستند هم مثل 

شما فكر مى كنند؟ 
ـ اكثر بچه ها از نظر خصوصيات فردى، رفتارى و
خانوادگى تقريباً مثل هم هستند و علاقمند به اين
و رى ر ى ر ي و ر ز بچ ر

كار و مطمئن هستم كه همه ى آنها براى هميشه در
اين انجمن نمى مانند، ولى مسلماً جايشان را به جوانان
ر ي برى ه ى م ن و ر

ديگر مى دهند.
  بعضى ها بر اين باورند كه جوان هاى ما توانايى 
بالايى دارند، ولى شرايط و موقعيت هاى مناسبى 

ندارند. نظر شما چيست؟ 
با اين موضوع موافق نيستم. اين موضوع ـ اصلاً 

چي ر ر
به خود جامعه، به مسئولان و متوليان فرهنگى بر
مى گردد. دنياى امروز دنياى تكنولوژى است. ما در
داريم. قبولى  قابل  آكادميك  روش هاى  كشورمان 
جوانان توانمندى  هم داريم. امكانات نيز تا حد قابل
قبولى وجود دارد، ولى سرعتمان كند است. جوان
دچار تعارض مى شود. به عبارتى تناسب وجود ندارد. 
جوانان ما «ياد نگرفته اند» كه چطور از توانايى و

امكاناتشان استفاده كنند. 

ومين كنگره ملى تجليل از ايثارگران

گفت وگو با مؤسس انجمن عكاسان فردا

همراه با سومين كنگره ملى تجليل از ايثارن كنگره ملى تجليل از ايثارگرانمراه با سومين كنگره ملى تجليل از ايثارگران
ره ملى تجليل از ايثارگرانهمراه با سومين كنگره ملى تجليل از ايثارگران

ثارگرانه ملى تجليل از ايثارگران
ن
ه با سومين كنگره ملى تجليل از ايثارگرانن

 با سومين كنگره ملى تجليل از ايثارگران
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ــاد نداريم، نمى دانيم، نديديم.  ما كه به ي
اما آنها كه بودند، ديدند و شنيدند خوب به 
ــر مى آورند آن دو روز را. اولى به تلخى  خاط
زهر و دومى به شيرينى عسل، بلكه بيشتر. 
ــقوط و آزادى خرمشهر، به خودى  مسئله س
ــه هيچ وقت ــت ك ــود آن قدر بزرگ هس خ

فراموش نشود. به خصوص براى مردم ايران كه حب 
وطن، با خون و گوشتشان عجين است.

ــت و با  ــهر گذاش ــى صدام، پا به بندر خرمش وقت
ــره خواند، اصلاً فكرش   ــهر را بندر محّم غرور خرمش
ب و هر ر ر ب ب پ م ى و

ــى تلخ مبدل شود.  را نمى كرد اين پيروزى به كابوس
ــى ابرقدرت هاى بزرگ كه در اين جنگ حامى و  حت
پشتيبان او بودند نيز فكر نمى كردند صدام با آن همه 

قوا و تسليحات جنگى، خرمشهر را از دست بدهد.
بعد از اشغال خرمشهر، دو عمليات به نام «نصر» 
ــر دو عمليات گرچه در  ــد كه ه و «توكل» انجام ش
ــه دليل عدم  ــه  ى اوليه موفقيت آميز بود، اما ب مرحل
برنامه ريزى سنجيده و الحاق نشدن يگان ها با يكديگر 
ــى نكردن تدابير پدافندى، در مراحل بعد  و پيش بين
به سرانجام نرسيد و منجر به عقب نشينى نيروها به 

مواضع قبلى خود شد. 
با تغيير و تحول در فرماندهى كل قواى مسلح كه 
به دنبال آن نيز مديريت جنگ متحول شد، سلسله 
طرح هايى براى آزادسازى مناطق اشغالى در دستور 
ــرح آن براى  ــه ط ــان قرار گرفت كه س كار فرمانده
ــت حصر آبادان، آزاد سازى بستان، آزاد سازى  شكس
ــول در قالب 3 عمليات  ــوش و دزف منطقه غرب ش
ــدس و فتح المبين با موفقيت  ثامن الائمه، طريق الق

اجرا شد.
ــغال نيروهاى بعث  ــهر همچنان در اش اما خرمش
عراق بود. بنابراين از يك سو فرماندهان نظامى ايران 
ــتراک نظر  ــراى عمليات در اين منطقه اش براى اج
ــتند، از سوى ديگر عراق نيز طرح عمليات براى  داش
ــهر را حتمى مى دانست، با در نظر  آزادسازى خرمش
گرفتن اهميت شهر و تأثير آن در روحيه ارتش خود، 

ى ى

به ضرورت حفظ اين منطقه معتقد بود.
ــدس، عملياتى بود كه در چهار  عمليات بيت المق
ــى، ايرانى به  ــراى نيروهاى انقلاب ــه آزادى را ب مرحل

ارمغان مى آورد.
آنچه دشمن در اختيار داشت: 

ــكر مكانيزه، 2  ــى، يك لش ــكر زره ــگان: 5 لش ي
لشكر پياده، تيپ هاى مستقل، كماندو، 30گروهان، 
ــتقل، توپخانه [530  ــعبى گردان هاى مس جيش الش

قبضه توپ در انواع مختلف (حدود 30 گردان)]
كه هر كدام از لشكرها واحدهاى تحت امر مختلفى 

در اختيار داشتند (45 تيپ زرهى و مكانيزه و...) 

ــرارگاه مركزى  ــتيم: ق آنچه ما داش
كربلا، با فرماندهى مشترک سپاه پاسداران 
و ارتش جمهورى اسلامى، هدايت عمليات را

با سه قرارگاه اصلى (قدس، فتح و نصر) و يك قرارگاه
پشتيبان (فجر) بر عهده داشت.

ــورا، 21 امام ← 4 تيپ (تيپ هاى 31 عاش ــپاه س
رضا(ع)، 37 نور و 41 ثاراالله(ع)

قرارگاه قدس:  
ــتقل 58 ــكر 16 زرهى و تيپ مس لش ل← ــش ارت

ذوالفقار
3 تيپ امام حسين(ع)؛ 8 نجف اشرف و ←3 ــپاه  ←س

25 ذوالفقار 
قرارگاه فتح: 

ــكر 92 زرهى و تيپ هاى مستقل 55 لش ل← ←ارتش 
هوابرد و 37 زرهى 

4 تيپ ( 7 ولى عصر(ع)، 27 محمد رسول  ←4 ←سپاه 
(ص)، 46 فجر و 22 بدر 

قرارگاه نصر:
لشكر 21 حمزه و تيپ مستقل 23 نوهد ل← ←ارتش 
ــدى (عج)، 17 على بن 3 تيپ (23 المه ←3 ــپاه  ←س

ابيطالب (ع) و امام سجاد (ع)
قرارگاه فجر:

تيپ 3 لشكر 77 پياده ت← ←ارتش
آغاز عمليات بيت المقدس

ــدت تقويت مى شد. اما  ــمن به ش قواى دش
ــخ و هدفى بلند  نيروهاى خودى با ايمانى راس
ــاعت 00:55 بامداد 1361/2/10 با قرائت  در س
ــازى  رمز مبارک «يا على بن ابيطالب» براى آزادس

خرمشهر، آغاز شد. 
ــده، در تمام محورهاى عمليات به  نيروهاى رزمن
ــمن حمله ور شدند كه توانستند تنها قسمتى از  دش
ــور» را با عنوان  ــوب رودخانه «كرخه ك منطقه جن
ــرارگاه فتح،  ــور ق ــرف كنند. در مح ــرپل» تص «س
ــهر اهواز رساندند و  يگان هاى خود را به جاده خرمش
ــتحكامات و جلوگيرى از نقل و انتقال و  به ايجاد اس

تحرک دشمن پرداختند.
نيروهاى قرارگاه نصر نيز گرچه پيشروى كردند، اما 
نتوانستند با نيروهاى قرارگاه فتح الحاق كنند. دشمن  
با درک محورهاى عملياتى قواى ايران و اهداف آنان، 
پاتك كرد، اولين پاتك سنگين دشمن ساعت ها پس 

از درگيرى خنثى شد.
ــهر در نزديكى مرز و حوالى  ــاده اهواز ـ خرمش ج
شملچه، تنها موضعى بود كه رزمندگان مى توانستند 
ــت آن، با پاتك هاى دشمن مقابله  با استقرار در پش
كنند. بنابراين پاتك دشمن براى تصرف جاده شروع 
ــد. نبردى كه در آن رزمندگان  ــروع ش شد. نبرد ش

اسلام به نبرد با تانك ها پرداختند.
ــته بودند  در پايان روز اول، نيروهاى خودى توانس

800 كيلومتر مربع را تصرف كنند.
سرانجام پس از 5 روز، خط سرپل از كيلومتر 68 
تا كيلومتر 103 تثبيت وكليه رخنه هايى كه دشمن 

مى توانست از آنها نفوذ كند، ترميم شد. 
مرحلـه دوم عمليات (اسـتقرار در شـمال

خرمشهر)
ــاعت 22:30 روز 1386/2/16 آغاز  عمليات در س

شد.
ــنگين دشمن  در اين مرحله بعد از پاتك هاى س
ــدن آنها از روى نيروهاى خودى، بالاخره  و خنثى ش
ــينى كردند و  ــمن تا حدودى عقب نش نيروهاى دش
در نتيجه جاده اهواز خرمشهر نيز مناطقى همچون 

جفير، پادگان حميديه و هويزه آزاد شدند. 
مرحله سـوم عمليـات (در آسـتانه ورود به

خرمشهر)
اوضاع جديد و آشفتگى دشمن، رزمندگان اسلام 
ــديد، در اجراى  ــتگى ش را مصمم كرد على رغم خس
مرحله سوم عمليات تعجيل كنند. عمليات در ساعت 
ــنگينى  ــد. گرچه تلفات س 22 روز 61/2/19 آغاز ش
ــمن وارد آمد، اما هوشيارى و تمركز نيروهاى  بر دش
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 بايد كرد؟ شهرى

 خمپاره خورده و به
خصلت هايى كه درون

د، يك نوع گرما و 
د ماندنى مى شود، 

تان هاى كوتاه و 
چسب است.

 به اين شهر برگشتند 
ز اينكه خانه ندارند و 
ر را كرده، امام اين كار

د و وارد شهر 
ردند و رفتند. خون

ه هاى اين شهر جارى
جوانان دلير و شجاع ما!
ن باشند كه سقف و
ه چگونه وحدتى را 

رنگون كردند، با همان 
ش كنند.

ى كه خام بودند و تنها 
شدند و به چيز ديگرى
ه و بو م ى

 كه بچه ها در دوران
ى و پنج روز تنها و با 

د.
همه اش از نااميدى و 
رش يابند كه بتوانند 

د طورى تربيت شوند 
جان اسلام در دنيا 

1ـ متن حاضر، قسمت پايانى يكى از سخنرانى هاى شهيد بهروز مرادى است 
كه در اوايل سال 1361 ايراد كرده  است. 

منبع: خرمشهر پايتخت جنگ، نويسنده سيد قاسم يا حسينى
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به خدا دست دست نكن. جنگ شروع شده، شوخى 
ــرا لجبازى مى كنى؟  ــت. نمى دانم چ بردار هم نيس

زودتر وسايلتو بردار تا برويم.»
مادر بزرگ برافروخته با همان حالت گفت: «يعنى 
چه؟ مگه من بچه ام كه لجبازى كنم. مى گى شوهرم 

را چه كار كنم؟ يعنى تنهاش بگذارم؟»
ــاج و واج نگاهى به من و نگاهى به مادر  دايى ه
ــوهر! كدام  ــت و گفت: «چى مادر؟ ش بزرگ انداخ

شوهر؟...» 
ــزرگ گفت: «خوبه آقاتون فقط چهار ماهه  مادرب
فوت كرده حالا مى پرسى كدام شوهر؟» دايى نفس 
ــادر يادم نرفته! خوبه  ــيد و گفت: «نه م راحتى كش

خودت مى گى مُرده، پس اگه مرده كه ديگه...»
مادربزرگ دوباره حرف دايى را قطع كرد. خيلى 
عصبانى شده بود و نمى خواست مردى را كه عمرى 
ــزرگ گفت:  ــرک كند. مادرب ــى كرده ت ــا او زندگ ب
ــدم.  «همين چند روز پيش، صبح كه از خواب پا ش
ــجاده چرتم گرفت.  وضو گرفتم، بعد از نماز بغل س
ــده بود كه آقا  ــمم گرم ش تازه بفهمى نفهمى چش
جون با نوک عصايش به پشت پايم زد و گفت: «پهَ، 
ــد و  ــن كترى كه آبش جوش اومد و بخار ش زن اي

سوخت. تو هنوز گرفتى خوابيدى؟!» 
ــه... آب كترى  ــپزخانه. ديدم بل تند رفتم تو آش
تمام شده، الانه كه بسوزه. فورى زيرش رو خاموش 

كردم. حالا مى گى...» 
اشك در چشم هاى مادربزرگ پر شده بود. دايى 
ــت: «تو را به خدا اذيت  ــش را عوض كرد و گف لحن
ــم. بيا و با  ــزار مكافات بنزين گير آوردي ــن، با ه نك

ميل از اينجا بريد.
 امن نيست». 

ــرف ح ــر  س رگ 
د و انگار حرف هاى
ــم ــود. دائ ــنيده ب
ن دلم نمى آد مَردَمُ
شب هاى جمعه كى
؟ كى براش خرما و
نه؟ شماها هر كجا
واهد بريد. كارى به

شيد». 
كوچكى را برداشت
ــايل  مدارک و وس
ــد در آورد و ى كم
ادر بزرگ در خانه
ــود. درها را با ــى زد همه جا مرتب ب چرخ
حوصله يكى يكى قفل كرد. آن روز مادر بزرگ رفت
ــه آن خانه بر ــه ديگر هيچ وقت ب ــت ك و نمى دانس

نخواهد گشت. 
سهيلا فرجام- از  كتاب كفشهاى سرگردان

2) از روى پل كه رد شديم. توى دلم آشوبى به پا 
ــد، نگو و نپرس. به شط نگاه كردم انگار اولين بار  ش
بود كه مى ديدمش. چقدر قشنگ و خواستنى بود. 
ــطى است كه هر روز با شوهر  انگار نه انگار همان ش
ــتنى و فالوده  ــام كنارش قدم مى زديم. بس و بچه ه

مى خورديم و بعد هم مى رفتيم شهر بازى. 
دخترم الهام گفت: مامان من عروسكم را نياوردم. 
ــه روز ديگه بر  ــه زور لبخندى زدم و گفتم: دو س ب
ــده بود. مينى بوس.  مى گرديم. ژيان كوچولوى ما ش
ــه ها  آدم  روى آدم. نفس همه بنده آمده بود. شيش
ــيده بوديم اما انگار هوا جريان نداشت.  را پايين كش
شب بود رسيديم اهواز، كس و كارى نداشتيم توى 
ــرم جواد گفت: مامان بالش  پارک اتراق كرديم. پس
نداريم. دمپايى هايم  را در آوردم. زير سرش گذاشتم 
ــر خوبى باشى و زود بخوابى امشب  و گفتم: اگر پس

خواب هاى قشنگى مى بينى. 
بچه ها آنقدر از صداى توپ و گلوله ترسيده بودند 
ــودم فكر مى كردم.  ــه هيچ حرفى نمى زدند. با خ ك

برمى گرديم؟؟؟
سكينه سادات آدينه
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3) از خرمشهر دور شده بوديم. خيلى، خيلى دور.
از شهر رفته بوديم يكى از دهات هاى ايلام. نزديك
ظهر رسيديم هيچى نداشت. نه آب، نه برق. يكى از
اهالى لطف كرد و توى طويله اش به ما جا داد. گفت:
ــيده اند. از جنگ زده هاى دهلران و مهران زودتر رس
ــرده ام. مطمئن بودم باز هم ــروز اينجا را تميز ك دي

جنگزده مى آيد. خانه هايمان پر است. شرمنده.
ــت را پهن كرديم. ــه بوى پهن مى داد. موك طويل
بچه ها بى حال روى زمين ولو شدند. دو، سه خانواده
ــديم. سعديه ــت مترى جا ش توى يك طويله بيس
ــيد و گفت: ــتى به سرش كش ــايه دس دختر همس
ــرم را حنا گذاشته بودم. خشك شده. تو اين دو «س
ــه روز فرار، آب نبود بشورم.» مادرش امُ رحمان س
و ين و م بو ر رم

ــتيم ــيد و با غصه گفت: «آب نداش ابرو در هم كش
ــت: «مامان، ــى گف ــعديه با خوش بخوريم تو...» س
عوضش يك رودخانه اينجا هست، جون مى ده براى
آب تنى.» امُ رحمان عصبانى گفت: «يه وقت، بچه
برى ى جون ج ي رو ي ش و

بازى در نيارى، برى شنا. زشته. قباحت داره. بزرگ
ــوهرت شده.» ــيزده سالت شده. وقت ش شدى. س
ــعديه سرخوشانه انگار نه انگار اتفاقى افتاده باشه س
ــد با خودش گفت: ــخت نگير» بع گفت: «مامان س
ــفر نرفته بوديم. اين صدام هم «خيلى وقت بود س
ــد؛ ما ــوب حالى داد. عمراً اگر اين جنگ نمى ش خ
م م ين يم بو ر ر بو و ى ري

ــى داره. انگار كن ــم اين دهات. چه طبيعت مى آمدي
آمدى تفريح.» همه با تعجب نگاهش كرديم.

به ديوار طويله تكيه دادم. چشم هايم را روى هم
گذاشتم. به خانه ام فكر كردم. تازه دو ماه بود عروس
شده بودم. يك خانه كوچك، نقلى. با پرده هاى آبى
ــودم. روميزى هاى كوچك آبى ــه خودم دوخته ب ك
ــنگ. چقدر با ــده... همه چيز نو و قش ــدوزى ش گل
مامان توى بازارهاى آبادان و خرمشهر گشته بوديم.
تا بهترين ها را بخريم. چقدر سليقه به خرج داديم.
عروسى مان را باشگاه نفت آبادان برگزار كرديم. چه

جشنى. حالا...
ــر و خيالات خودم بودم كه صداى جيغ توى فك
ــر و صداى زن و بچه ها مرا به خود آورد. چشم و س
ــود. زدم بيرون. همه ــى دور و برم نب باز كردم. كس

كنار رودخانه بودند. بچه ها توى آب بازى مى كردند. 
بعد از يك هفته اولين بار بود كه شور و نشاط توى 
ــگار جنگى اتفاق افتاده.  بچه ها مى ديدم. انگار نه ان
ــر دسته بچه ها هم سعديه بود. سعديه كله اش را  س
ــعديه  ــر آب كرده بود. آب از رنگ حناى كله س زي

قرمز شده بود. سرش را بالا مى آورد و مى خنديد.
ــعديه.  ــان داد و بيداد راه انداخته بود: س ام رحم

خدا ذليلت كنه. بيا بيرون، دختر زشته. 
سعديه مى خنديد. ام رحمان داد مى زد: سعديه، 
مگر به بابات نگفتم. انگار نه انگار جنگ شده. بابات 

زير گلوله است.
ــعديه يك مشت آب پاشيد طرف من و گفت:  س
«مليحه بايد نگران باشه كه تازه دو ماه عروس شده 
ــوهرش را گذاشته. تو كه سى ساله با شوهرت  و ش

زندگى كردى.» 
ــه صورتش رو كرد به من  ــان چنگ زد ب امُ رحم
ــه  اى ورپريده»  ــى مى گ ــيكو. چ و گفت: «وُى. س
ــا، صدام يك غلطى  ــعديه با عصبانيت گفت: مام س
كرده. فكر كردى من دلم نمى سوزه. تو مى گى چكار 
كنيم؟ بنشينم گريه كنيم؟ فكر كنيم؟ اين طور كه 
ــيم؟ حتم دارم تا يك هفته ى ديگه بر  ديوانه مى ش
ــن اين همه دعا مى كنم بابا و  مى گرديم. تازه اش م

بقيه ى مردها سالم باشند.
ــت مى گه.  ــت: «اى دختر راس ــم گف بى بى خان
ــد بميريم مردها  ــده. ما كه نباي ــده كه ش جنگ ش
دلگرمى شان به ماست. بچه ها را به ما سپردند. ما بر 
مى گرديم.» و خودش هم رفت توى آب. بى بى خانم 
ــت سرش. آب  كه با لباس رفت تو آب. من هم پش
خنك بود. يك مشت به صورتم پاشيدم. اشك و آب 
ــعديه گفتم: يعنى بر مى گرديم.  قاطى شدند. به س

گفت آره.
***

ــده بود آب بازى. آنقدر هم جدى  كار سعديه ش
ــر مى كرديم  ــه همه فك ــت بر مى گرديم، ك مى گف

هفته ى آينده بر مى گرديم خرمشهر. 
ــهر سقوط كرد. سعديه خيلى  آن روز كه خرمش
ــعديه با غصه  ــيدم: يعنى برگرديم. س آرام بود. پرس
گفت: ها. بر مى گرديم. اگه نديدى خرمشهر را آزاد 

كرديم. 
***

ــواب بيدارم كرد. ام رحمان  صداى هلهله اى از خ
بود. همه دست مى زدند سعديه آمد بغلم كرد و گفت 

خرمش
آزاد ش
ا بدنم
مى

ــراى ب
ــعديه را ديدم. پرسيدم:  اشك هاى س

ــى كن؟ بين خنده و ــعديه گريه مى كنى؟ خوش س
گريه گفت: «اين گريه از خوشى و شاديه؟» 

همه توى طويله از شادى گريه مى كرديم. اهالى
روستا كه چند خانوار بيشتر نبودند جشن گرفتند و

با ما شريك شدند.
***

ــته بوديم بعد از دوازده سال حالا به خانه برگش
وقتى وارد خرمشهر شدم هاى هاى گريه كردم. همه
ــازى ــران بود. مردم در حال بازس ــز خراب و وي چي
ــم دو ماه بود ــهر را ترک كردي بودند وقتى خرمش
ــد و نيم قد ــه بچه ق ــودم و حالا س ــرده ب ازدواج ك
ــابق نبود، شوهرم يك جور ــتم. خانه ام مثل س داش
ــروع ــودش. ما همه چيز را از نو ش ــاخته ب ديگر س
ــوى كوچه ديدم. ــش ام رحمان را ت ــم فرداي كردي
ــه دارد. همه از هم ــى فهميديم اين جنگ ادام وقت
ــديم و هر كسى جايى رفت. سراغ سعديه را جدا ش
گرفتم، خنديد و گفت: دادمش شوهر. شيراز زندگى

مى كند. الان خانم دكترى شده.
گفتم: آره سعديه خيلى باهوش بود. 

ــرد و گفت يادته مى گفت بر خودش يادآورى ك
ــودش... خنديدم و ــتيم اما خ ــم. ما برگش مى گردي

گفتم: او هم بالاخره به زادگاهش بر مى گرده.
مليحه انيسه
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ز سمت جنوب
نيامدى كه ببينى، مرا به تنگ غروب

چه حرف ها كه نگفتم به نخل هاى جنوب 
نيامدى كه ببينى تمام شوق مرا 
به جستجوى نگاهت ميان آن همه خوب 
تمام عشق و عطش را مگر زخيمه نبرد 
سرى كه رفته به روى چكاد آهن و چوب

اى آن كه پاى بريدى زكوچه هاى دلم 
بيا و خانه ى بختِ مرا دوباره بكوب 
شكسته بال مهاجر، پرنده ى زخمى!

دلم گرفته برايت، بيا زسمت جنوب 

عبدالحسين رحمتى
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ــى هنوز ــذرد، ول ــى از آن روز مى گ ــد ماه «چن
ــتم او را ببخشم. هر وقت به خانه مان مى  آيد نتوانس
ــرم به ديدنشان مى رويم به ظاهر يا به اصرار همس
خيلى عادى رفتار مى كنم اما، به قول معروف هنوز

از او دل چركين هستم.
ــلاً متوجه منظورم ــوهر من اص آن روز خواهر ش

م ين چر ل و

ــرد. آدم ــن بى احترامى ك ــد و پيش همه به م نش
كينه  اى نيستم، ولى بعضى وقت ها نمى توانم بعضى
ــم؛ مثلاً همين خواهر شوهرم، دائم آدم ها را ببخش
ى ب م و ى و ى ب ى و م ي ى ي

ــان موقع به ــر مى كنم كه اى كاش هم ــا خود فك ب
ــم يا اى كاش جوابش را داده او اين طورى مى گفت
بودم. از اين احساس خودم هم عذاب مى كشم، ولى

نمى دانم چه كار كنم.»
بخشى از نامه سارا ـ ج از گرگان را خوانديم.

خواهر عزيز رنجش و كينه مثل بارى است كه بر
دوش اكثر آدم ها سنگينى مى كند. همه ى ما گاهى

رى  فتا ر
ديگران  از 
ــم  مى بيني
ــا صحبتى از  ي
ــى مى شنويم  كس
كه اصلاً انتظارش  را 
ويم ى ى

ــم و از او مى رنجيم.  نداري
ــن رنجش را  ــى از ما اي بعض
ــال ها همراه خود داريم، بى آنكه  س
ــراى تحمل اين  ــاى ما ب ــانه ه بدانيم ش
ــه زودى از پا  ــت و ب ــنگينى خيلى ضعيف اس س

مى افتيم. 
قدم اول براى رها شدن از رنجش و كينه، پذيرش 
ديگران است؛ آن هم همان طور كه هستند. در اين 
صورت انتظاراتمان از ديگران كم مى شود و به دنبال 

آن احساس شادى بيشترى مى كنيم. 
ولى آيا گفتن «تو را بخشيدم» كافى است يا اصلاً 

يم ى رى بي ى س

لازم است؟ اگر به كسى بگوييم تو را بخشيدم بدون 
آنكه او را همان طور كه هست پذيرفته باشيم آيا به 

خوب شدن حال ما كمك مى كند؟
آيا او را با اين جمله مديون خود نمى كنيم؟ آيا او 
را از پذيرش مسئوليت خطاهايش نجات نمى دهيم؟  

پس چگونه ديگران را ببخشيم؟ 
ــد ادى كه باعث  ــود را پس از هر روي تفكرات خ
ــت، صادقانه و عميق زير و  ــده اس ــما ش رنجش ش
ــى خود را از آن جدا  ــد و تفكرات غير منطق رو كني

كنيد. 
ــن فكرها  ــردن اي ــه جايگزين ك ــال ب ــراى مث ب

بينديشيد:
ــان، به  ــم اطرافي ــد من را از چش * او مى خواه
خصوص همسرم بيندازد. او به من حسادت مى كند. 
ــه به او احترام بگذارم و طبق خواست او  اگر هميش

رفتار كنم، باز هم هميشه از من ايراد مى گيرد. 
ــوهرم از دست  ــت آن روز خواهر ش * ممكن اس
ــته خودش را  ــس ديگرى عصبانى بوده و نتوانس ك
ــرايط براى من هم پيش خواهد  كنترل كند، اين ش
ــايد  ــر او از طعم غذاى من ايراد گرفته، ش ــد. اگ آم

ــت. خواهر به دليل متفاوت بودن ذائقه او با من اس
ــم از من ايراد بگيرد در ــوهرم اگر به طور عمد ه ش
واقع اوست كه هم وقتش گرفته مى شود و هم انرژى
ــد فكر خود را با همه ــت مى دهد؛ چون باي را از دس
در ميان بگذارد. او شايد الآن زندگى سختى داشته

باشد و تحمل و صبرش كم شده باشد. 
ــر  منطقى با تفكرات اين جابه جايى تفكرات غي
ــتند! منطقى يعنى پذيرش ديگران آن طور كه هس

پس قدم اول را برداشته ايد.
ــبت به آنها ــران را مى پذيريد اگر نس وقتى ديگ
ــان كوتاهى طول ــدا كرديد تنها زم ــش هم پي رنج
مى كشد. ديگر رفتارمان با او سرد و سنگين نمى شود

و احساس خفگى نمى كنيم.
نكته ى ديگر آنكه نيازى نيست به او بگوييد تو را
بخشيدم، چون اين جمله به او احساس گناه مى دهد
ــما در برابر او يك شخصيت دلسوز مى سازد و از ش
كه به او لطف كرده ايد. (البته استفاده نكردن از اين

جمله بستگى به شرايط و نوع رابطه ى شما دارد.)
ــه او بگوييد كه او را ــما با رفتارتان مى توانيد ب ش

بخشيده ايد و ديگر از او رنجش نداريد.
اگر مايليد درباره ى موضوع باعث رنجش، صحبت
كنيد اشكالى ندارد، ولى يادتان باشد كه حتماً بايد
ب جش ر ب وع و ى ر رب ي ي ر

ــته باشيد. آن موقع ديگر عصبانى قدم اول را برداش
ــد. با متانت و تأمل به حرف هاى طرف نخواهيد ش
ى ع ن م

ــد از عبارات ــعى كني ــل گوش خواهيد داد. س مقاب
مثبت استفاده كنيد. مثلاً به جاى آنكه بگوييد من

ر ب ز ي ى ي و وش ل ب

از جمله ى شما بدم آمد بگوييد اين جمله شما خوب
نبود من را ناراحت كرد.

ــوارد را به خصوص تفكرات ــت همه ى م بهتر اس
ــيد تا بهتر بدانيد آن را پردازش كنيد خود را بنويس
ــام دهيد. در اين صورت موضوع و جابه جايى را انج

برايتان عينى تر مى شود. 
رنجش مثل تله ى ميمون است. در بعضى مناطق
براى شكار ميمون موز يا ميوه اى ديگر را در سوراخ
كوچكى مى گذارند. ميمون براى گرفتن موز دستش
را داخل سوراخ مى كند، ولى چون دستش را مشت
كرده نمى تواند از سوراخ بيرون بكشد و اسير مى شود.

اسارت به خاطر كينه هم، همين طور است. 
به اميد آنكه هميشه آزاد باشيم.

         چرا 
   ببخشم؟

سپيده
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ــاد يكى ــم اقتص ــم، چه نخواهي ــه بخواهي چ
چ ــائلى است كه در طول شبانه روز، مهم ترين مس
ــطح خرد جامعه با ــطح كلان و چه در س در س

روبه رو هستيم. بسيارى از مواقع نيز مشكل اقتص
ــكلاتى مى دانيم كه فقط دولتمرد را يكى از مش
ــش كنند و و اقتصاد دانان بايد در حل آن كوش
ــه را نبايد فرامو ــم. اما، اين نكت وظيفه اى نداري
ــا كنيم كه ما هم به نوبه ى خود در حل تمام مس
ــتيم، حتى در حل مسائل سخ كشور سهيم هس
ــوب دقت كن ــده اى چون اقتصاد. اگر خ و پيچي
مى بينيم در زمينه ى اقتصاد بيشتر از ساير مقولا
ــد و توسعه كش اجتماعى مى توانيم در جهت رش
ــوان به موض ــكارى كنيم. به طور مثال مى ت هم

بهره ورى در خانواده اشاره كرد. 
بهره ورى عبارت است از: بهترين استفاده از زما
مواد، امكانات، وسايل، پول و ساير منابع موجود

خانواده. 

ىبهره ورىبهره ورى خانواده  هو ب
بهترين استفاده 

فهيمه مددى فتهيه و تنظيم:
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ــت فرزندانش آنها را ي
براى آينده آموزش مى دهد و فرزند مى تواند با علم
ــع  به بهره ورى ــتفاده صحيح از مناب و آگاهى و اس

كمك كند.
ــاط ايجاد محيط امن و آرام: محيط آرام و پر نش
ــالم و همچنين و دور از نزاع لازمه ى يك زندگى س
بهره ورى محيط كار و زندگى است كه اساس آن را
زن در خانه پى ريزى مى كند و ديگر اعضاء خانواده
ــند. اما ــته آن را تداوم مى بخش ــز با رفتار شايس ني
ــواده، زندگى را تلخ ــنج و ناآرام در خان محيط متش
كرده و باعث پايين آمدن سطح بهره ورى از نيروى
ــده و آثار آن تا محيط هاى كارى ــانى مفيد ش انس

شاغلان نيز كشيده مى شود.
ــادر خانواده، ــش زن يا م ــت كه نق پس اينجاس
اهميت خود را نشان مى دهد، جامعه نيز بايد از اين
ــته اى حمايت و قدردانى ــر خاص به نحو شايس قش

كند.
ــه ى فرزندان كه حتى فرزندان: مهم ترين وظيف
ــاد دارند موضوع ــدر و مادر نيز روى آن تأكيد زي پ
ى ن ن م ن

ــت. اما در خانواده هايى كه داراى برنامه تحصيل اس
ــتند، هر كدام ــجم هس ــتند و خانواده اى منس هس
وظايفى دارند. حتى پدر كه به دنبال كسب در آمد
است نيز موظف به انجام كارهاى كوچكى است كه
به مادر خانواده كمكى كرده باشد. اما بچه ها نيز هر
كدام مسئوليت هايى بايد به عهده بگيرند. اينجاست
ــول اوليه اقتصاد را ياد بگيرند. با كه بچه ها بايد اص
چگونه مصرف كردن درست، آنچه در اختيار دارند.

راه هاى افزايش بهره ورى در خانواده 
1ـ برنامه ريزى در خانواده

2ـ آموزش در خانواده 
3ـ ارتباط تربيت كودک با بهره ورى

4ـ ايجاد محيط امن و آرام خانواده در بهره ورى 
5ـ مشورت و همفكرى در بهره ورى خانواده

ــار راه اول  چه
ــا مقوله ى ــين صحبت كرديم. ام ــث پيش در مباح
ــورت اشاره مى كند. مشورت، پنجم كه به نقش مش
مهم ترين راه برقرارى روابط و مناسبات صحيح بين
ــت و در افزايش بهره ورى خانواده افراد خانواده اس

بسيار مؤثر است.
ــن راه و تصميم ــاب بهتري ــورت باعث انتخ مش

درست و منطقى و در نتيجه پيشرفت مى شود.
ــوان يك عضو ــل كمكى كه ما به عن پس حداق
ــام دهيم ــود مى توانيم انج ــه، در خانواده خ جامع
استفاده بهينه از منابعى است كه در اختيار داريم.
ــم تا بهترين ــتفاده كني چگونه از زمان خود اس
ــم هم جامعه. چقدر وقت ــتفاده را هم خود ببري اس
ــئوليتى كه بر عهده ى ماست مى گذاريم، براى مس
چقدر وقت براى تفريح و فراغت خود مى گذاريم؟ 
چگونه از در آمد خود استفاده مى كنيم؟ آيا فقط
ــود يا ــس و غيرضرورى مى ش ــرف كالاهاى لوك ص

بخشى را هم براى آينده پس انداز مى كنيم؟ 
ــتفاده مى كنيم؟ آيا چگونه از آب و برق و گاز اس
فقط در صورت نياز چراغ هاى خانه روشن هستند؟
آيا آب مصرفى را به خورد باغچه و شستن ماشين و

حياط .... مى دهيم؟
آيا...

ــر كرده ايد چه ــاک چه؟ فك در مورد خريد پوش
ــترين زمان و بهترين استفاده چيزى بخريد تا بيش

را ببريد؟ 
محيط زيست، به محيط زيست فكر كرده ايد كه
ــت وقتى ــتفاده كنيم. يادمان هس چگونه از آن اس
ــيارى از ــر مى بريم بس در گردش و پيك نيك به س
ــوند و ضايعات ــتيكى تجزيه نمى ش ضايعات پلاس

محسوب مى شوند. 

منبع: اقتصاد خانواده ـ دكتر
ـ مه
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نويد دور،  از  مختلف  كشورهاى  رنگارنگ  پرچم 
يك اتفاق زيباى هنرى را مى دادند. اتفاقى تجسمى
در مؤسسه فرهنگى هنرى صبا: نمايشگاه «دومين
27 تا   3 از  كه  اسلام»  جهان  پوستر  سالانه  دو 

ارديبهشت در گالرى هاى اين مركز برپا بود.
و چون  و  چند  از  را  شما  اينكه  براى  نيز  ما 
حاشيه هاى بر پايى اين نمايشگاه بين المللى با خبر
كنيم سرى به صبا زديم و يك نيم روز در گوشه
اگر پرداختيم.  جست وجو  و  كنكاش  به  كنارش  و 
علاقه مند به دانستن چند و چون اين رويداد بزرگ
هنرى در رشته (ارتباط تصويرى گرافيك) هستيد

پس لطفاً ادامه مطلب را تا پايان بخوانيد؟ 
( ي ر ويرى ب ر ) ر ر ررى

دوشنبه ـ 3 ارديبهشت ـ ساعت 15/45
قدرى زودتر از ساعت 16 در پيچ خيابان «برادران
مظفر» مى پيچم. خيابانى كه سال هاست به دليل
ميزبان داخلش،  در  صبا  فرهنگى  مؤسسه  وجود 

علاقه مندان به هنر هنرمندان كشورمان است.
رهگذران مى آيد،  نظر  به  هميشه  از  شلوغ تر 
اواسط سمت  به  نفرى  چند  و  دوتايى  يكى يكى، 
خيابان در حركتند؛ آنجا كه نسيم بهارى لابه لاى
پرچم هاى سرخ و سفيد در حال بازى كردن است. 
كه پيداست  خوبى  به  عابران  تيپ  و  سر  از 
پير گرافيست.  و  نقاش  نوع  از  هم  آن  هنرمندند. 
مؤسسه شيشه اى  دور  تا  دور  زن،  و  مرد  جوان،  و 

گردهم آمده اند. 
دور همانجا  عده اى  و  مى شوند  داخل  عده اى 

و گفت   و  گپ  مشغول  نشسته  يا  و  ايستاده  هم 
احوالپرسى اند. 

حياط مؤسسه صبا ـ ساعت 15/50
15/50 مچى،  ساعت  لنگه  به  لنگه  عقربه هاى 
دقيقه را نشان مى دهند. تا شروع مراسم افتتاحيه

10 دقيقه اى بيشتر باقى نمانده است. 
حياط سرسبز، زيبا و هنرى مؤسسه با تنديس ها
و مجسمه هاى فلزى داخلش و با تمام حوضچه هاى
البته و  هنرمند  ميهمانان  از  است  پر  رنگش  آبى 
سيما... و  صدا  و  مطبوعات  خبرنگاران  از  جمعى 
جمعيت در تمام فضا پراكنده شده اند. عده اى بر لبه
حوضچه ها، عده اى كنار نرده ها، تنديس ها و جمعى
يا و  ايستاده  صبا  نگارخانه  ورودى  درهاى  مقابل 

نشسته گرم گفت و گويند. 
ساعت 16/30 ـ همچنان در محوطه حياط صبا 
گويا ديگر به عادت  ما ايرانى ها بدل شده است.
اينكه ديرتر سر قرارهامان آماده شويم، دقيقه 90
باشيم و خلاصه همه برنامه هايمان با تأخير شروع

م ن

شود اگر نه كه لابد ايرانى نيستيم ديگر...
بگذريم. اين گلايه ها را كرديم تا بگوييم مراسم
افتتاحيه با نيم ساعت تأخير بالاخره شروع مى شود.
م م م ن م

كلافگى به خوبى در چهره مدعوين نمايان است.
كه محوطه  در  عشق  باران  موسيقى  صداى  ترنم 
حاضران به  را  برنامه  شروع  نويد  مى شود،  پخش 
مقابل  پله هاى آرام  آرام  بازديدكنندگان  مى دهد. 
ورودى نگارخانه جمع مى شوند. كم كم سر و كله

در  قرمز  روبان  مى شود.  پيدا  هم  ويژه  ميهمانان 
انتهاى پله هاى منتهى به درهاى ورودى نگارخانه 
بازديدكنندگان  و  ويژه  ميهمانان  ميان  حائل  تنها 

است. 
و بالاخره با صداى طنين انداز قارى قرآن كريم 
سر  به  را  انتظارها  و  مى شود.  آغاز  رسماً  مراسم 
ريم ن ر رى ز ين ى ب ر ب بو

مى آيد. 
به تريبون خيره مى شويم تا ببينيم صاحب اين 
تعجب  كمال  در  است:  كسى  چه  دلنشين  صوت 
از  قرآن  مى شود.  روبه رو  خالى  جايگاه  با  چشمانم 
پخش  حال  در  محوطه  در  كاست  نوار  يك  طريق 

است. 
اينطور  مى بود  ديگرى  نمايشگاه  اگر  شايد 
تعجب نمى كردم. اما نمايشگاه هنرى در فضايى به 
گستردگى جهان اسلام، آن هم با حضور هنرمندان 
و ميهمانان خارجى، آيا بايد با يك نوار كاست نسبت 
به قرائت قرآن اقدام كند و يا دعوت از يك قارى 
ممتاز كشورى؟ به نظر مى رسد گاهى حاشيه هاى 
يك برنامه آنقدر سرمان را به خود مشغول مى كند 
كه از بعضى نكات ظريف دور مى مانيم. نكاتى كه 
مى توانند همچون خراشى سطح هويت و چهارچوب 

يك اتفاق را خدشه دار كند.
لحظه به لحظه همراهى 

بعد از پخش سرود ملى، به دعوت مجرى مراسم، 
گزارش  و  خيرمقدم  بيان  براى  سالانه  دو  دبير 
كوتاهى از نحوه برگزارى دو سالانه به جايگاه دعوت 

گزارشى از دومين دو سالانه بين المللى پوستر جهان اسلام 

صبا و گردهمايى 
گرافيست هاى جهان 

مريم ناگهى 
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مى شود. 
گويى  آمد  خوش  از  بعد  صادقى»  «حبيب االله 
با  را  خود  صحبت هاى  حاضران،  و  ميهمانان  به 
يادى از زنده ياد «مرتضى مميز» آغاز مى كند: «در 
بيشترى  همراهان  سالانه  دو  برگزارى  سال  اولين 
گرافيك  عرصه  در  كشور  اول  طراز  هنرمندان  از 
را در كنار خود داشتيم. هنرمندانى چون مرتضى 
مميز كه نقش معلمى و پدرى براى جهانى شدن 
هنر گرافيك ايران را در عرصه بين المللى بر عهده 
داشتند و با وجود بيمارى اما تا پايان دو سالانه اول، 

لحظه به لحظه همراهى مان كردند.» 
صادقى در ادامه به آخرين اثر جاويدان مميز در 
زمان حياتش اشاره مى كند. پوسترى كه به همراه 
شركت  نيز  سالانه  دو  در  مميز  ديگر  پوستر  چند 
داده شده است: «اين اثر جاويد علاوه بر اينكه در 
تمبر  عنوان  به  شده،  گذاشته  نمايش  به  دوسالانه 

پوستر جهان اسلام نيز به چاپ رسيده است.» 
از  اميدوارى  ابراز  با  پايان  در  سالانه  دو  دبير 
دوسالانه  از  جوان  هنرمندان  خوب  استقبال 
مى گويد: «اميدواريم در سال هاى بعد شاهد حضور 

جدى تر هنرمندان كشورمان باشيم.» 
بالاخره  و  مى شود  زده  كنارى  به  قرمز  روبان 
بعد از ورود ميهمانان ويژه، به داخل نگارخانه وارد 

مى شويم. 
در نگارخانه سمت چپ راهروى ورودى، پوستر 
جلب  خود  به  را  چشم  مميز  مرحوم  رنگ  سبز 

مى كند. ابعادش بزرگ تر از پوسترهاى ديگر است؛ 
با زمينه هاى سبز و هلال ماه در ميانه اثر.

نگارخانه هاى  بقيه  شرقى،  خيال  نگارخانه  جز 
پوسترهاى  ميزبان  صبا  هنرى  فرهنگى  مؤسسه 
و  مشتاقان  جميعت  از  مملو  و  سالانه اند  دو 

علاقه مندان. 
راستى چه خبر از آثار ارسالى؟ 

طبق گفته هاى دبير دو سالانه، 2024 اثر از 741 
هنرمند از 38 كشور جهان به دفتر دبيرخانه دومين 
سالانه بين المللى جهان اسلام رسيده كه از بين آنها 
400 پوستر منتخب هيئت داوران شناخته شد و 
متشكل  است. هيئتى  كرده  پيدا  راه  سالانه  دو  به 

گودرزى»،  «مصطفى  حسينى»،  مهدى  «سيد  از 
قضاوت  صادقى»  «حبيب االله  و  جبارى»  «صداقت 

دومين دوسالانه پوستر را بر عهده داشتند.
تكنيك اغلب آثار افست و ديجيتال است كه با 

توجه به يكى از 4 موضوع فراخوان خلق شده اند. 
پيامبر اعظم(ص)، فرهنگى و اجتماعى، فلسطين 
سالانه  دو  اصلى  بخش  اسلام 4  جهان  نام آوران  و 

است كه هنرمندان اغلب در 2 موضوع آثار خود را 
ارائه كرده اند. 

از تعداد 741 طرح دوسالانه، 637 طراح از كشور 
شركت  ديگر  كشورهاى  از  طراح  و 114  خودمان 
كرده اند. تعداد آثار ارسالى نيز 2024 پوستر بوده 
كه تعداد 1669 پوستر مربوط به طراحان ايرانى و 

355 پوستر متعلق به طراحان خارجى بوده است.
فرهنگى  پوستر،   210 اعظم  پيامبر  موضوع  با 
موضوع  در  و  اثر  فلسطين 380  اجتماعى 1194، 
دبيرخانه  به  پوستر   240 اسلام  جهان  نام آوران 

دوسالانه ارسال شد.
ديوار  بر  شده  نصب  پوسترهاى  بين  در 
نگارخانه هاى صبا، اسامى هنرمندانى از كشورهاى 
تركيه،  آمريكا،  آلمان،  ايتاليا،  لهستان،  دانمارک، 
و  مالزى  سنگاپور،  هلند،  بريتانى،  فرانسه،  فنلاند، 
كره به چشم مى آيد كه اغلب با موضوع فرهنگى 

اجتماعى آثار خود را ارائه كرده اند. 
اصلى ترين  اعظم(ص)  پيامبر  بدانيد،  نيست  بد 
موضوع اين دوسالانه و فلسطين و مشاهير فرهنگى 
و تفكرى به ترتيب موضوعات مهم ديگرى هستند 
كه اهميت ويژه اى از قضاوت هيأت علمى دوسالانه 

م

در شوراى پژوهشى فرهنگستان هنر را داشته اند. 
400 اثر به نمايش گذاشته شده در دو سالانه 
پوستر جهان اسلام بعد از داورى نهايى در 5 كشور 
جهان اسلام و دو كشور اروپايى از جمله آلمان و 

فرانسه به نمايش گذاشته خواهد شد.  
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شما مى خواهيد يك عكس خانوادگى بگيريد و
آن را براى يكى از دوستانتان كه در كشور ديگرى
شما كار  اين  براى  كنيد.  ايميل  مى كند  زندگى 
مجبوريد عكس تان را به گونه اى تهيه كنيد كه از
انتظار نظر كامپيوتر قابل تشخيص باشد. مطمئناً 
ز ي هي ى و ب ر ن س جبوري

نداريد عكس تان را جلوى مانيتور كامپيوتر بگيريد
تا آن را ببينيد و براى دوستتان تعريف كنيد!
هر ديجيتال عكس هزاران صفر و يك 

بيت ها و بايت ها همان زبان مخصوص كامپيوتر
هستند. هر عكس ديجيتالى عملاً زنجيره اى از صفر
ر پيو وص ن زب ن ي ب و بي

تشكيل رنگى  نقاط  كه  مى  شود  محسوب  يك  و 
آن ها توسط  رنگى)  (پيكسل هاى  عكس ها  دهنده 
فرمت هاى همه  مى شوند.  تعريف  كامپيوتر  براى 
تعريف گوناگون  اشكال  حقيقت  در  عكس،  خاص 
اين نقاط رنگى توسط كامپيوتر به حساب مى آيند.

روش هاى دستيابى به عكس ديجيتالى
براى اين كه يك عكس به اين فرمت ها تبديل
شود دو راه وجود دارد. شما مى توانيد به وسيله يكى
عكس يك  نگاتيوى  قديمى  دوربين هاى  همين  از 
بگيريد، نگاتيو را به طريقه شيميايى ظاهر كنيد. آن
را روى يك كاغذ عكاسى چاپ كنيد و سپس توسط
تبديل ديجيتالى  عكس  يك  به  را  آن  اسكنر  يك 
كنيد. هر چند كه استفاده از يك اسكنر نگاتيوى
جديد مى تواند مرحله چاپ عكس بر روى كاغذ را
حذف كرده و عمل تبديل را به طور مستقيم از روى
نگاتيو انجام دهد، اما  مبناى كار باز هم بر دريافت
ارزش مقدار  ضبط  و  شده  بازتابش  نورى  الگوى 
پيكسلى آن ها استوار است. (باور كنيد تا دو سال
پيش اين روش معمولى ترين روش براى طراحان به

خصوص طراحان پوستر بود)
نور مستقيم  طور  به  كه  است  اين  دوم  راه  اما 
مقدار و  كرده  دريافت  را  موضوع  از  شده  بازتابش 
هيچ بدون  و  بلافاصله  را  آن ها  پيكسلى  ارزش 
واسطه اى ذخيره كنيد و يا به زبان ساده تر از يك

دوربين ديجيتال استفاده كنيد.
دوربينه بين  كار  تفاوت  اصلى ترين  اما 
اس نهفته  نكته  همين  در  آنالوگ  و  ديجيتالى 
مثل تمام دوربين هاى آنالوگ قديمى، دوربينه
هستند  لنز  تعدادى  داراى  نيز  ديجيتالى 

ايج منظور  به  را  سوژه  از  دريافتى  نور  مى توانند 
يك تصوير متمركز كنند. اما به جاى اين كه
حساس نگاتيو  قطعه  يك  روى  شده  متمركز 
نور متمركز شود، روى قطعه اى نيمه هادى تابي

مى شود 
الكترونيكى
بع مرحله 
اطلاعات
داده ها به 
گوناگون
هيجان انگ

عملكرد مستقيم ناشى مى شود.
حالا مى خواهيم ببينيم دوربين ها دقيقاً چه كارى 

و ى ى يم ر

انجام مى دهند.
دوربينى بدون فيلم!!

تفاوت كليدى بين يك دوربين ديجيتال و يك 
دوربين نگاتيوى آنالوگ اين است كه دوربين هاى 
ديجيتالى فيلم ندارند و در عوض سنسورى دارند 
تبديل  الكتريكى  بار  به  را  نور  تابش  مى تواند  كه 
كند.  سنسورهاى ديجيتالى اغلب داراى ابعاد بسيار 
كوچكترى نسبت به نگاتيوهاى 35 ميلى متر هستند. 
البته اندازه هاى بزرگ ترى هم ساخته شده اند. مثلاً 

ر ى ي ى يو ب ب رى وچ

CANON EOS نوعى حسگر به  Sـ Ds در دوربينs
كار رفته است كه mm63×42 مى باشد و وضوحى 

برابر 11/1 مگاپيكسل دارد. 
سنسور تصويرى به كار رفته در اغلب دوربين هاى 
CCD (charge نوع  از  موجود  ديجيتالى 

برخى  البته  مى باشد.   (coupled Device
يعنى  سنسورها  دوم  نوع  از  ساده تر  دوربين هاى 
cmos(complementary Metal تكنولوژى 

Oxide Semicondactor) نيز استفاده مى كنند. 
CMOS سنسورهاى در  كه  بهبودهايى  برخلاف 

حاصل شده و احتمالاً مى تواند در آينده بيشتر مورد 
ى ور ر يى بهبو بر

استقبال عموم قرار گيرد، اما بعيد به نظر مى رسد 
حرفه اى تر  دوربين هاى  در  كلى  طور  به  بتواند 
اين  طول  در  شود.  CCD سنسورهاى  جانشين 
CCD تمركز مى كنيم.   Dمقاله ما بيشتر روى فناورى
را  آن ها  دوى  مى توانيد هر  كار  سادگى  براى  البته 
عملاً ماهيت نظر از دو، اين زيرا كنيد فرض يكسان
ر ن وى ر ي و ى ر ى برى رب

حساس هاى 
هستند ور 
مى توانند
اى نور را به
تبديل يكى 
ديودهاى ن 
Photo sit
تابش به  فوتوسايت  هر  مى نامند. 
هر چه نور تابيده شده نور حساس است و مسلماً 
بش ب ي و و ر ى

الكتريكى بار  باشد،  داشته  بيشترى  شدت  آن  بر 
بيشترى در آن انباشته خواهد شد. 

در حسگرهاى CCD اين بار الكتريكى انباشته
شده در هر فوتوسايت به صورت تك به تك و رديف
مقدار تشخيص  اصولاً  و  مى شود  خوانده  رديف  به 
ي ر و ب ور ب ي و و ر ر

يك بار الكتريكى وابسته به مكان آن در ميان ديگر
كه آن  از  قبل  كه  اين  ضمن  است.  فوتوسايت ها 
لازم شود  عكسبردارى  آماده  بتواند  نورى  سنسور 
از قبلى  عكس  به  مربوط  اطلاعات  تمام  كه  است 
روى آن به طور كامل خوانده و حذف شود، اما در
Sسنسورهاى CMOS، هر يك از عناصر حساس به
نور داراى يك آدرس طولى و عرضى مشخص است
y و x و مى تواند به طور منفرد توسط محورهاى

آدرس دهى و خوانده شود. 
CCD Sتفاوت هاى بين سنسورهاى CMOS و
CMOS اصلى ترين تفاوت هاى بين سنسورهاىS

و CCD را مى توان به اين شكل فهرست كرد:
همانطور كه در بالا گفته CCD  سنسورهاى
شد تصاويرى با كيفيت بالاتر و اختلال كمترى به
كه شده  ثابت  تجربى  طور  به  اما  مى آورند.  وجود 
اختلال و  نويز  ايجاد  براى   CMOS سنسورهاى 

بسيار مستعدترند. 
CMOS S از آنجا كه هر پيكسل در سنسورهاى
داراى چندين ترانزيستور مرتبط است كه در كنار
آن ها قرار مى گيرد، حساسيت اين سنسورها به نور
نور فوتونهاى از بسيارى كه چرا آيد م پايينتر

راهنماى خريد دوربين ديجيتال و
آشنايى با نكات فنى و مهندسى آن 

ديجيتالم كجا بود
يوسف قديانى
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CCD به مصرف توان بالا معروفند. اين سنسورها
100 تقريباً 
ور ين

CMOS سنسورهاى با  مقايسه  در 
مرتبه بيشتر از باترى استفاده مى كنند. 

از بيشتر  بسيار  بالاتر،  توليد  علت  به  CCDها 
CMOSها مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته اند و
مسلماً روش هاى توليد اقتصادى تر و با كيفيت ترى
و ر ر ر ى برر و يق ور

براى آن ها ابداع شده است. به همين دليل مى توان
و كيفيت  با  دوربين هاى  اغلب  كه  كرد  مشاهده 
مارک هاى معتبر جهان از اين سنسور بهره  مى برند.
از آن جا كه تقويت كننده سيگنال هاى نورى در
CMOS بلافاصله بعد از هر فوتوسايت قرار دارد
دو را  تصاوير  مى توانند  حسگرها  نوع  اين  بنابراين 

برابر سريع تر نسبت به CCDها انتقال دهند. 
كه مى شويد  متوجه  بالا  گفته هاى  براساس 
CCDها بيشترين استفاده را در دوربين هايى دارند
بيشتر مقدار  تصوير،  بالاتر  كيفيت  بر  بيشتر  كه 
پيكسل هاى تصوير و حساسيت به نور بالاتر تأكيد
داراى  CMOS سنسورهاى عوض  در  اما  دارند. 
كار به  دوربين هايى  در  بيشتر  و  كمترند  قيمت 
مى روند كه از نظر اقتصادى به صرفه بوده و داراى

منبع انرژى محدودترى هستند. 
(Resolation) وضوح

مقدار جزيياتى كه هر دوربين مى تواند روى يك
تصوير ضبط كند، رزولوشن (وضوح) ناميده مى شود
هر مى شود.  اندازه گيرى  پيكسل  واحد  توسط  و 
چه وضوح دوربين شما بالاتر باشد مقدار جزييات
و بگنجانيد  خود  تصوير  در  مى توانيد  را  بيشترى 
باشد بيشتر  تصوير  در  جزئيات  اين  مقدار  چه  هر 
مى توانيد در هنگام چاپ اندازه آن را بزرگ تر كنيد
بدون آن كه تصوير شما محو يا دندانه دندانه شود.

انواع وضوح هاى دوربين ها اين گونه است: 
256×256 پيكسل: 

ارزان بسيار  دوربين هاى  روى  وضوح  اندازه  اين 
قيمت ديده مى شود و بسيار ناچيزتر از آن است كه

چاپ مورد استفاده قرار گيرد. 
6×640 پيكسل:

دوربين هاى در  وضوح  اندازه  حداقل  ابعاد   
 است و بهترين اندازه براى تصاويرى است كه
اهيد آن ها را روى وب قرار داده و يا از طريق

ت براى كسى ايميل كنيد. 
9×1216 پيكسل:

 تصميم داريد تصاويرتان را در ابعاد معمولى

عكس هاى نگاتيوى چاپ كنيد
رده  از  وضوح  نوع  اولين  كه  چرا  است.  انتخاب 

مگاپيكسل محسوب مى شود. 
1200×1600 پيكسل: 

تصاوير  عنوان  به  مشخصات  اين  با  تصاويرى 
بدون  مى توانند  و  مى شوند  محسوب  بالا  وضوح 
هيچ مشكلى تا ابعاد 30×40 سانتى متر كه بالاترين 
نگاتيوهاى  چاپ  براى  عكاسان  پيشنهادى  اندازه 
دوربين هاى 35 ميلى مترى است چاپ شوند. اين 
مقدار وضوح دربردارنده حدوداً دو ميليون پيكسل 
ين و پ چ رى ى ي ى وربين

مناسب  بسيار  خانگى  استفاده  براى  و  است  رنگى 
است. هر چند كه تا به امروز دوربين هايى تا وضوح 
اما  است،  شده  ساخته  نيز  پيكسل  ميليون   14
دوربينى  درباره  كه  كسانى  براى  مناسب  پيشنهاد 
مى كنند  سؤال  خانگى  كاربردهاى  براى  مناسب 
يك دوربين دومگاپيكسلى است، شما كه نتيجه اى 
بهتر از نتيجه دوربين هاى نگاتيوى معمولى احتياج 

نداريد؟
اگر تنها تصميم داريد تصاويرى براى صفحه وب 
خانگى يا وبلاگ خودتان تهيه كنيد و يا عكس هاى 
يادگارى براى دوستانتان بفرستيد استفاده از وضوح 
640× 480 مناسب است. ضمن آن كه مزيت هاى 

ديگرى نيز دارد كه عبارتند از:
صفحه ى وب يا وبلاگ شما به دليل حجم كم 

اين تصاوير زودتر نمايش داده مى شود. 
حافظه محدود دوربين ها (در انواع معمولى بدون 
فلاش كارت 8 تا 16 مگابايت) امكان ذخيره تعداد 
عكس بيشترى را به شما مى دهد، شايد تا وقتى با 
دوربينتان به يك مسافرت چند روزه نرويد ارزش 

اين مزيت را متوجه نشويد!
زمان انتقال اين تصاوير به كامپيوتر بسيار كمتر 
ارتباطى  كابل هاى  از  اگر  خصوص  به  شد،  خواهد 
COM يا ارتباط مادون قرمز به جاى پورت هاى 

USB استفاده مى كنيد. 
روى  را  كمترى  حجم  شده  گرفته  تصاوير 
امروزه  كه  چند  (هر  مى كنند  اشغال  كامپيوترتان 
مهم  چندان  موضوع  اين  كاربران  بيشتر  براى 

نيست.)
چاپ  را  تصاويرتان  داريد  تصميم  اگر  طرفى  از 
كنيد، قطعاً به دوربينى با وضوح بالا احتياج خواهيد 
پ چ ر ن وير ري يم ر ى ر ىز

بيشتر  چاپ  دربارۀ  كه  است  بهتر  پس  داشت. 
صحبت كنيم. 

فناورى هاى متنوعى در صنعت چاپ و چاپگرها
وجود دارد. ما در اين جا درباره تكنولوژى چاپگرهاى
Inkjet يا جوهرافشان صحبت مى كنيم. شركت هاى
سازنده چاپگرها در بيشتر موارد كيفيت چاپگر خود
را بر اساس وضوح چاپ نقاط در واحد اينچ مربع
) تبليغ مى كنند. اما وضوح هاى همسان لزوماً
ربع چ ي و ر پ چ وح و عس

dpi)
است ممكن  پرينتر  يك  زيرا  نيستند!  برابر  هم  با 
مقدار قطرات جوهر بيشترى را براى نقطه مورد نظر

استفاده كند. 
شركت ساخت  چاپگرهاى  مثال  عنوان  به 
فناورى از  كه  Hewlett packard) HP)
مى توانند مى كنند،  استفاده   Photo Ret lll
براى ساختن يك رنگ از تركيب 29 قطره جوهر
به ازاى هر نقطه استفاده كنند؛ يعنى نهايتاً امكان
ر جو ر يب ر ز ر ي ن برى

ساخت 3500 رنگ را دارند. اگر چه اين عدد ممكن
است به نظر بسيار زياد باشد، اما فراموش نكنيد كه
بسيارى از دوربين ها مى توانند 16/8 ميليون رنگ را
به ازاى هر نقطه خيره كنند! مسلماً اين تعداد رنگ
ر ر يون ي و ى وربين ز رى ي ب

براى ساخت دقيق هر پيكسل رنگى كافى نيست و
چاپگرها مجبورند تركيبى از رنگ ها را به گونه اى
نگاه آن ها  به  فاصله  يك  از  وقتى  كه  كنند  ايجاد 

مى كنيم پيكسل ها يكسان به نظر بيايند.
چه كه  مى شود  سؤال  موارد  از  بسيارى  در 
مناسب خانوادگى  عكس هاى  چاپ  براى  چاپگرى 
است؟ مى توانيم با يك حساب سر انگشتى مقدار
به را  نظرمان  مورد  چاپگر  كيفيت  بالاترين  دقيق 
من خانگى  پرينتر  مثال  عنوان  به  آوريم.  دست 
وضوح بالاترين  و  است   dpi وضوح 1200  داراى 
مربع اينچ  در  پيكسل   300 آن  مناسب  چاپ 
تصوير 1200×900 يك  با  كه  معنى  بدين  است. 
من مى توانم يك تصوير 4×3 اينچى (تقريباً اندازه

وير ي ب ى ين ب

معمول در ايران كه 12×9 سانتيمتر است) را چاپ
قابل هم  اين  از  كمتر  وضوح  عمل  در  البته  كنم. 
قبول به نظر مى رسد. شما خودتان هم مى توانيد
اين مقايسه را انجام دهيد. اما فراموش نكنيد كه
براى به دست آوردن كيفيتى قابل مقايسه با كيفيت
بين وضوحى  به  تقريباً  قديمى  نگاتيوى  فيلم هاى 
ي ي ب ي بل ى ي ي ن ور ب ى لبر

150 تا 200 پيكسل به ازاى هر اينچ مربع احتياج
داريد. 
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مردان ميدان مين
انتظار

مرتضى گفته بود: «مى روم و تلفن مى زنم.» اما
زنگ نزد. منتظرش بوديم. تلفن زديم و پيغام داديم
كه به مرتضى بگوييد، بيايد. عروسى برادرش است.
فرمانده گفت: «من از خدا مى خواهم كه مرتضى
را بفرستم. چون اصلاً وضعيتش خوب نيست و دائم
ى ر م و ى ز ن نر

براى شناسايى مى رود.
هر چه مى گوييم مرتضى نرو، به خرجش نمى رود.
ديروز رفته بود جايى را شناسايى كند. زمين خورده
و حالش بد شده بود. حريفش نمى شوم كه شناسايى

نرود. اگر بيايد كه من هم خوشحال مى شوم.» 
فردا عيد بود. مصطفى تازه از انگليس آمده بود.
نامزد مرتضى هم درجمع ما بود. سفره ى شام، فقط
بود ساعتى  چند  داشت.  كم  را  محسن  و  مرتضى 

كه...
به كه  است  مجموعه اى  مين»  ميدان  «مردان 
همت خانم ها مژگان شيخى و پروين مقدم گردآورى
شده است. مجموعه اى كه براساس زندگى شهيدان
آمده در  نگارش  به  نورصالحى  محسن  و  مرتضى 
است. كتاب بر اساس خاطراتى از خانواده و دوستان

شهيد به زبانى داستانى روايت شده است.
آنچه كه در اين مجموعه به چشم مى آيد توالى و

نثر روان اين كتاب است. 
كتاب توسط نشر شاهد، نيمه اول سال 85 در

ر3000 نسخه به چاپ رسيده است.  3000 نسخه به چاپ

همين پنج نفر
 كه از خواب بلنداهل نماز شب بود. بيشتر شبها
 روشن است. فكرمى شدم، مى ديدم چراغ اتاق رضا
چر و  برده  خوابش  رضا  مانده.مى كردم  روشن  راغ، 
بيدار است يا نمازوقتى در مى زدم مى فهميدم رضا ب
ى ما خيلى عجيبمى خواند يا مناجات مى كند. براى
ساله، نوزده  نوجوان  يك  كه  ساعاتبود  بهترين   ،
گذارند. عبادتهاىاستراحتش را به نماز و مناجات بگ
د. او در آن نيمه شب واقعاً ديدنى بود
ب ج و ز ب ر ش ور

...
«همين پنج نفر»آنچه خوانديد بخشى از كتاب «
ولدى كه خاطراتبود به قلم محمد حسين عباسى و
ت كرج را در 206پنج تن از شهداى شهرک رسالت

صفحه به چاپ رسانده است.
ص شهدا،  خاطرات  بر  بهعلاوه  نيز  صفحاتى 
ده شده است. دستنوشته هاى شهدا اختصاص داد
 اين شهداى عزيزاز نكات مثبت كتاب عكس هاى
اب ديده مى شود. است كه در بخش هاى مختلف كتا
پنج  «همين  خاطره  نشرمجموعه  توسط  نفر» 
سيده است.شاهد در 3000 نسخه به چاپ رس

براى تهيه ى كتاب هاى نشر شاهد مى توانيد با مركز پخش و توزيع تماس بگيريد.
مركز پخش تهران: 66491851

مركز پخش قم: 0251-7830340
توزيع: 88829523
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اين داستان ادامه دارد
مى تابيد.  درخشان  خورشيد  و  بود  صاف  هوا 

گائوک با خوشحالى به آسمان نگاه كرد. 
ـ من هميشه دوست داشتم در روزى آفتابى روى 
برف قدم بزنم. ميرزا با دست  كوه هاى روبه رو را نشان 

داد:
ـ بنابراين، تو فرصت دارى تا رسيدن به پشت آن 
كوه ها از آفتاب و برف لذت ببرى. همه جا يك دست 
صورتش  و  سر  از  را  پشمى  شال  ميرزا  بود.  سفيد 
نيروهاى  اگر  انداخت.  شانه اش  روى  به  برداشت. 
ديگر  هوا،  اين  با  باشند،  نگرفته  را  ردشان  دولتى، 
مانعى براى رسيدن به ايل فولادگر نخواهند داشت. 
برف يخ زده با هر گامى كه بر مى داشتند مى شكست 
نور  انعكاس  مى رفتند.  فرو  آن  در  مچ  تا  آن ها  و 
خورشيد به زمين پر از برف باعث شده بود تا ميرزا 
آن ها  به  چهارسو  از  نور  شعاع هاى  كند  احساس 

مى تابد. با دست جلوى چشمانش را گرفت. 
ـ بايد تندتر حركت كنيم، چون ممكن است هر 

لحظه هوا عوض شود. 
گائوک سرخوشانه خم شد و...

تا  تاريخ.  هميشه  تا  دارد  ادامه  داستان  اين  ـ 
اسطوره ها هستند و زنده اند تا شهادت جريان دارد. 

يكى  زندگى  حكايت  دارد»  ادامه  داستان  «اين 
از قهرمانان اين مرز و بوم است كه تنهاى تنها با 
نيروى اراده و ايمان، به جنگ استبداد رفت. مردى 
جنگل هاى  به  را  او  داخلى  و  خارجى  دشمنان  كه 
سرسبز شمال كشاندند تا آنجا لقب جنگلى بگيرد. 
او  زندگى  از  بارها  جنگلى،  كوچك خان  ميرزا 
داستان ها شنيده ايم و فيلم ها ساخته اند و ديده ايد. 
اما كتاب «اين داستان ادامه دارد» به قلم داريوش 
عابدى، كتابى است كه با نثرى روان در دوازده فصل، 

لحظات ماندگارى در ذهن شما ثبت مى كند.
اين كتاب توسط نشر شاهد در نيمه ى اول سال 

85  به چاپ رسيده است. 
حتماً اين كتاب را تهيه كنيد. تاريخ بى حضور اين 

ي ر پ چ چب

مردان مرد، معنا ندارد.

نامه هايىى كه به دستت نرسيد
اى كاش...

آن روزهاى خ خيالى از زندگى سيرمان كرد 
اين بالهاى شكشكسته آخر زمين گيرمان كرد 

مانديم و مانديميم و مانديم از كاروانى كه رفتند
يك عمر حسرتت نصيبى  زان روزها پيرمان كرد 

اى كاش توفان بگيرد، اى كاش مردى بيايد
تا از هياهو بيفتدد آن كس كه تكفيرمان كرد

گفتند: اينها غبارند، اما يقين دارم آرى
نام زلال شهيدانن با عشق تطهيرمان كرد

تا دورها فراسو پر بود از بوى پرواز
اين بالهاى شكسكسته آخر زمين گيرمان كرد 

عبدالحسين رحمتى
جنس  از  نرسيد»  دستت  به  ككه  «نامه هايى 
همان نامه هايىى است كه مقصدشان آسمان است. 
نامه هايى كه چچه خوانده بشوند و يا نشوند، هميشه 

پست مى شوندد به دورها. 
دفاع  عرصه ى  موفق  شاعر  رحمتى  عبدالحسينين 
مقدس، سومومين مجموعه شعر خود را با اين عنوان، 

روانه بازار كر كتاب كرده است. 
اين مجمجموعه كه پس از دو مجموعه شعر ديگر 
و  زبان  با  است  رسيده  چاپ  به  سال 85  ددر  شاعر 
قلمىى ساده و پاكيزه، توسط انتشارات هزاره ققنوس 
به چ چاپ رسيده است. لازم به توضيح است اين كتاب 
دردر نمايشگاه كتاب امسال در همان روزهاى اول تمام 

و به چاپ دوم رسيد.
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ى استخوانى ات بر تار و پود پيكره ى
هن آسمانى ات زيباست طرح پيره
ژاد مقدسى؟!تنديسى از كدام نژ
ك  كتيبه، نشانى ات؟يا هست در كدام
 زده ات را ورق بزن!اين گيسوانِ شب
ترِ ارغوانى اتاز روى گونه هاى ت

ِِ
، بميرم؛ چه كرده استاين سال هاى تلخ،
ِ
خاطره هاى جوانى ات؟!با صفحه، صفحه خ
ه اى لهَ ن ماها زي حوض پايين پله، پاى همين حوض، زير ماهن

ى و ى ر

با لهجه ى هميشگى اصفهانى ات 
تا خيره، خيره چشم تو را پرسه مى زدم

گفتى فداى معرفت و مهربانى ات
آرام از مقابل من پا شدى، چقدر
بوى عروج داشت رخ آسمانى ات 
آن روز وقت رفتن تو روز عيد بود
تقدير بود ديدن فصل خزانى ات

حالا براى كودک ده ساله ات فقط
يك عكس مانده با سفر داستانى ات 

تنها زنى نشسته كنار مزار تو 
مانده ست تا دوباره كند باغبانى ات

شب بغضها، همين دوباره كشد م قد

جادوى خيال 
ا خ ف گ ا حس مى كنم كه بى تو پايان گرفته خوابم ا

سنگينى ملامت كرده چنين خرابم 
نيلوفرانه خواندم جادوى چشم گل را
اما به يك نگاهت گفتى كه بى جوابم
تنها به جرم لبخند آتش گرفت رازم 

يك عمر مى نهفتم بر خود كه در سرابم
آبى گذشت از سر اينك براى جبران 

آنقدر مى تراشم، علت، كه بى جوابم 
مهر تو پروراندن، تنها گناهِ من بود
اى جادوى خيالت، تنها خيالِ نابم

ثريا محمدى ـ زنجان 
ِِ

تو
لاى رودى از بلورى تو
زى روى زمين سنگ

رين زمين!
انِ زمين 

مى شناسد سردات
ِ

ز روح كدامى تو 
خره هاى زمان را خُرد مى كند، نگات

و ى روح ز

 سينه ات را يكريز بريز 
گ ات را ببر 

مام ماه غيبتت را
ن  ات را از مرداب هاى جنگل جن

جماد شبت، شهاب پاره ى جان ات را
خوان زمين سنگى را 
سورت را... منصور من!

دست هاى خستة روحم مانده ام 
ى نوايى!
ى عطرت

پرنده هاى آواز روحم را بخوان... بپر
ستاره هاى سرد روحم را بساز... بتش

تو شبيه فقط خودت هستى كه مى توان ... منصور من!
زمين برگرده ى گاوان وحشى رام نمى شود

زمين بر بى قرار آرام نمى شود
اهلى چشم هاى تو بايد باشد تا...

كه مى شود اگر
تمام ماه غيبتت را بدُر 

بدِم به روح زمين، به روح سنگ 
نگ ز ه بدم به روح زمين سنگ د

ِ

بشور تمام لخت زشت جهان را
بشور تمام سينه هاى سوخته را

منصور من!
منصور زمان من!

بگير انسان را از مرداب هاى جنگل جن 
ساعت دارد تمام مى شود... نيامدى هنوز 

از حنجره ى كدام سينا صدايت كنم
كدامين درد بخوانم با زبان نيلوفر 

نشان ات را از كدامين ستاره بگيرم... نمى دانم...
تو فقط موريانه را بگو 
چوبدستم را رها كنند

ا تمام مردنم
شايت كنم

شيراز مليحپور سعيد مليح پور ـ شيرازسعيد

امام عصر (عج)
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شيميايى شده ايم
ديروز

سجده مى برديم 
براى درخت 
براى آبادانى 
براى خاک

امروز ـ 
سجده ها را

دلارهاى نفت ـ
بورس لندن ـ

ادِيت مى كنند 
*

آسمان دلش گرفته است
لطفاً

ن

تشريف بياوريد 
چفيه ها را 

خيس كنيد 
شيميايى شده ايم

محمد آشنا عباس منش ـ پاوه
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او يك فيلمساز...
ــالة خود  ــينماى ايران در طول قدمت صدس س
ــود ديده. ولى همين  ــان زن كمى را به خ كارگردان
تعداد كم بعضاً توانسته اند در طول مدت زمان كمى 
ين ى و ي و ب ر ى زن ن ر زنر

ــينماى ايران را تغيير دهند و گاه تحول  ــير س مس
ــود آوردند.  ــينماى ايران؛ به وج ــدى را در س جدي
ــاز را به ويژه در  ــت كه نقش زنان فيلمس همين اس

28 سال گذشته نبايد دست كم گرفت.
يكى از همين زنان فيلمساز، فيلم نامه هاى «آب 
را گل نكنيد» (شهريار بحرانى)، «دل نمك» (امير 
ــدى) را براى ديگران  ــهرام اس قويدل) «اوينار» (ش
ــر فرمانده»،  ــب به خي ــل از فيلم «ش ــته و قب نوش
ــاخته و در اواخر دهه ى 70  «غروب شد بيا»  را س
ــال قصه  ــن رمان برگزيده ى 20 س جايزه ى بهتري
ــت.  ــى را در ادبيات ايران از آن خود كرده اس نويس
شايد او را نشناخته باشيد، ولى اوكسى نيست جز، 

انسيه شاه حسينى.
ــه  ب و  ــگ  جن ــاى  جبهه ه در  ــان  زن ــور  حض
ــيدن اين موضوع آثار بسيار محدودى را  تصويركش
در سينماى ايران شكل مى دهد. «نجات يافتگان» 
(ملاقلى پور)، «سرزمين خورشيد» (احمد درويش) 
نمونه هايى از حضور زنان در متن جنگ هستند. در 
ــيه شاه حسينى با فيلم «شب به خير  اين ميان انس
ــك زن خبرنگار را در  ــده» كه روايت حضور ي فرمان

جبهه و خط مقدم به تصوير مى كشد. 

داستان فيلم 
ــتان حضور داوطلبانه ى شب بخير فرمانده، داس
ــت كه در ظاهر به عنوان خبرنگار به جنگ زنى اس
ــا بميرد. او پس از ــا در بطن ماجرا آمده ت آمده، ام
ــهيد ديدن واقعيت جنگ و افرادى كه در جنگ ش

ــودش را از اين جنگ   ــده اند، تصميم مى گيرد خ ش
ــلاص كند. اما او به دنبال يك اتفاق به جمع يك خ
ــه در جنگ ــى رود؛ قبيله اى ك ــيره ا  ى م قبيله عش
ــده. حضور اين خبرنگار همزمان مى شود گرفتار ش
با ازدواج دو نفر از جوانان عشيره. در حقيقت بيننده
ــروس مرده، اما هيچ ــگار مى دانند كه ع و زن خبرن
يك از اهالى عشيره از اتفاقى كه افتاده خبر ندارند.
داماد از راه مى رسد، افراد عشيره شروع به شادمانى
مى كنند، ولى وقتى كه داماد جنازه ى عروس را كه
ــرد، فضا تغيير ــده در آغوش خود مى گي ــهيد ش ش
ــكوت و اندوه ــادمانى تبديل به يك س مى كند و ش
ــود. پايان فيلم رابطه ى عاطفى ميان اين زن مى ش
ــار ــت. بش ــگار و يكى از فرماندهان جنگ اس خبرن
ــيره است كه زن «فرمانده» كه متعلق به همان عش
ــته؛ در حقيقت ــگار، قبلاً به آن جا قدم گذاش خبرن
زن ير ن ب ق ر

ــارت دهنده ى زندگى و شروعى جديد براى زن بش
خبرنگار است. 

شايد نقدى ديگر 
ــتان بر يك نوع تضاد مفهومى و عرضى خط داس
شكل گرفته است. حضور يك زن خبرنگار در محيط
مردانه ى جنگ و از طرف ديگر انگيزه ى متضاد زن
ــى. در ــه با هدف نوعى خودكش ــور در جبه از حض
حقيقت موضوع خود تضادى درونى ايجاد مى كند.
ــت آن دفاع از ميهن و ــه در جنگى كه حقيق چگون
ــى مى خواهد دست به ــمن است، كس مقابله با دش
ــانى در ــى بزند. كارگردان با اين تضاد انس خودكش
ــه ارزش هاى درونى و معنوى حقيقت مى خواهد ك
جنگ را در مفاهيم بلند انسانى در شيوه اى جديد و

سر بسته  بيان كند.

ــه خبرنگار در جبهه در حقيقت  حضور داوطلبان
ــرخوردگى هاى  ــختى ها و س براى رهايى از تمام س
ــت و نوعى مرگ انتخابى.  ــخصى اش اس زندگى ش
ــكلات درونى اش و  ــن زن خبرنگار ـ با تمام مش اي
ــه را انتخاب مى كند تا  دل مردگى از زندگى، جبه
ــد. اين  مرگى با غرور به نظر خويش را برگزيده باش
ــت كه با تمام سختى  ــان دهنده ى اين اس خود نش
ــزت و آزادگى  ــتگى هاى مفرط، هنوز روح ع و خس
ــرور را  ــى با غ ــت و او مرگ ــده اس ــانى در او زن انس

مى خواهد نه مرگى ذلت آور.
ــيدن اين موضوع از طرف  هر چند به تصوير كش
ــين است، اما ضعف هاى  كارگردان امرى قابل تحس
ساختارى فيلم چندان قابل دفاع نيست. مهم ترين 
ــت كه البته اين  ضعف فيلم مربوط به فيلمنامه اس
در سينماى ايران ديگر امرى عادى شده. قصه اين 

ــت در 3 بخش كه هر  ــم در حقيق فيل

رر خير انسانيتنگاهى به فيلم «شب بخير فرمانده»  هه به ححصبح
ق محسنقزلى
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كدام داستان كوچكى دارد شكل مى گيرد. صحنه ى 
جنگ و خط مقدم در شروع، صحنه هاى مربوط به 
ــيره اى و برگشت دوباره زن خبرنگار به  زندگى عش

جنگ در پايان داستان.
اين مراحل و داستانك ها به نوعى داستان تحول 
ــن فيلم نامه  ــت. در اي ــفر اس زن خبرنگار در اين س
قصه هاى فرعى و شخصيت هاى فيلم اصلاً قوام پيدا 

م ي ن ي ر ر ين ر ر بر نزن

 
و 

فضاى داستان در ادامه كسالت آور مى شود.
شايد خود طرح داستان داراى جذابيتى ظاهرى 
باشد و چه بسا مى شد فيلمنامه اى با قصه اى بسيار 
ــيد. خود داستان  بهتر را از اين طرح به تصوير كش
ــاى حاكم  ــت، ولى فض ــه اى نيس و طرح آن كليش
ــه ى رفتار، حركات و ديالوگ ها كاملاً  يعنى مجموع
م ى ى و ي ى ي ن رح مو

ــتند و هر سكانس از فيلم تماشاچى  كليشه اى هس
ــاد فيلم ديگرى مى اندازد. با توجه به اين كه هر  را ي
ــتقل از اثرى ديگر است، اين به نوبه ى خود  اثر، مس
ــت كه در فيلم وجود داشت. به خصوص  ضعفى اس
آن سكانس هاى عشيره كه آدم را ياد «فيلم عروس 

آتش» (خسرو سينايى) مى اندازد.
در سطرهاى بالا اشاره شد كه در ميانه هاى فيلم 
ريتم كند مى شود و اين باز مى گردد به قصه ى فيلم. 
شروع فيلم خوب است و داستان در ابتداى فيلم كه 
با صحنه هاى جنگى شروع مى شود جذابيتى را براى 
مخاطب در بردارد. اين شروع خوب همزمان با ورود 
ــيره اى عرب ها ناگهان  ــگار به زندگى عش زن خبرن
مى شكند وتم داستان را لاک پشت وار مى كند. بسط 
ندادن درست داستان و رعايت نكردن ساختار گرايى 
در فيلمنامه به ويژه انتخاب نكردن تمى مشخص و 
يكسان در طول داستان خود ضربة بسيار مهلكى بر 

بدنه ى ساختار فيلمنامه مى زند.
ــاى فيلم، لحن و بيان بعضى از كلمات  ديالوگ ه
ــباهتى به زنان و  ــلاً نزديكى و ش ــگار، اص زن خبرن

ز ى ب ن بي و ن م ي ى و مي

دختران دهه ى 60 ندارد و به شدت در بعضى جاها 
نسل سومى يعنى (دهه ى هشتادى) مى شود و  اين 

موضوع باورپذيرى فيلم را تحت الشعاع قرار داده.
ــه ى خوبى بين مديوم  ــته رابط كارگردان نتوانس
سينما و مفهوم دفاع مقدس برقرار كند و اين شايد 
باز مى گردد به نا آشنايى عميق با فضاى جنگ؛ به 
ــينى اين فيلم را داستان  زعم اين كه خود شاه حس
ــودش در جبهه هاى  ــودش مى داند و خ زندگى خ
ــته در به تصوير  ــوده، ولى او نتوانس جنگ حاضر ب

كشيدن صحنه ها عمل كند. 
ــفتگى مى شود، ــمت هايى دچار آش فيلم در قس
ــياق مستندهاى جنگى ــبك و س يعنى گاهى به س
مى شود گاهى هم شكل فيلم هاى قصه گو را به خود
ــردرگمى و بى نظمى در يك قالب ــرد. اين س مى گي
مشخص علاوه بر لطمه زدن به ريتم و تم داستان بر
نوع بازى بازيگران هم تأثير گذاشته. در صحنه هايى
ن م م ن ص

ــيوه هاى حرفه اى بازى ــتوفى از ش از فيلم لادن مس
ــود. و اين ــب يك نابازيگر ظاهر مى ش دور و در قال

يعنى سردرگمى در استفاده از مديوم سينما.
ــول فنى و ــد فراتر از اص ــاره ى اين فيلم باي درب
ساختارى سخن راند. محتواى فيلم و درونمايه ى آن
ارزش ساخت آن را داشتند. البته اگر فيلم يك رمان
بود، به يقين قاطع مى توانست بسيار موفق تر باشد.
به ويژه كه خود شاه حسينى هم دستى بر قلم دارد. 
ــان به عنوان ــينى در اين فيلم از انس ــاه حس ش
ــن اعتقاد را ــخن مى گويد و اي موجودى معنوى س
ــفه اى در بيرون و درون دارد كه آدمى داراى مكاش
ــار و زن ــت. ارتباط عاطفى اى كه ميان بش خود اس
ــكل مى گيرد، خود بيانگر اين معناست خبرنگار ش
ــق آزادگى كه ديگر از عقل كمكى بر نمى آيد و عش
و رهايى بخش است. مبادله ى عاطفى فرمانده و زن
خبرنگار باعث مى شود هر يك چيزى جديد را كه از
گذشته ها گم كرده اند بيابند. بشار عشق را مى يابد و
زن هم ايمان را درک مى كند. در اين تقابل عاطفى
ــت كه فرمانده از زن ــق اس ــك نهادى از عش عروس
خبرنگار به يادگار مى برد و چفيه ى بشار هم نمادى

از كشف گمشده ى زن خبرنگار. 
ــب به خير فرمانده با تمام نقاط ضعف در كل ش
ــمندى است و بايد به ــت فيلم ارزش و قوتى كه داش
آن اهميت و ارزش  خاصى قائل شد. حضور در بيش
از 30 جشنواره ى خارجى و كسب جوايز متعدد در
ــنواره هاى معتبر بين المللى خود مبين اين اين جش

ارزشمندى، به ويژه در بيان انسانى فيلم است.
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فرار از زمين
ــر يك نفر بخواهد از روى به نظرتان اگ
ــد، به چه ــره ديگرى فرار كن ــن به ك زمي

سرعتى نياز دارد؟ 
ــئله فكر كرده بوديد تاكنون به اين مس
كه براى رسيدن به آسمان ها، در بيان بهتر
فضا بايد با چه سرعتى به سوى آن حركت

كنيم؟ 
ــؤال بايد تعريف براى فهم جواب اين س
سرعت فرار را بدانيم. سرعت فرار سرعتى
است كه هر جرم به آن نياز دارد تا حداقل
بتواند از جاذبه ى كره زمين فرار كند. اين
ــد براى هر ــرعت همانطور كه گفته ش س
ــت كه از روابط فيزيكى جسم متفاوت اس
زير به دست مى آيد. از همين روابط است
كه سرعت مورد نياز فضاپيماهاى مختلف

را به دست مى آورند. 
ve=√2GM

بب

اين فرمول عبارت است از
ــب متر بر ــرعت فرار كه بر حس Ve: س

ثانيه محاسبه مى شود.
G: ثابت جهانى گرانش است كه مقدار

آن برابر 11-10× 6/67 است.
ــب ــم مورد نظر بر حس ــرم جس M: ج

كيلوگرم. (جرم بزرگ تر مثلاً زمين)
بر ر ور م ج رم ج

ــب متر ــورد نظر بر حس ــه م D: فاصل
است.

ــرد، مثلاً ــبه ك ــوان محاس ــال مى ت ح
فضاپيماى آپولو 11 كه به فضا پرتاب شد
ــت. حتماً بعد از محاسبه چه سرعتى داش

ب پر ب و پو ى پي

ــيد. اين sec/km مى رس ــدد 2/11 به ع
ــرفته ترين ــى در مقابل پيش ــرعت حت س
جت هاى امروزى مقدار زيادى است. البته
ــراى تحمّل چنين ــوردان از قبل ب ــا ن فض
فشارهايى آموزش هاى لازم را مى بينند و
تمرينات و مراحل زيادى را طى مى كنند
ــوارى دچار تا در چنين مأموريت هاى دش

ى ى

آسيب نشوند.
ــائل زيادى با ــما مى توانيد مس حال ش
ــد ولى من به ــاى مختلف حل كني جرم ه
ــنهاد مى كنم كه اين مسئله را ــما پيش ش
ــال با جرم خود حل كنيد، زيرا تا چند س
ــافرت تنها و ــده حتماً راهى براى مس آين
ل چ زير ي ل و جرم ب

راحت به فضا مهيا مى شود.
ــمان كه انسان به سختى به در اين آس
ــيده و حتى به طور كامل آن را مريخ رس
نشناخته، خداوند كهكشان ها را قرار داده
كه بسيار جاى تفكر دارد. پس تفكر كنيد

و بياموزيد تا از زندگى لذت ببريد. 

دانشجوى مكانيك دانشگاه آزاد اسلامى ابهر دعلى ظريف ابن كاظم،
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خواب مصنوعى چيست؟
ــواب هيپنوز به ــان خ ــى يا هم ــواب مصنوع خ
وسيله ى هيپنوتيزم انجام مى شود و در حالتى است
كه ذهن پرخاشگرى را به كنار گذاشته است. در اين
شرايط است كه افكار و تلقينات لازم به سوژه داده
مى شود، يعنى آگاهى محدود شده ى سوژه به كمك

هيپنوتيزم كننده اظهار مى شود. 
حالات جسمانى سوژه: 

ــم تحت تأثير در حالت هيپنوز قبل از همه چش
ى

ــپس تمام عضلات بى حال شده و قرار مى گيرد. س
ــتى و بى حالى تمام سوژه را فرا مى گيرد. موج سس
ــت كه گاهى بازوها مانند ــتى به حدّى اس اين سس
سرب سنگين مى شود و وقتى آنها را بلند كنيم هيچ
ــد و اگر رها كنيم ــان نمى دهن مقاومتى از خود نش
همچون قطعه اى چوب بدون هيچگونه انعطافى به
طرف پايين سقوط مى كنند. در اين حالت عامل بايد

محيط را براى احتمال افتادن سوژه آماده سازد.
ــتى و ــت هيپنوز تمام بدن به حالت سس در حال
خواب رفتگى قرار گرفته و بيهوشى و بى حسى تمام
قسمت هاى بدن را كلّى يا جزيى در بر مى گيرد. در
م ى بى و ى بيهو و ر ر ر ى ر روب

حالت خواب عميق انسان به بازگشت كامل ذهنى
مى رسد. ضمن اينكه حالت هاى ديگر چون بيهوشى،
بى حسى كامل، فراموشى جزيى و موقت، درگيرى
با توهم و خيالات مثبت و منفى و همچنين انتقال
ــه ى قالب در او پيدا ــاس به مكانى دور و تخلي احس

مى شود. 
حالت خواب افراد مقاوم:

ــه در مقابل عمل ــانى ك براى خواب كردن كس
هيپنوتيزم از خود مقاومت نشان مى دهند مى توان
ــتفاده كرد. مثلاً مى توان از تكنيك هاى ريزترى اس
ن و ى ى ن و و ز يزم و يپ

ــه آنها آب داد و گفت: در اين آب داروى خواب آور ب
ــده و شما با خوردن آن به خواب خواهيد ريخته ش

رفت. 
آيا حالت هيپنوز تمرين پذير است؟ 

ــى به خواب ــار مدت طولان ــرگاه فردى چندب ه
هيپنوز برده مى شود، اعصاب او به اين خواب عادت
ــرده و در دفعات بعد زودتر به خواب خواهد رفت. ك

ــل در او كمتر اثر مى گذارد. براى  ولى تلقينات عام
همين اگر خواب كردن براى درمان باشد، بايد بيمار 
ــى زياد خواب هيپنوز قرار  ــر و با فاصله زمان را ديرت

داد. 
مقايسه ى خواب هيپنوز با خواب طبيعى:

ــباهت  ــواب هيپنوز اگر چه به خواب عادى ش خ
ــت. در  ــيار از آن متفاوت اس ــا اين حال بس دارد، ب
ــوز فردى كه به خواب رفته، هم خواب  خواب هيپن
ــتقل فكر مى كند و هم  ــت و هم بيدار، هم مس اس
ــرار دارد. حال آنكه در  ــر تلقينات عامل ق تحت تأثي
م ى م م

خواب معمولى چنين نيست. اما بدانيد كه برخى از 
ــوژه ها كه به راحتى بيدار نمى شوند احتمال دارد  س
خوابشان عميق شده و از مرحله خواب مصنوعى به 
ــده، لذا از بيدار نشدن سوژه  خواب طبيعى وارد ش

نگران نباشيد. 
نكات آموزنده از حالت هپينوز

ــيار  در حالت هيپنوز قابليت تمركز و هدايتِ بس
زيادى پديدار مى شود.

ــود  ــوز عميق تر ايجاد ش ــت هيپن ــه حال هر چ
القاپذيرى سوژه بيشتر خواهد بود. براى همين براى 
ــان بيمارى هاى عميق روحى، عامل بايد بتواند  درم
ــا بهره گيرى از مهارت هاى خود، بيمار را به خواب  ب

عميق برده و بيمارى وى را كشف و درمان كند. 
ــوژه به اعمال و تلقينات عامل  توجه و تمركز س
ــوژه شده و او را  موجب كرختى تدريجى اعصاب س

به خوابى عميق مى برد.
ــزم و همچنين  ــاد به فن هيپنوتي ــان و اعتق ايم
ــوژه براى خواب رفتن باعث تسريع در  ــتياق س اش

خواب رفتن سوژه مى شود.
ــدن از  ــخصى براى هيپنوتيزم ش هرگاه ميل ش
ــمه گرفته باشد،  طريق ضمير ناخودآگاه او سرچش

زودتر و بهتر به خواب خواهد رفت.
ــى شود،  ــوژه ناش ولى اگر از ضمير خود آگاه س
ــراى همين  ــود. ب ــتر مى ش ــراب در وى بيش اضط
ــخت تر از افراد كم  هيپنوتيزم افراد تحصيلكرده س

سواد است. 
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آذرخش يا رعد و برق يك تخليه شديد و بسيار
سريع الكتريكى در هواست. همين تخليه الكتريكى
است كه نور و صدا توليد مى كند. پيش از ايجاد رعد
ــدت باردار ــرق، ابرها طى فرآيندى معلوم به ش و ب
مى شوند كه اين بارها معمولاً مثبت هستند و روى
ر ر ب ب وم ى ي ر ى بر رق ب و

سطح زمين بار منفى القا مى كنند.
اين بار و زمين و هواى بينشان تشكيل يك خازن
بزرگ و بسيار قوى را مى دهند كه هر لحظه در حال
قوى شدن است. اين بدين معنى است كه اختلاف
ــتر ــر خازن در هر لحظه بيش ــيل بين دو س پتانس
مى شود. بالاخره مقدار اين بار الكتريكى آنقدر زياد
مى شود كه اختلاف پتانسيل بين ابر و زمين به 10

تا 100 ميليون ولت مى رسد.
ــوا را كه ــيلى مى تواند ه ــن اختلاف پتانس چني
نارساناست يونيزه كند. هنگامى كه هوا يونيزه شود
به رسانا تبديل مى شود. هنگامى هم كه هوا به رسانا
تبديل شود همچون سيمى رسانا عمل مى كند و در
نهايت در 1/10000 ثانيه تخليه ى الكتريكى صورت

مى گيرد.
اما هر جريانى هنگام عبور از يك رسانا با مقاومت
آن رسانا برخورد مى كند. اين جريان هنگام عبور از
ــده مقدارى از انرژى الكتريكى خود هواى يونيزه ش
ــرژى گرمايى تبديل ــل مقاومت هوا به ان را به دلي
ــيل 10 ميليون ولتى ــن اختلاف پتانس مى كند. اي
مى تواند توانى در حدود 100 ميليارد توليد كند. 

ــى هنگام عبور در زمان خيلى اين توان الكتريك
ــت، دمايى در كم كه در حدود 1/10000 ثانيه اس
حدود 3000 درجه ى سانتيگراد توليد كند. با توجه
به اينكه هواى زمين حدود 27 درجه ى سانتى گراد
يا 300 درجه ى كلوين است، اين تغيير دماى شديد
ــديد مى شود، چون باعث باعث ايجاد يك انفجار ش
انبساط شديد در نواحى آذرخش در يك مدت زمان
ــوا را در آن نواحى به ــود. اين امر حجم ه كم مى ش
ــن آذرخش زيبا باعث يك ــاند. اي 100 برابر مى  رس
ــده و با موج ــراف ش ــواى اط shock wave در ه
ضربتى خود به هواى اطراف، صوت مخصوص خود

را به گوش شما مى رساند. 
ــر هوا مى آورد. اما اين امر بلاهاى ديگر هم بر س
ــت لامپ نئون را برايتان مثال بزنم. لامپ بهتر اس
ــتن آن ــته ى تنگس نئون هنگام عبور جريان از رش
ــرژى لازم را براى برانگيختگى با ايجاد مقاومت، ان
ــاى آن فراهم مى آورد و در نهايت هنگامى ملكول ه
ــانتى  گراد ــه حدود 2000 درجه س كه دماى آن ب
رسيد، انرژى اضافى اتم هاى فلز تنگستن به صورت
نئون آزاد مى شود. در آذرخش هم شبيه اين ماجرا،

نورى آزاد مى شود. 
ــن هوايى وجود  ــال بگوييد اگر بين ابر و زمي ح

نداشت چه اتفاقى براى رعد و برق مى افتاد؟
ليزرهاى فضايى 

ــا در مأموريت هاى  ــور كه مى دانيد ليزره همانط
ى

فضايى استفاده مى شوند و روز به روز استفاده از اين 
ابزار و توجه به آن بيشتر مى شود.

براى بررسى يك موضوع خاص، ليزرها مى توانند 
ــنج مورد استفاده قرار  ــيله اى به نام طيف س در وس
 گيرند. يكى از كارهاى طيف سنج شناسايى تركيب 
ــيميايى با استفاده از نور است. مثلاً وقتى پرتوى  ش
يب ر يى ج ي ى ر ز ى ي ير

ــد، گاز بر طول  ــان گازى عبور مى كن ــورى از مي ن
ــراى مثال گازهاى  ــوج آن اثر خاصى مى   گذارد. ب م
ــى را به خود  ــول موج خاص ــتند كه ط زيادى هس
ــورى از ميان يك  ــذب مى كنند. بنابراين نور عب ج
ــرد از آن  ــت نگارى منحصر به ف گاز مى تواند انگش
گاز باشد. بنابراين مى توانيم به كمك طيف سنج به 

شناخت گاز بپردازيم.
ــورى را از بالاى  ــنج، ن هنگامى ک يك طيف س
يك شهر جذب مى كند، مى تواند تشخيص دهد كه 
ــامل چه گازهايى است يا ميزان  هواى يك شهر ش

آلودگى هواى آن شهر چقدر است.
حالا به نظر شما چگونه مى توان با استفاده از اين 

ابزار حيات را روى مريخ بررسى كرد؟
بله، بايد دنبال گاز متان بگرديم. حالا مى گوييد 
ــط  ــت كه توس ــان؟... چون متان گازى اس چرا مت
موجودات زنده مثل باكترى ها توليد مى شود. حتى 
مقدار كمى از متان بر روى مريخ نشان مى دهد كه 
برخى از موجودات زنده در آنجا به خوبى و خوشى 

در آنجا زندگى مى كنند. 
ــمندان بر اين باورند كه متان و فقط متان  دانش

ــوص از نور را جذب ــت كه يك طول موج مخص اس
مى كند. 

ــنگ را در ــنج با پرتوى خود يك س ليزر طيف س
ــانه گيرى كرده و ــورد نش ــه ى دورى از مريخ ن فاصل
پرتوى خود را روى آن مى اندازد. اين پرتو با فشار از
ــنگ برخورد كرده هواى مريخ عبور مى كند و به س
ــپس باز مى گردد. اگر در برگشت نور برگشتى و س
ــبت به حالت رفت ضعيف شده باشد، از سنگ نس
ــت كه متان موجود در هواى مريخ به اين معنى اس
ــا طول موج ــن پرتوى ليزر ب ــدارى از انرژى اي مق
مخصوص را جذب كرده و مقدار انرژى جذب شده
توسط متان، نشان دهنده ى مقدار متان موجود در

هواى مريخ است.
ــتادن يك طيف سنج ليزرى ــا در حال فرس ناس
ــت كه ــال 2009 اس ــخ در س ــه مري ــوص ب مخص
ــزار يكى از ــام دارد. اين اب ــى ن ــنج تنظيم طيف س

ابزارهاى مريخ نورد سيار خواهد بود. 
ــه نوع ليزر استفاده شده در اين طيف سنج از س
ــخيص گازها ــنج ها براى تش ــت. از اين طيف س اس
ــيار كوچك ــود. اين طيف سنج بس ــتفاده مى ش اس
ــت اين ــت و مى توان گف ــاس اس ــبك و حس و س
ــيله اى ايده  آل براى مأموريت هاى ــنج وس طيف س
ن ن ى س

ــاير سيارات خواهد بود. از اين فضايى به مريخ و س
ــى خودمان، ــنج مى توانيم در كره ى خاك طيف س

زمين هم استفاده كنيم:
1ـ كمك به پزشكان براى تشخيص بيمارى ها. 
2ـ قسمتى از سيستم هاى كنترلى گردشى براى

جلوگيرى از تصادفات اتومبيل ها. 
ــيد و به ما بگوييد كه به نظر ــما بيانديش حال ش
ــتفاده هاى ديگرى از اين ابزار مى شود ــما چه اس ش

كرد؟
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ــك به امتحان و حتى روز امتحان با عدم تمركز و ــب ما در روزهاى نزدي اغل
ــويم، اما هيچ مى دانيد كه مى توان با تغذيه مناسب همه اضطراب روبه رو مى ش
اين اضطراب ها را تا حدودى برطرف كرد. نكته مهمى كه بايد افرادى كه درس
ــت كه در ايام درس خواندن بايد از تغذيه مى خوانند به آن توجه كنند آن اس

متعادل، متنوع و مناسبى برخوردار باشند.
ــد فعاليت هاى فكرى ــيارى از افراد تصور مى كنن ــور كه گفتيم، بس همان ط
چندان انرژى نياز ندارد و به اين دليل، از ترس
ــدن يا كم غذا مى خورند چاق ش
ــى از اين حتى برخ

در روزهاى امتحان 
چى بخوريم؟ 
ضياء الدين مظهرى ضدكتر سيد

خواندن از آنها پيروى مى كرده اند نيز تبعيت مى كنند و به غلط تصور مى كنند
ــت كه فكر كردن ــكلى به وجود نخواهد آمد. اما نكته مهم آن اس كه هيچ مش
ــوده و براى تمركز فكرى زياد بايد انرژى فراوانى ــز به انرژى بالايى نيازمند ب ني
ــى ــرايط كارى و يا برنامه درس را دريافت كرد. از اين رو، افرادى كه به دليل ش
فشرده فعاليت فكرى بيشترى در مقايسه با افراد عادى دارند بايد از مواد غذايى
ــراوان، مواد مغذى ــند كه در عين كالرى ف ــت غذاهايى باش پركالرى (بهتر اس
ــتفاده كنند. به اين دليل، در اين ايام رژيم ــند) اس ــترى را نيز داشته باش بيش

گرفتن به هيچ عنوان توصيه نمى شود. 
ــتر از ساير مواد در اين روزها مورد نيازند. اولين اما برخى از مواد مغذى بيش
ــتر يافت ــتند، اين ويتامين ها در غلات و لبنيات بيش Bآنها ويتامين گروه B هس
ــذى، تركيب ديگرى به ــته از مواد مغ ــوند. در اين مواد علاوه بر اين دس مى ش
ــاپونين نيز وجود دارد كه هم ضد اضطراب بوده وهم آرام بخش است. به نام س
ــت؛ اما علاوه، مى دانيد كه كم خونى يكى از دلايل عدم يادگيرى و تمركز اس
ــود، كم است. به دليل اهميتى كه اين موضوع دارد هر چه به آن پرداخته ش
كمبود آهن و ويتامين B12 هر دو اين عارضه را به دنبال دارند كه موجب
كاهش قدرت يادگيرى و تمركز و حتى يادآورى مطالب در افراد مى شود.
به اين دليل است كه در اين دوران مصرف مرتب گوشت قرمز و ماهى به
ــود. زيرا ساردين علاوه بر مواد ياد شده، خصوص ساردين توصيه مى ش
سرشار از اسيدهاى چرب امگا سه نيز هست كه براى تقويت فعاليت هاى
ذهنى مفيد شناخته شده است. علاوه بر موارد ياد شده، تركيبى به نام
استيل كولين در بدن به عنوان واسطه عملكرد سلول هاى مغز و اعصاب
شناسايى شده است. از اين رو، مصرف مواد غذايى كه ليستين و كولين
ــود. از منابع اين تركيبات ــد براى تأمين اين تركيب توصيه مى ش دارن
ن ن ى ن ى

مى توان به تخم مرغ، جگر، بادام زمينى و لوبياى سويا اشاره كرد كه ازى
ــاده غذايى اول، در وعد ده غذايى اول، در وعده هاى غذايى اصلى و از دو ماده غذايى دومدو م

ــب ــتفاده كرد. در ميان س ــبزى ها نيز ريحان ومى توان در ميان وعده ها اس ده كرد. در ميان س
ل هاى سيستمنعناع به دليل خواص ضدافسردگى و تقويت كنندگى سلول هاى سيستم
ــيم، پتاسيم و تركيبى به نام لاكتوكاريوم در عصبى و كاهو به دليل كلس
ــت. به اين دليل است كه قبل از خواب، ــكين اضطراب بسيار مفيد اس تس
ــاوى مى تواند خواب ــيب در اندازه هاى مس صرف مخلوط آب كاهو و آب س

راحتى را ايجاد كرده و آرامش بخش باشد.

منبع: هفته نامه سلامت
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مدت زمان مصرف تكرار مصرف تعداد و نوع مكمل گروه سنى
حداقل 2 ماهگى تا 24 ماهگى  هر روز  طبق دستور پزشك  نوزادان كم وزن  (كم تر از 2500 گرم) 1

6 تا 24 ماهگى  هر روز  15 قطره آهن يا يك قاشق cc5/1 شربت آهن  كودكان 2 تا 24 ماهه  2
3 ماه متوالى در يك سال يك بار در هفته 30 قطره آهن يا 2 قاشق cc5/1 شربت آهن كودكان 2 تا 6 سال 3
3 ماه متوالى در يك سال يك بار در هفته يك عدد قرص آهن كودكان 14ـ 7 سال 4
4 ماه متوالى در يك سال يك بار در هفته يك عدد قرص آهن  نوجوانان (دختران 19ـ 14 سال، پسران 19ـ 15 سال) 5
4 ماه متوالى در يك سال يك بار در هفته يك عدد قرص آهن  زنان سنين بارورى (49ـ 15) سال  6

از پايان 4 ماهگى تا 3 ماه پس از زايمان هر روز  يك عدد قرص آهن و يك عدد قرص 
اسيدفوليك 

زنان باردار و شيرده  7
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جبهه  خانوادگى 
خانواده يك  از  نفر  چند  مى افتاد  اتفاق  گاهى 
با هم در جبهه حضور داشتند و در يك خط با
برادران بچه هايش،  با  پدر  مى جنگيدند.  دشمن 
و عمه  پسر  دايى  پسر  ترتيب  همين  به  و  هم  با 
امثال آن. در منطقه وقتى رزمندگان با اين گروه بر
خورد مى كردند، به نجوا مى گفتند: نگاه كن، اينها
مثل اينكه خانوادگى با صدام لج هستند، آمده اند

دعوا، همه كس و كارشان را هم آورده اند!

جعبه سيگار
عمليات والفجر 10 در كردستان جريان داشت.
اسيران جمع آورى  نوبت  عمليات  از  بعد  صبح 
بين در  مى دانست  عربى  زبان  كه  رزمنده اى  بود. 
به كه  عراقى  يك  به  مى افتد  چشمش  مجروحان 
برمى گرداند را  او  بود.  خوابيده   زمين  روى  صورت 
مى كند، تعجب  خيلى  است.  زنده  مى بيند 
حالا تا  ديشب  از  چرا  مى پرسد:  او  از 
نكردى؟ فرار  داشتى  فرصت  كه 
فرار من  حقيقتش  مى گويد: 
يادم راه  نيمه  اما  كردم 
سيگار باكس  كه  افتاد 
سايى ام
اشته ام.
و كارت 
بر را   

م!

آرپى جى زن ماهر 
پورت و  هارت  زياد  شوخى  به  ولو  كه  كسى 
اردک من  كه  مى كشيد  شانه  و  شاخ  و  مى كرد 
بچه ها شعارها،  اين  از  و  مى كنم  ول  غاز  مى گيرم 
به هم مى گفتند: طرف را به عمليات راه نمى دهند،
تفنگ ته  و  سر  هستم!  آرپى جى زن  من  مى گويد 
را از هم تشخيص نمى دهد آن وقت براى ما قطار

فشنگ مى بندد.

امدادگر
رسته من در جبهه امدادگرى بود. ديگر حرفى
حواست خدا  به  را  تو  برادر  نزنند:  ما  به  كه  نبود 
ناقابل تركش  براى  ندارى  بر  باشد،  من  بادگير  به 
آن را قيچى قيچى كنى! فلانى، وقتى ديدى من
بى حركت روى زمين افتاده ام، نگذارى بروى و خيال
كنى من شهيد شده ام، اول نبضم را مى گيرى، بعد
فرصت سر  قشنگ  مى زنى،  بالا  را  چشمم  پلك 
ممكن چون  مى كنى،  درست  قند  شربت  برايم 
است ترسيده باشم و از هوش رفته باشم، خلاصه
اضافه ديگرى  نكنى.  پيچ  شكلات  بلافاصله  را  ما 
مى كرد: ببين اين شاهرگ من است، با شست پايم
مى شوم. خفه  زود  من  بستن،  موقع  نكنى  اشتباه 
كارى مى آوردند،  در  مرا  اشك  تا  مى گفتند  آنقدر 
مى كردند كه بگويم من اصلاً نمى خواهم امدادگر
رى ور ى ر ر ى ر

باشم، مثل بقيه تفنگ بر مى دارم. 

 العن ابن مرجانه 
بود. جواب  حاضر  شخصى  بنده   خانم 
ما گفت:  بود  صميمى تر  او  با  كه  دوستان 
ر دعاهايت فراموش نمى كنى؟ جواب داد:
ما را به طور خاص ياد مى كنم. دوستمان
پرسيد: نيست  مزاح  از  خالى  او  حرف  ت 
گفت: هستى؟  ما  فكر  به  بيشتر  مواقعى   
ت عاشورا آنجا كه آمده است: «اللهم العن...

نه»!

برگرفته از كتاب فرهنگ جبهه
نوشته ى سيد مهدى فهيمى
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برندگان جدول شماره گذشته:
1 - وحيد كاظمى، قزوين، شهرصنعتى البرز
الهه عبدالهى، اصفهان ا2 -

23

طراح جدول: ابراهيم زارعى
حل جدول شماره گذشته:

افقى
1ـ رمز عمليات نصر 7 كه در تاريخ 66/5/14 در منطقه 

سردشت روى داد. 
2ـ مادر باران! ـ نوعى قايق ـ نقره ى انگليسى 

ـ  يافتن  پايان  ـ  كريم  قرآن  جزء هاى  تعداد  3ـ 
هميشگى

4ـ قالى ـ از سوره هاى قرآن كريم
نوعى  ـ  فلاسفه  كشور  پايتخت  ـ  دوش  بر  خانه  5ـ 

چاشنى غذا 
تاريخ  در  كه  سوسنگرد  غرب  در  عملياتى  نام  6ـ 

60/2/31 انجام شد ـ شنبه ى عرب
7ـ خامُش ـ درياچه اى در تركيه ـ سَرور

8 ـ از سبزيجات ـ بازدهى 
9ـ راه ميان برُ ـ از غزوات حضرت رسول اكرم (ص) 

ـ فراموشى
واكسن  كاشف  ـ  فوتبال  ورزش  تكنيك هاى  از  ـ   10

آبله
(س)  زهرا  حضرت  به  منسوب  گل  ـ  بودن  لازم  11ـ 

ـ باز خودمانى
12ـ يكى پس از ديگرى ـ واحد پول ايتاليا ـ منسوب 

به ملتّ
ى ي

ماه  آذر   20 تاريخ  در  كه  محراب  شهيد  سومين  13ـ 
1360 به فيض شهادت نايل گشت. 

عمودى 
1ـ اولين شهيد مرد در صدر اسلام ـ كشور كانگوروها

2ـ رنگ خون ميگو ـ نفس امركننده به بدى ها ـ لقب 
امام حسن عسگرى (ع) 

3ـ شكوه ـ ميوه هاى عرب ـ از لوازم خوش نويسى 
پيامبران  از  ـ  اوليا  و  صالحان  خارق العاده ى  امر  4ـ 

الهى 
به  الهى  كلام  ـ  مذهب  و  دين  ـ  پزشكى  علم  5ـ 

پيامبران ـ مجموعه ى اجزا 
6ـ نوعى آفت محصول كشاورزى ـ ميوه ى زيبا! مركز 

امارت متحده ى عربى
7ـ انباز ـ دوست صميمى ـ مظهر شهيد

8ـ قربانگاه حجّاج ـ بركت سفره ـ آقاى عرب
9ـ سُست و بى حال ـ جوان مرد ـ بافت ـ خاک سرخ

10ـ اسطوره ى فوتبال فرانسه كه چندى قبل از دنياى 
فوتبال خداحافظى كرد ـ شهر پيامبر اكرم(ص)

11ـ ماه نو ـ از شهرهاى مقاوم و مظلوم دوران دفاع 
مقدس ـ روحانى زرتشتى

12ـ فلزّ صورت! ـ كوه اردبيل ـ سرپرست 
ى زر ى رو سس

13ـ از همسايگان ايران ـ شاعر قرن يازدهم هجرى 
كه به سبك هندى شعر مى سرود

13 12 11 10 9  8  7  6  5  4  3  2  1
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 خداوند يزدان
ض سلام به خدمت همه كاركنان زحمتكش
 خوب شاهد جوان اميد كه در سايه ى يزدان
ل خوب و خوشى را آغاز كرده باشيد و در
يد مجله ى پربارتر و بهترى داشته باشيد.

مقطع در  و  ساله  هستم، 18  جانباز  زند 
از يكى  در  و  مى كنم  تحصيل  شگاهى 
مجله ى مى كنم.  زندگى  ايلام  استان   
ماه البته با كمى تأخير دريافت مى كنم.

م ى ى م ن

ا در مجموع خوب است، ولى پيشنهادى
دوارم مورد قبول شما قرار گيرد. اينكه
تيم هاى فوتباليست هاى  با  ورزشى   
ن به خصوص تيم پرسپوليس مصاحبه

داشته باشيد. ترجمه ى متن انگليسى و قطعه اى را 
براى شما مى فرستم كه اگر قابل بدانيد آن را در
مجله چاپ كنيد ديگر عرضى ندارم. اميدوارم كه

همواره شاد و پيروز و سربلند باشيد. 

چشم هاى منتظر
دلهاى بى قرار

جمعه هاى انتظار
جمعه هاى دلگير

...
آه مولا

كى تو مى رسى از راه
كى مى رسى با

شيشه ى داروى درمان پهلوى
شكسته ى مادرت زهرا.

مريم خدا مرادى- ايلام

بسم االله الرحمن الرحيم 
با سلام به ارواح طيبه شهدا و امام شهيدان خمينى

كبير(ره)
ماهنامه زحمتكش  خواهران  و  برادران  خدمت 
با سلام.  جوان  شاهد  هنرى  و  اجتماعى  و  فرهنگى 
بزرگواران شما  به  دعا  و  سلام  خالصانه ترين  عرض 
اين مؤسسه كه هميشه يار و يادآور خاطرات 8 سال
زمينه ها تمام  در  و  هستيد  و  بوديد  مقدس  دفاع 
عكس  هاى از  اعم  داريد  و  داشتيد  خوبى  فعاليت 
خود نوبه  به  بنده  شيرين.  و  خوب  مطالب   و  جديد 
از تك تك عزيزان كه در اين مجموعه فعاليت داشته
و دارند كمال تشكر و قدردانى مى كنم. وقتى مجله
دست به  ماه 1385  بهمن   376 پياپى   19 شماره 
بايد شد  مجله  ارسال  مورد  در  سؤال  و  رسيد  بنده 
بگويم كه تمام مجله هاى ارسالى شما خوانده شد و
در كتابخانه كوچكم در منزل حفظ مى شود. بنده به
شديد و تركش راكت به سرم در انفجار  موج  علت 
طول شبانه روز، صداى وزوز در گوشم مى پيچد؛ به
همين علت شب خواب ندارم و به مطالعه مشغول
مى شوم، هر موقع مجله شما مى رسد يك چند شبى
شما را مى خوانم و عكس هاى جالب مطالب جديد 
را تماشا مى كنم. بيشتر از اين وقت شريف شما را
نمى گيرم و  از شما برادران و خواهران گرامى و عزيز

قدردانى مى كنم. 
نوراالله آقا جانى ـ شماره عضويت 1024

دوستان خوب شاهد جوان، سلام.
سال نو را با يادداشت هاى بهارى شما آغاز كر
اصلاً فكر نمى كردم مجله را قبل از سال نو بخو
ر ز رى به ى ي ب ر و ل

حسابى ما را ذوق زده كرديد. اين دفعه ديگر تأ
م ى

نداشتيد. ممنون. بهاريه هايتان عالى بود.  بعضى
ج به تلخى مى زد ولى واقعيت بود. حرف بچه هاى
يادداش ما هم بود. با خواندن اين  مجله، حرف 
فهميدم چقدر زحمت مى كشيد. بخصوص يادد
تحريريه در  را  تكاپو  و  حركت  جمله،  با  كه 
مى داد. باور كنيد احساس كردم خودم هم د
چه هاى تحريريه هستم. شريك با رفت و آ

شما، با هيجان شما و...
خسته نباشيد. هميشه تازه باشيد. بهارتان
بز و خرّم. سال نو همه  شما با اندكى تأخير
ن

 اين نوع يادداشت ها بيشتر بنويسيد. ما
شت صحنه مجله آشنا مى شويم. 

موفق باشيد
محمود ابراهيمى
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متن و ترجمه ى انگليسى شماره ى گذشته:
In the name of Allah
Allah will soon bring a people whom

 He Loves and who love Him, [who will be] humble
.towards the faithfull, stern towards the faithless

خداوند جمعيتى را مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنان نيز خداوند 
را دوست دارند؛ در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و 
نيرومندند...
برندگان ترجمه ى شماره گذشته:
1 - مريم خدامرادى، آبدانان
2 - صفيه احمدخانى، زنجان
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طراح: على درخشى
برداشت خود را از كاريكاتور نوشته  بجوان مى توانند جخوانندگان عزيز مجله شاهد 

و به دفتر مجله ارسال كنند.
مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.

پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان. پحتما روى
برندگان شماره گذشته:
حجت اله ترک زاده، اهواز
فرهاد حسينى، دره شهر

فرهنگ كتابخوانى
اين روزها بعضى ها كتاب را مى خرند تا با 
لوازم منزلشان هم رنگ باشد. يك جور كلاس 

فرهنگى!
فرهاد حسينى، دره شهر
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